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  سرزمين زردشت

  اوضاع طبيعي سياسي اقتصادي فرهنگي اجتماعي تاريخي
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باید گفت .  نام تاریخی اروميه استفاده شده است نوشته شده از نام مجعول رضائيه به جای2این کتاب چون در زمان سلطنت پهلوی *

و یا استفاده از نامهای جدید غير همگون با فرهنگ آذربایجان از زمان رضا خان شروع و تا در آذربایجان سياست تغيير اسامی تاریخی و محلی 

  .کنون ادامه داشته است

  

  

  

  

  

  

  

وز کشتار مسلمانان آذربایجانی در اروميه، سلماس، خوی وماکو سالر  ) 1918  فوريه  22   (1296سوم اسفند  به مناسبت ( 

 را در سر می  و دیگر مناطقبه دست نژادپرستان ارمنی که داعيه ارمنستان بزرگ را با نابودی همه ساکنان آذربایجان

  ).پرورانند

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل سي و دوم

  ) ميلادي1914 - 18(جنگ جهانگير اول 

  

  :آغاز جنگ جهانگير

  . تخليه تهران – تحريکات آلمانها – متحدين – احساسات ايرانيان نسبت به متفقين – ايران ميدان جنگ – وضع ايران – شروع جنگ

  :وضع آذربايجان

 محاصـره   – ورود قـواي عثمـاني بـه آذربايجـان           – حقوق اقليت هـا در ايـران         – مسيحيان اروميه    – اوضاع اروميه    –حاجي صمدخان شجاع الدوله     

 – محمد حسن ميرزا وليعهـد در آذربايجـان          – داستان کلپاشين    – داستان کوک  تپه      – کوچ مسيحيان    – تخليه ارومي    –گ مياندوآب    جن –اروميه  



 مـانور  – پيـشروي روسـها   – عقب نشيني عثماني هـا  – جنگ هاي سلماس – 1294 سال –کنسول روس در مورد تخليه اروميه چه مينويسد   

  جلوها به ايران  ورود –قواي روس در آذربايجان 

  :ايجاد اختلاف بين مسلمانان و مسيحيان 

 اوضـاع   – سـاير هيئـت هـاي مـذهبي          – هيئت ارتـدکس روسـي       – هيئت مذهبي آمريکائي     – هيئت مذهبي کاتوليک ها      –ريشه هاي اختلاف    

 وضـع  – کمونيـستي در روسـيه    شـورش – حکومـت مجـدد اعتمادالدولـه     – حکومـت يمـين الدولـه در اروميـه           – اوضاع ساير نقاط کشور      –تهران  

 – گرفتـاري منـات روسـي    – قاچـاق هـاي ارمنـي    – غارت مجدد بازار اروميه – قتل اعتماد الدوله   – وضع دهات    – آتش زدن بازار اروميه      –ارومي  

 –ان   فکـر پـوچ آشـوري      – اسـلحه و مهمـات روسـها         – سياسـت انگلـيس و فرانـسه         – کميـسيون تحبيـب بـين المللـي          –حکومت اجـلال الملـک      

 رؤساي – بزرگان مسلمانان  - محل تمرکز قوا   – مسيحيان اروميه    – قواي طرفين    – استدلال عجيب کنسول روس      –تشکيلات نظامي مسيحيان    

  .مسيحيان 

  :روزهاي تاريک 

 –نجم اسـفند   يکـشنبه پ ـ – ملاقـات بـا مارشـيمون    – روحيـه طـرفين   – حادثه قزاقخانـه  – فرار سواران قره داغي – آغاز جنگ  –شروع مخاصمه   

 فريادهـاي  – قحطـي  – جمع آوري اسلحه – تشکيلات مسيحيان – وضع دهات – وضع مسلمانان – اتمام حجت مسيحيان –تسليم مسلمانان   

  . اتحاد با اکراد –شبانه 

  :قتل مارشيمون 

 نتـايج  – کشته شدن مارشـيمون   –به سلماس    حرکت مارشيمون    – اکراد طرفدار ترکها     – اکراد طرفدار روسها     –تأثير اعلان جهاد ترکها در اکراد       

 – مراجعت بـه منـزل   – بر ما چه گذشت – سرگذشت پدر – صبح خونين – کشتار مسلمين اروميه – شب چهارشنبه سوري  –قتل مارشيمون   

 – گـرفتن سـلماس      – جنـگ بـا سـميقو و فـرار وي            – خانه انـصاري     – مقر فرانسويان    – وضع شهر    – شب را چگونه به سر آورديم        –در توي تنور    

 – عزيمـت فرانـسويان   – کـشتار ادامـه دارد   – اعـزام نماينـده بـه تبريـز      – پشيماني آسوريان    – اوضاع اروميه    – جنگ سلماس    –قضيه شرفخانه   

  . قتل سردار–حاکم جديد اروميه 

  :ورود قشون عثماني و مهاجرت مسيحيان 

 آمدن عثمانيان به سلماس و جنگ بـا مـسيحيان   – در کرسي ايالت آذربايجان  مجدالسلطنه اروميه–رسيدن قشون عثماني به سرحدات ايران       

 – حملـه بـه شـرفخانه    – آمـدن آنـدرانيک بـه خـوي     – پيـشروي سـپاه عثمـاني    – عقب نشيني آقا پطـرس       – حکومت اجلال الملک در اروميه       –

 رسـيدن سـپاه   –مـاده شـدن مـسيحيان بـه مهـاجرت       آ– فـشار ارتـش عثمـاني    – اميد انگليسها    – آمدن افسر انگليسي     –نااميدي مسيحيان   

 – پايـان غائلـه اروميـه    – پايـان کـار مـسيحيان       – سرنوشت مسيحياني که فرار نکرده بودنـد         – حادثه سولي تپه     - مهاجرت مسيحيان  –عثماني  

 رفـتن  –يس مدرسـه صـلاحيه    تأس ـ– اتحـاد اسـلام   – موضـوع قائمـه   – حکومت حاج شهاب الدوله اقبالي  – عساکر عثماني در اروميه      –نتيجه  

  . کنفرانس لوزان – فعاليت آقا پطروس در اروپا –قشون عثماني از اورميه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شروع جنگ

 ميلادي آرشيدوک فرانز فرديناند وليعهد اتريش و همسر او در شهر سراجو بدسـت يـک         1914 ژوئن سال    28 مطابق با    1293روز ششم تير ماه     

بلافاصله پس از کشته شدن وليعهد اتريش آندولت التيماتوم سختي به دولـت سربـستان فرسـتاد، دولـت                   . دتن از اهالي سربستان کشته ش     

بدين ترتيب صف بندي    . روسيه تزاري هوادار سربستان بود، انگليس و فرانسه نيز از آندولت حمايت نمودند، دولت آلمان از اتريش طرفداري کرد                  

 هجري خورشيدي دولت اتريش     1293اولتيماتوم اتريش را گردن نه نهاد روز پنجم مرداد همان سال            چون دولت سربستان    . دول اروپا آشکار شد   

به سربستان اعلان جنگ داد پنج روز بعد يعني نهم مرداد دولت آلمان به روس و دوازدهم مرداد آلمان بـه فرانـسه و بلژيـک و سـيزدهم همـان                                

 به اتريش و سي و يکم آن ژاپن به آلمان پنجم آبان همان سـال دولـت عثمـاني بـه     قره داغماه دولت انگيلس به آلمان و بيست و هفتم آن ماه  

بدين ترتيب جنگ بين المللي اول ابتدا از قاره اروپا زبانه کشيد در مدت کوتاهي تمام دنيـا را فـرا گرفـت و                  . روس و متحدين وي اعلان جنگ داد        

  . نوشته اندفجايع زيادي به بار آورد که مورخين آن را بتفصيل

  وضع ايران

 لـذا جـشن تاجگـذاري مفـصل بعمـل      .در اين تاريخ ، حکومت ايران دست علاء السلطنه بود چون احمد شاه آن موقع به سن قانوني رسيده بود   

. زم اروپـا گرديـد      آوردند و دوران نايب السلطنگي ناصرالملک که از اين دوران يادگار خوبي در تاريخ ثبت نشده است به پايان رسيد و خود وي عا                       

در اين جنگ دولت ايران خود را بي طرف معرفي نمود ولي با بودن قشون روس در ايالات شمالي ايران دولت عثماني که با روسها مي جنگيـد                           

ان نفـوذ  نمي توانست به بي طرفي ايران ارزشي قائل شود بعلاوه آلمانها مترصد بودند که از طريق ايران در کـشورهاي افغانـستان و هندوسـت       

کرده آنها را بر ضد انگلستان بشورانند، بنابراين با وضع آشفته آنروز دنيا و بودن ايران در منطقه خطرنـاک جنـگ کـه از دو طـرف بـه وسـيله دول                                  

راي متخاصم احاطه شده بود، و با ضعف مفرط دولت ايران که حتي قادر به دفع گردنکشان و راهزنـان داخلـي نبـود و خـالي بـودن خزانـه کـه ب ـ                                



 دولت ايران چگونه ميتوانست بي طرفي خود را ازپيش ببرد و دول متخاصم را وادارد کـه                  1انجام هزينه هاي عادي کشور نيز پولي وجود نداشت        

حکومت علاء الـسلطنه از بـين رفـت و در اواخـر مـرداد مـاه       ) ميلادي1914 -18(پس از شروع جنگ عالم گير! اين بي طرفي را محترم شمارند ؟  

مستوفي مصمم بود با خزانه تهي در کشوري که از هر سوي آن ياغيان و گردنکـشان                 . سال مستوفي الممالک تخست وزير ايران گرديد      همان  

  .در تحت حمايت اجنبيان به چپاول مشغول بودند بي طرفي را حفظ کند 

  ايران ميدان جنگ

م نموده بود متأسفانه از ابتداي جنگ قسمت عمـده کـشور ميـدان جنـگ                با وجود اينکه دولت ايران بي طرفي خود را در جنگ جهانگير اول اعلا             

وضع جغرافيائي کشور و واقع شدن در ميدان عمل کشورهاي متخاصـم شکـستن بـي طرفـي ايـران را بـراي آنـان تـسهيل مـي نمـود،            . گرديد  

 بود قسمت هاي شـمالي بـا روسـيه تـزاري و     قسمت هاي غربي ايران و استانهاي آذربايجان و کردستان و خوزستان با دولت عثماني هم مرز       

قسمت هاي شرقي با انگلستان و اين دول در جنگ جهانگير در دو صف مختلف قرار گرفته بودند بنابراين از همان ماههاي اول جنگ کـشور مـا                   

  ستن بايد قوي بود و بسمورد تاخت و تاز متخاصمين قرار گرفت و اين پيش آمد بار ديگر ثابت نمود که براي زنده ماندن و آزاد زي

  احساسات ايرانيان نسبت به متفقين 

بطوريکه ميدانيم زمامداران روسيه تزاري با استفاده از ضعف و ناتواني و بيعرضگي سلاطين قاجار کشور ايران را مورد تاخت و تاز خود قرار داده                         

جه علاوه براينکه نظـارت ايـران از کـشور زرخيـز گرجـستان بـراي ابـد از        در نتي. معاهدات ننگين گلستان و ترکمانچائي را به ايرانيان تحميل کردند   

بين رفت و ولايات آباد و پرسکنه قفقازيه يکي پس از ديگري ضميمه خاک روسيه شد شرايط ننگين معاهدات مذکور از لحـاظ اخلاقـي و روحـي                   

 شمالي ايران تاجرباشيهاي طرفدار روس همه کاره بودنـد    در شهرهاي . طوري ايرانيان را تحقير و تخفيف نمود که هرگز فراموش شدني نيست           

ايرانيـان مـيهن پرسـت بـا مـشاهده ايـتن اوضـاع حکومـت روسـيه تـزاري را عفريتـي                     . و کسي از تعرض آنان به جان و مال خويش در امان نبـود             

کبيـر و رسـيدن بـه آبهـاي گـرم خلـيج فـارس        ميدانستندکه چنگال مهيب خود را براي از بين بردن ايران باز کـرده در اجـراي وصـيت معـروف پطـر       

  .مشغول محو کشور ايران از نقشه جغرافيائي دنياست 

زيرا ايرانيـان خـوب ميدانـستند کـه انگليـسها ايـران را              . انگليسها نيز در نظر ايرانيان ميهن پرست مقامي بالاتر از همکاران روسي خود نداشتند             

خواهند و هر وقت مصالح آنها ايجاب کرد حتي از تقسيم کشور ايران بين خـود و روسـيه و   فقط براي داشتن حريمي در سرحدات هندوستان مي       

    2. ايجاد مناطق نفوذ يعني محو استقلا کشور خودداري نمي کنند

                                                 
. کѧه منجѧر بѧه بѧسته شѧدن مجلѧس دوم گرديѧد         در اين موقع وضع مالي دولت ايران بسيار آشفته و ناگوار بود قبل از اولتيماتوم روسيه با ايران                  - 1

روس و انگليس با شرايط ننگيني مي خواستند وامي به دولت ايران بدهند، دولت ايران نيز در صدد گرفتن وام بود که مجلس سخت با آن مخالفت 
 کѧه مѧانع را مفقѧود ديدنѧد در بيѧست و      کرد ولي پس از بسته شدن مجلس که شايد يکي از علل بسته شدن آن نيز جلوگيري از گѧرفتن وام بѧود وقتѧي     

 پس از موافقت بين لندن و پترسبورک دو سفارتخانه روس و انگليس نامه اي به دولت ايران نوشتند که ما خلاصѧه آنѧرا از           1290هشتم بهمن ماه    
  :ر اينجا مي آوريم  ساله آذربايجان يا انقلاب مشروطيت ايران تأليف سيد احمد کسروي د18 به بعد جلد پنجم تاريخ 267صفحه 

بدينسان کѧه روسѧيان رسѧد خѧود را بѧه      .  براي اينکه دست دولت ايران يکبار بسته نباشد دو دولت مي توانند هر يکي يکصد هزار ليره وام دهند -1
  .بانک روس و انگلستان به بانک شاهي بسپارند و آن دو بانک حسابي به نام دولت ايران باز نمايند

  .ه صدي هفت سود افزوده شود با آن وام ساليان-2
مرنارد بلژيکي که روسها پس از قبول شدن اولتيماتوم و بسته شدن مجلس و اخراج مѧستر شوسѧتر بѧه ايѧران                   (  آن پول با نظارت خزانه داري        -3

 در جاهائي که دولت و موافقت دو سفارت روس و انگليس    ) تحميل کرده بودند و هدفي جز برآوردن خواهشها و تقاضاهاي دو سفارتخانه نداشت              
  .ايران مي خواهد بکار برده شود 

  .در هر حال بخشي از آن جهت امنيت جنوب بکار برود 
  :در مقابل اين دستگيري و کمک از دولت ايران ميخواستند که موارد زير را تعهد نمايد 

 را کѧه درآن  1907يعنѧي عهدنامѧه   . نѧد موافقѧت دهѧد     که دو دولت بين خѧود در مѧورد مѧسائل مختلѧف بѧسته بود                1907  سياست خود را با پيمان        -1
بطوريکѧه ميѧدانيم در عهدنامѧه مѧذکور قѧسمت شѧمال ايѧران تحѧت نفѧوذ روسѧها و قѧسمت                   . تاريخ دولت ايران نپذيرفته بود در نتيجه اين وام بپѧذيرد            

  .جنوب تحت نفوذ انگليسها قرار مي گرفت و در مرکز منطقه اي بي طرف مي ماند 
حمدعلي ميرزا و سالارالدوله که در آنموقع هرکدام بѧه فکѧر سѧلطنت در ايѧالات شѧمالي ايѧران مقاومѧت مѧي کردنѧد از ايѧران بيѧرون                               همين که م   -2

  .رفتند دولت ايران سپاهيان فدائي مشروطه خواه را خلع سلاح نموده و آنها را پراکنده نمايد 
  .کوچکي تشکيل گردد  با موافقت دو سفارت روس و انگليس و کمک آنها سپاه منظم -3
  . با محمدعلي ميرزا در مورد بيرون رفتن وي از ايران گفتگو نمايد و به همراهان او عفو عمومي بدهد -4

 و تقѧسيم  1907دولتين روس و انگليس در مقابل دويست هزار ليره وام که آنرا هم تحت نظѧر خѧود خѧرج مѧي کردنѧد مѧي خواسѧتند معاهѧده ننگѧين                              
 را رسما دولت ايران بپذيرد و فدائيان را که در مѧوارد سѧخت بѧه اسѧتقلال کѧشور خѧدمت نمѧوده بودنѧد از بѧين ببѧرد و قѧشوني                    ايران به مناطق نفوذ   

  .تحت نظر و حمايت دو سفارتخانه تشکيل گردد 
ع کѧه بѧه تحريѧک همѧان دو     متأسѧفانه در ايѧن موقѧ   . تصور ميرود در تاريخ مناسبات ملل از اين نامه ننگين تر و رسواتر سندي وجود نداشѧته باشѧد           

 1290 اسѧفند  29حکومت ايѧران در  . سفارتخانه مجلس شوراي ملي منحل گرديده بود و مانعي براي پذيرفتن شرايط دو دولت قوي وجود نداشت             
خواهنѧد انجѧام   پيشنهادات دو دولت را با کمي تغيير قبول کرد و دست روس و انگليس را در صحنه سياست ايران آزاد گذاشѧت تѧا هرچѧه را کѧه مي       

 .دهند 
 خѧѧود از پطرزبѧورک بѧѧه وزارت خارجѧѧه  1844 اکتبѧر  15 سѧرگواوزلي بѧѧارت سѧفير کبيѧѧر انگلѧستان در دربѧѧار تѧزار روسѧѧيه طѧѧي نامѧه مѧѧورخ      - 2

  :انگلستان در مورد ايران چنين مي نويسد
 در اين صورت بهترين سياست اين خواهد بѧود  عقيده صريح و صادقانه من اين است که چون مقصود نهائي ما فقط صيانت هندوستان مي باشد،  «

  .»که کشور ايران را در همين حال ضعف و توحش و بربريت بگذاريم و سياست ديگري مخالف آن تعقيب نکنيم 
   )1347 کتاب اسماعيل رائين به نام حقوق بگيران انگلستان در ايران چاپ 98نقل از صفحه ( 



ر قـواي روس     آنهـا ميخواسـتند ايـران را گرفتـا         .ايرانيان خوب ميدانستند که جنگهاي فتحعليشاه با روسيه در نتيجه تحريک انگليسها آغاز گرديـد              

حتي باز هم فراموش نکرده بودند بعد از آنکه ايرانيان از کمـک نـاپلئون   . نمايند تا از فکر کمک به ناپلئون بناپارت در مورد هندوستان منصرف گردد     

 بـين دولتـين     1809و انجام وعده هاي وي نااميد شدند فتحعليشاه سر هارفورد جـونس سـفير کبيـر انگلـستان را بـه حـضور پذيرفتـه و قـرارداد                             

منعقد شد که ضمن آن انگليسها متعهد شده بودند سربازان ايراني را وسيله افسران انگليسي تعليم داده به آنها مهمات و ساز و برگ و توپ                          

قاضـاي   ت1809 پس از آنکه روسها طالش را متصرف  شدند هرچه شاه ايران از انگليسها طبق قرارداد      1813و تفنگ تحويل نمايند ولي در سال        

کمک نمود مورد قبول نيفتاد حتي سـفير کبيـر انگلـستان بـراي فـشار بـه دولـت ايـران جهـت قبـول شـرايط ننگـين و تحميلـي روسـها افـسران                        

انگليسي را از ايران خارج نمود و بالاخره فتحعليشاه را مجبور به پذيرفتن معاهده ننگين گلستان کـرد و قـرارداد صـلح بوسـاطت سـر کـوراوزلي                      

  1ير انگليس در تهران تنظيم گرديدسفير کب

اما فرانسويها از ديرگاهي به عنوان دلالان سياسي در بن ايرانيان ميهن پرست شناخته شده بودند ايرانيان حساس فراموش نکـرده بودنـد کـه           

حتـي  .  ترکمانچـائي گرديـد  عدم انجام تعهدات ناپلئون بناپارت در دوره فتحعليشاه موجب شکست ايرانيـان و قبـول معاهـدات ننگـين گلـستان و                  

ناپلئون در آن زمان به تقاضاهاي مکرر ژنرال کاردان فرستاده خود که جهت تعليم ارتش ايران به اين کشور آمده بود راجع بـه وسـاطت امپراطـور                            

  .فرانسه بين شاه ايران و تزار روسيه اعتنا ننمود

 خود پابند بود و کشور ايران را ملعبه سياست خود در مقابل روسـها قـرار نـداده بـود     ايرانيان خوب مي دانستند اگر ناپلئون بناپارت به قول و قرار  

در تلست هنگام عقد قرارداد با روسها وعده خود را نسبت بايرانيان فراموش نميکرد در اين صورت لااقل يک قسمت از معاهدات ننگين گلستان             

  .و ترکمانچائي به شکل ديگر نوشته مي شد

سها در جنگ بودند ايرانيان را بر ضد روسها تحريک کردند و آنها را نسبت به پس گرفتن ايالات  از دست رفتـه تـشويق نمـودن و                   فرانسويان با رو  

ولي وقتي که با روسها صلح نمودند همه آن وعده ها را فرامـوش کردنـد حتـي نـاپلئون بـه ژنـرال       . وعده هر گونه مساعدت و همراهي را دادند   

   2. در جدال بين روسيه و ايران جانب روسها را رعايت نمايدکاردان دستور داد که

  متحدين 

عثمانيان در امپراطـوري عظـيم خـود کـه آن زمـان در حـال فـروريختن بـود مـذهب را          . نظر ايرانيان نسبت به متحدين و آلمانها عکس متفقين بود      

ز و فلسطين و شامات به عنـوان کفـار معرفـي نمـوده و جنـگ بـا             وسيله پيشرفت مقاصد خود قرار داده متفقين را به اعراب مصر و عراق و حجا              

در تعقيب اين سياست در ايران نيز اتحاد اسلام را بدون توجه به اختلاف سني و شـيعه پـيش کـشيده                   . آنها را جهاد در راه دين نام نهاده بودند        

انيان متعصب در مذهب در مقابل متفقين که آنهمه مـصيبت و بـلا   ايرانيان را بر ضد متفقين برمي انگيختند حقا هم نغمه اتحاد اسلام در بين اير        

  . از آنها ديده بودند نغمه خوش آيند و مطلوبي بود

اما آلمانها، مردم ايران به علت روزگار سياهي که آن روز داشتند و تمام بدبختيهاي خود را از انگليس و روس ميدانستند از خدا ميخواستند کـه                       

لااقل با راه يافتن نفوذ دولت قوي ديگري مانند آلمـان در ايـران             . اتح گردند بلکه دست اين دو دولت جبار از ايران کوتاه گردد           آلمانها در اين جنگ ف    

  .بلکه سياست جابرانه روس و انگليس کمي تعديل شود

  تحريکات آلمانها

مات کافي به سمت وزير مختار روانه ايران نمود و کادر           را با تعلي  » پرنس رويس   « دراين موقعيت حساس دولت آلمان با توجه به اهميت موضوع           

  .سياسي سفارت آلمان از قبيل کاردف و شونمان شروع کردند به تحريک ايرانيان بر ضد متفقين

 ژانـدارمري  قزاقها آلت اجراي مقاصد روسيه و زير نظر افسران روسي بودند ولـي . در اين هنگام نيروي دولتي ايران عبارت بود از قزاق و ژاندارم       

بـه همـين   . زير نظر افسران سوئدي و صاحب منصبان جوان ايراني قرار داشتند و احساسات ملي و تمايلات آلمان دوسـتي در آنهـا شـديد بـود          

ن پـول بـه     کفيل خزانه داري کل از داد     » هنسنس  « ازاينرو  . دليل انگليسها در صدد برآمدند که ژاندارمري ايران را منحل و زمينه قزاقخانه نمايند             

ولي مردم که به نيـروي جـوان ژانـدارم اميـد و علاقـه داشـتند بـراي                   . ژاندارمري خودداري کرد بطوري که چند ماه حقوق ژاندارمها پرداخته نشد          

  . پرداخت حقوق ژاندارمري با کمال ميل اعانه جمع آوري نمودند

 و گروهـي از افـسران غيـر صـفي سـوئد در رأس تـشکيلات               دولت سوئد به مناسبت رعايـت بـي طرفـي خـود افـسران سـوئدي را احـضار کـرد                    

وزير مختار جديد آلمـان و عمـال آنهـا از احـساسات آلمـان دوسـتي افـسران سـوئدي و نرسـيدن حقوقـشان                          ) پرنس رويس   ( ژاندارمري ماندند   

در نتيجـه اختيـار   . ي ايـران را تقويـت کردنـد    استفاده نموده بيشترشان را عملا به استخدام دولت آلمان درآورده با دادن اعتبارات کافي ژانـدارمر          

    3.قسمت عمده ژاندارمري از دست دولت ايران بيرون رفت و ژاندارمها به صف هواخواهان آلمان درآمدند و پيش آهنگ نيروي ملي شدند

  تخليه تهران

اين جريانات جلوگيري نماينـد بـه قـشون روس    براي اينکه از . دولتهاي روس و انگليس از اوضاعي که در تهران مي گذشت سخت ناراحت بودند   

سـران دموکراتهـا و     . که از سالها پيش آذربايجان را اشغال نموده و تا قزوين پيش آمده بود دستور دادند پيـشروي نمـوده تهـران را اشـغال کننـد                          

سـتفاده از موقعيـت حـساس ايـران بلکـه           نمايندگان مجلس و طرفداران آلمانها که مستوفي نخست وزير وقت نيز از آنان بود و مي خواست با ا                  

 بفکر تغييـر پايتخـت   4بتواند به وسيله آلمانها به نفوذي که در طي قرون اخير دولتهاي روس و انگليس در تمام شئون کشور داشتند خاتمه دهد                 

                                                 
 . 52 و 51ل قرن نوزدهم تأليف دکتر تاج بخش صفحات  تاريخ روابط ايران و روسيه نيمه او- 1
  .45 تاريخ روابط ايران و روسيه در نيمه قرن نوزدهم تأليف دکتر تاج بخش صفه - 2
 .1345 بيوگرافي نظام السلطنه دوره دوم رهبران مشروطه تأليف ابراهيم صفائي چاپ تهران 19 و 18 صفحات - 3
رئيس الوزرا وقت معاهده اي نيز در دوازده ماده با آلمانها منعقد کرده بود ابراهيم صѧفائي در جѧزوه هѧاي            معروف است که مستوفي الممالک       - 4

   ) :26 و 25صفحات ( رهبران مشروطه ضمن بيوگرافي نظام السلطنه در اين مورد مي نويسد 



م دسـتجات آزاديخواهـان بـسوي قـم و     بهمين دليـل از اول محـر  . و انتقال مرکز کشور باصفهان افتادند و احمدشاه را نيز بانظر خود موافق کردند      

اصفهان حرکت کردند، شاه هم قرار بود روز هفتم محرم بسوي اصفهان حرکت نمايد و بدين ترتيب پايتخـت کـه در معـرض  اشـغال روسـها بـود           

وده شـاه و دولـت را   سفراي انگليس و روس که اين نقشه را برخلاف ميل خود مي ديدند و آنها ميخواسـتند پايتخـت را اشـغال نم ـ               . تخليه گردد 

صد درصد در تحت نفوذ خود نگهدراند سخت به تلاش افتادند و به کمک سفير فرانسه بالاخره شـاه را در لحظـات آخـر از فکـر تخليـه پايتخـت و                        

نگلـيس  بدين ترتيب نقشه مستوفي رئيس الوزراء بهم خورد شاه و دولت عملا در دست سفارت هاي روس و ا                  . انتقال باصفهان منصرف نمودند   

بنابراين مهـاجرين قـم و مـيهن پرسـتاني کـه بفکـر بهـره بـرداري از جنـگ ميـان آلمـان و متفقـين                 . 1و تهران تقريبا در محاصره روسها باقي ماند       

ميخواستند از دست روس و انگليس خلاص شوند در قم باقي ماندند و تحت حمايت مادي و معنوي آلمانها در آن شهرستان کميته دفاع ملـي                    

شکيل دادند که بعدها نظام السلطنه رضا قليخان را برياست حکومت ملي انتخاب کرد و از وزيراني از قبيـل مـدرس و غيـره انتخـاب نمـود و                              را ت 

مدتي با حمايت آلمانها با قواي روس رسما بمقابله پرداخت و عاقبت در نتيجه عقب نشيني عثماني ها ايالات غربي ايران را ترک کرده بعـراق                          

  .بول رهسپار شدندو اسلام

  

  اوضاع آذربايجان 

  حاجي صمد خان شجاع الدوله 

حکومت آذربايجان دست حاجي صمد خان شجاع الدوله مراغه اي بود و او به کمـک سـربازان          )  ميلادي 1914 -18(در ابتداي جنگ جهانگير اول      

 ثبت آنها ننگ دارد او هرروز چنـد نفـر را بجـرم آزاديخـواهي     تزاري که شمال کشور را اشغال نموده بودند فجايعي را مرتکب مي شد که تاريخ از          

  !بدار مي کشيد و يا شکم پاره ميکرد و يا سر مي بريد

اولين کار حکومت مستوفي الممالک اين بود که آذربايجان را از شر حاجي صمد خان خـلاص نمايـد بـديهي اسـت اينکـار بـدون موافقـت دولـت                               

موافقت دولت روس قرار شد حاجي صمد خان از حکومت آذربايجان برداشته شود و تقي خـان رشـيدالملک       اشغالگر روس غير ممکن بود لذا با        

يا سردار رشيد از طرفداران روسها و در زمان حکومت صـمد خـان شـريک جـرم هـاي وي بـود بنـام محمدحـسن ميـرزا وليعهـد کـه فرمانفرمـاي                        

 حاجي صمد خان شـجاع الدولـه مـدت کمـي در نعمـت آبـاد دو فرسـخي شـهر کـه آنجـا                        .آذربايجان ناميده مي شد امور آذربايجان را ادره نمايد        

  . کاخي براي خود ساخته بود مسکن گزيد، سپس تحت حفاظت سربازان روسي از راه جلفا بروسيه رفت و يک دنيا روسياهي را با خود برد

آذربايجان از طرف رشيدالملک با صـلاحديد کنـسول روس در تبريـز    در اين موقع سرتاسر آذربايجان در تحت اشغال قواي روس بود و حکام ولايات     

با وجود اين در دست حکام کـوچکترين قـدرتي نبـود و همـه کارهـا در کنـسولگري هـاي روس بـا مـشورت فرمانـدهان                . انتخاب و اعزام مي شد    

  . قشون اشغالي حل و فصل ميشد

ز دسـتياران حـاجي صـمد خـان شـجاع الدولـه و از طرفـداران جـدي روسـها بـشمار           حکومت اروميه در اين هنگام با اعتمادالدوله بود کـه يکـي ا     

  . ميرفت

  اوضاع اروميه 

در اين هنگام که جنگ جهانگير در قاره اروپا آغاز شده  و آثار آن بساير قطعات زمين نيز رسيده بود اعتماد الدوله حاکم مقتدر ارومي شـهر را بـا    

منيت و آرامش در شـهر و دهـات نيـروي کـافي در اختيـار نداشـت  و در ايـن ناحيـه از کـشور مقـدمات                         قدرت اداره مينمود ولي وي جهت حفظ ا       

  .حوادث ناگواري در حال تکوين بود

اکثريـت  . در فصل مربوط به سکنه شهر به تفصيل مذکور شد که در اروميه از قديم اقوام مختلف با مذاهب و سنن متفاوت سکونت داشـته انـد                          

) ارامنه و آثوريها (علاوه بر آنها عده اي مسلمانان سني مذهب، همچنين مسيحيان           .  مسلمان و شيعه مذهب ميباشند     ساکنين شهر و دهات   

  . و عده اي يهودي نيز در آنجا سکونت دارند که ساليان سال بر ادوار با کمال مهرباني در کنار هم زندگي ميکردند

نسبت به سکنه مسيحي اين شهر تحقيقاتي نموده بهتر است عـين تحقيقـات وي در            مسيحيان اروميه نيگنين کنسول وقت روسيه در اروميه         

   2:اينجا نقل گردد

                                                                                                                                                         
وارد مذاکره مهمي شده ) وزير مختار آلمان ( نس رويس اما مستوفي که نسبت به روسها و انگليسها خوشبين نبود از چندي پيش محرمانه با پر« 
  .بود

پايѧان ايѧن   . تنهѧا محتѧشم الѧسلطنه وزيѧر خارجѧه شѧرکت داشѧت        ) شѧارژدافر سѧفارت آلمѧان    (در مذاکرات بجز مѧستوفي و پѧرنس رويѧس و کѧاردف              
نصد هزار تومان کمک به بودجه ايران را تعهد کرد و در اين قرارداد آلمان ماهي پا.  ماده ئي گرديد12مذاکرات پنهاني منجر به عقد يک قراردا 

قرار بود براي کمک هاي بيشتر اقتصادي و استقراضѧي يѧک بانѧک آلمѧاني در تهѧران افتتѧاح کنѧد و راه آهѧن خѧانقين را بѧه تهѧرات وصѧل نمايѧد و                          
دولت ايѧران هѧم متعهѧد بѧود     . دولت ايران بگذاردتعرفه گمرکي را به سود ايران تغيير دهد و در مدت يک ماه لااقل يکصد هزار تفنگ در اختيار              

در ايѧن  . که يکصد هزار ذدنفر افراد تهيه کند که زير نظر افسران آلمان فنون جنگѧي فراگيرنѧد سѧپس در کنѧار عثمѧاني و آلمѧان وارد جنѧگ شѧوند                           
اول محѧرم   (1915 قѧرارداد دهѧم نѧوامبر    .تѧضمين شѧده بѧود    ) بѧشرط ورود ايѧران در جنѧگ         ( قرارداد استقلال و تماميت ارضѧي و دفѧاع از ايѧران             

در تهران بامضاي مستوفي و محتѧشم الѧسلطنه وزيѧر خارجѧه و پѧرنس رويѧس رسѧيد و بѧراي توشѧيح ويلهلѧم بѧه بѧرلن فرسѧتاده شѧد پѧرنس                           ) 1334
 . رويس خواست شاه هم قرارداد را امضا کند ولي احمد شاه امضاي قرارداد را موکول بتوشيح قيصر نمود

ن هنگام بدنبال مذاکراتي که بين سازانوف وزير خارجه روسيه و سر ژرژ بوکانان سفير کبير بريتانيѧا در پايتخѧت روسѧيه انجѧام يافتѧه                       در همي  - 1
 قѧرارداد محرمانѧه   1907بѧدنبال قѧرارداد    ) 1334 محѧرم  11 (1915 نوامبر 20بود دو دولت براي تکميل تجاوزات ديرين خود نسبت بايران در  

   ѧاني                         . داي تنظيم کردنѧان و عثمѧست آلمѧس از شکѧه پѧد کѧضمين داده شѧود تѧه بѧشم دوختѧياه چѧاي سѧسواحل دريѧا بѧه قرنهѧيه کѧرارداد بروسѧن قѧدر اي
استانبول و بغازهاي داردانل را تملک کند و در مدت جنگ آزادانه در مناطق شمالي و غربي ايران بعمليات نظامي دست بزند و تهران در منطقه 

  . مناطق بيطرف ضميمه منطقه نفوذ انگلستان گرددنفوذ او باشد و بقيه
 ). بيوگرافي نظام السلطنه تأليف ابراهيم صفائي27 يادداشتهاي سرژرژ بوکانان ترجمه رضا فهيمي نقل از صفحه 68ص (
 ترجمه مترجم همايون فره وشي ) ايراني که من شناخته ام ( کتاب 222 و 221 صفحات -  2



قرار گرفتـه بودنـد از طوايـف    ) مقصودش ميسيونهاي مذهبي مقيم اروميه است(بيشتر مسيحياني که در تحت تأثير اين ميسيونهاي مختلف          « 

عده قليلي هم ارمنـي در سـه يـا چهـار دهکـده امـرار حيـات        .  مي شناختند1 بنام آيسورآثوري و کلداني يعني عناصري بودند که روسها آنها را     

تعريـف دقيـق نـژاد آيـسورها بـي نهايـت مـشکل              . ميکردند و پيرو کشيشان خود بودند و ميسيونرها نتوانسته بودند به آنها دست انـدازي کننـد                

  . صفت مميزه آنها فقط زبان است. است

حـرف زدن  .  آنرا خوب مطالعه کرده اسـت  2پ دووال . ا زبان آرامي شرقي حرف مي زنند يک نوع زبان سيمتيک که ر            اين جمعيت بزبان سيرياک ي    

در هـر حـال مـدرک مثبـت و     . تاريخ آنهـا چنـدي بـا آثوريهـا مخلـوط بـوده اسـت       . به اين زبان اجازه ميدهد که اين طايفه را به آرامي ها اتصال داد         

 عقيـده داشـت کـه آيـسورها از اعقـاب قبايـل يهـود                3يکي از ميـسيونرهاي آمريکـائي موسـوم بـه گرانـت             قطعي راجع به آنها در دست نيست        

اما اين فـرض مـورد تـصديق دانـشمندان واقـع نـشده اسـت و ممکـن نيـست بطـور علمـي محـل               . هستند که باسارت نقل مکان داده شده اند       

 بعيد نيست که خود آيسورها يا اقلا چند نفـري کـه از مـدارس آمريکـائي و     .درستي در بين ملل آسيائي قديم براي اين نژاد بخصوص معين کرد  

اروپائي بيرون آمده اند مايل شده باشند که خود را از حيث نژاد و منشاء بآثوريها بچسبانند و براي دليـل هـم تکيـه کـرده انـد بمحـل مـسکوني                      

ده شده و پيش آمـده انـد تـا بخـاک ايـران رسـيده انـد و نـام آثـوري يـا                که بعد هم در کوهستان مجاور موصل پراکن       ) نينواي قديم (خود در موصل    

تصديق بستگي اين طايفه به ملت آثور قديم بسيار مشکل است بلکه ميتوان قبول کرد که ايـن طايفـه در زمينـه    . سورياني را انتخاب نموده اند 

اند بيک کليساي شـرقي بـسيار قـديم کـه تـاريخ آن از قـرن                 مذهبي قبل از اينکه تحت تأثير ميسيونرهاي نستوري واقع شوند بستگي داشته             

بعلاوه نستوري ها ابتـدا در بـين        . پنجم شروع ميشود و مربوط است بتاريخ زمان ساسانيان که پايتختشان در تيسفون نزديک بغداد بوده است                  

ال به نياکانشان دارد در حوالي قرن شـانزدهم در جبـال   هسته ابتدائي آنها که اتص. النهرين و بعدها در حوزه اروميه بمذهب کاتوليک گرويده اند       

کردستان مرکزي که در شمال دشت بين النهـرين قلـل خـود را نـشان ميدهـد اسـتقرار يافتـه و از حيـث اداره مربـوط ميـشوند بولايـت وان و در                         

روحـاني داشـت کـه در رأس آن يـک رئـيس             اين اجتماع يـک نـوع حکومـت         .  زندگاني قبيله اي داشتند    1914 - 18همينجا بود که در موقع جنگ       

در پهلوي مليک کـه رئـيس عرفـي آنهـا           )  نياري و غيره   – تخوما   – باز   –جدو  (روحاني موروثي بوده بنام مارشميون و در هر قبيله نيز مانند قبائل             

  . بوده است4بوده يک کشيش هم بنام آبونا

در اينجا هم تفکرات تاريخي با ارزشي بميا ن مي آيـد کـه مـن بـه بحـث                    . ي قرارداد اکنون بايد اصل دوم نام آنها يعني کلداني را نيز تحت بررس           

آنها نمي پردازم زيرا که مسئله خيلي پيچيده است و تاريخ قديم شرق نه فقط کلداني هاي بين النهرين را مي شناسـد بلکـه طايفـه خالـد را                              

 که در قرن هشتم قبل از ميلاد مسيح اقتداري بخود ديـد و  5لطنت اورارتونيز مي شناسد که در حوالي درياچه وان سلطنتي داشته اند بنام س           

و در هر حال اين نکته قابل توجه است کـه در تـشکيلات کـشيش بيـزانس نـام خالـد محفـوظ مانـده و آن عبـارت از          . با مملکت آثور رقابت ميکرد 

لسله انساب و نـسلها تحقيـق شـود مـا را نـسبت بـه ايـن طايفـه         در اينجا نيز بايد گفت که اگر روزي در س. اسقف نشيني در آسيا بوده است   

  .» بزمينه اي خواهد برد که بيشتر جنبه مذهبي دارد و نه نژادي

  

  ايران حقوق اقليت ها در

در کـورش کبيـر بنيانگـذار شاهنـشاهي ايـران           . در امپراطوري بزرگ ايران حقوق اقليت ها تا حد امکان محفوظ و آزادي آنـان محتـرم بـوده اسـت                    

دوهزار و پانصد سال قبل، پس از فتح کشورهاي مختلف به سـرداران خـود فرمـان ميـداد کـه بـا ديـن و آئـين و مـذهب و معتقـدات سـاکنين آن                                     

پس از فتح بابل رفتاري که با کليميان کرد موجب تعجب آنان            . کشورها کاري نداشته باشند و مردم را در انجام تکاليف مذهبي خود آزاد بگذارند             

د و قوم يهود امروز هم کورش را در رديف پيغمبران و مؤيد از جانب خدا ميدانند، اخلاف کـورش نيـز نـسبت بـه رعايـت حقـوق اقليـت هـا در           گردي

  .کشور پهناور ايران اغلب رعايت انصاف و عدالت را نموده اند و اقليت ها در ايران راحت تر و آسوده تر از ساير کشورها بوده اند

از . ن مشروطيت نيز حقوق اقليت ها در قانون اساسي ملحوظ شد نمايندگان آنها در مجلس شوراي ملي شرکت مي نمايند          پس از صدور فرما   

لحاظ مقررات مملکتي و استخدامي و غيره فرقي بين اقليت ها و ساير ايرانيـان نيـست و آنهـا از حقـوق کامـل يـک فـرد ايرانـي اسـتفاده مـي               

  .نمايند

متأسـفانه در   . يوسته اقليت هاي مختلف با ساير ايرانيان برادروار زندگي مي کردند و اختلافي بين آنها بروز نمي کرد                 در شهرستان اروميه نيز پ    

جنگ جهانگير اول تحريکات عناصر خارجي اين سکوت و آرامش اهالي را بهم زد و دو ملت برادر را به علت اختلاف ديني به جان هم انـداخت و                             

 آنجا حکمفرما گرديد و بدست اجنبيان آتشي چنان سوزان افروخته گرديد که تر و خشک را با هم سوزانيده نـابود           برادرکشي در کمال شدت در    

  .ساخت

  ورود قواي عثماني به آذربايجان

نـد  چون در ابتداي جنگ جهانگير اول قسمت هاي شمالي ايران و آذربايجان تحت اشغال روسـها بـود و آنهـا تـا مـرز کـشور ترکيـه پيـشرفته بود                      

در اين موقع يک عده از آزاديخواهان و فـدائي  . عثماني ها به فکر اشغال آذربايجان و بيرون راندن روس ها از اراضي مجاور سرحدات خود افتادند        

ا  پس از ورود قشون روس به آذربايجان به خاک عثماني گريخته بودند هنوز در آنجا سکونت داشتند اينه ـ    1290هاي مشروطه خواه نيز که سال       

دولت مرکزي ايران هرچه سعي کرد مانع از برخـورد روس و عثمـاني           . قبل از قواي منظم عثماني به فکر جنگ با روسها و آمدن به ايران افتادند              

عثمانيها به شرط آنکه روسها ايران را تخليه نمايند پذيرفتنـد کـه بـه ايـران قـشون وارد نکننـد روسـها هـم مـي            . در خاک ايران گردد ميسر نشد     

                                                 
1 - Aissors 
2 -  R . P.Duval  
3-  Grant 
4 -  Abonna 
5-    Ourartou   



فتند ما قشون خود را از ايران بيرون برده ايم فقط معدودي جهت حفظ اتباع خود داريم لذا دولت ايران نتوانـست کـاري از پـيش ببـرد و قـشون                                گ

  .عثماني به سمت ايران حرکت کرد

ست بـا عـده اي از   اميرحشمت نيساري از مجاهدان آذربايجان بطوريکه در فـصل قبـل نوشـتيم بـه خـاک عثمـاني پناهنـده شـد و آنجـا مـي زي ـ           

 بعـد در دو فرسـخي ارومـي شکـست داد و روسـها از                1همراهان خود و اکراد محلي قبل از قشون عثماني وارد ايران گرديده روسها را در موانه               

  . به شهرارومي عقب نشسته آنجا را محکم نمودند2انهر

  محاصره اروميه

در ايـن موقـع هنـوز اعتمـاد     . دند بـشهر عقـب نشـسته آنجـا را محکـم نمودنـد            روسها پس از آنکه در انهر از امير حشمت و کردان شکست خور            

الدوله که از طرف حاجي صمدخان به اين شهر اعزام شده بود حکومت شهر را به عهده داشت و از طرفداران جدي روسـها بـشمار مـي رفـت                       

ررا محکم نموده در آنجا مقاومت ميکردند والي وان جـودت  موقعي که روسها شه. لذا در داخل شهر با روسها همکاري نموده آنها را ياري ميکرد  

مـدتي ايـن محاصـره طـول ميکـشد تـا در هفـتم           . بيک با رشيد بيک چرکس با سپاهيان عثماني رسيده و ارومي را از هر طرف محاصـره کردنـد                  

  . را عقب کشيدند خورشيدي عثماني ها از روسيان شکست خورده و از حوالي ارومي سپاهيان خود1293ديماه همان سال 

  

  

  جنگ مياندوآب

روسها با عجله حاج صمدخان شجاع الدوله سابق الذکر را از تفليس به آذربايجان آوردند و او چهارم آذرمـاه وارد تبريـز گرديـده بـراي جمـع آوري                              

  .قوا عازم مراغه ميشود

 ميانـدوآب مـستقر نمـود روسـها نيـز تعـدادي سـالدات             حاج صمدخان هرچه توانست از مراغه سواراني بسيج کـرده و اردوي خـود را در حـوالي                 

روسي به کمک وي با مهمات کافي فرستادند، قواي عثماني و مجاهدان ايراني در اواخر آذرماه به قشون حاج صمدخان و روسها هجـوم آورده                       

در برد ابتدا به تبريز رفت و از آنجا عزم روسـيه  حاجي صمدخان فرار نموده جان از معرکه به . آن لشکر را تار و مار نمودند و عده زيادي را کشتند         

  .شد و در تفليس با مرض سرطان درگذشت و يک دنيا بدنامي را پشت سر گذاشت

  تخليه ارومي

پس از آن قواي عثماني وارد شهر شد که جريان آنرا به تفـضيل ذکـر خـواهيم               .  خورشيدي روسها اروميه را تخليه کردند      1293روز يازدهم ديماه    

با تخليه شهر از طرف روسها آشوريها نيز به جان خود ترسيدند و نتوانستند در شهر بمانند زيرا چنانکه نوشته شد در سالهاي اخيـر آنهـا               . نمود

حـالا کــه  . بـا پـشتيباني ســالداتهاي روس و بنـا بــه تحريـک آنهـا و ميــسيونرهاي مـذهبي مــسلمانان را هرچـه توانـستند اذيــت و غـارت کردنــد         

سي شهررا تخليه مي کردند اينان سخت در نگراني و تشويش بودند و نتوانستند پس از عزيمت قواي روس در مـيهن و مـسکن                         سالداتهاي رو 

لـذا ناچـار بـه فکـر کـوچ افتادنـد و از خانـه و آشـيانه خـود دسـت برداشـته                         . خود که هزاران سال به خوشي در آنجا زندگاني کرده بودند بماننـد            

اين پيش آمد زياده از حد ناگوار است چرا بايد قـومي کـه سـاليان دراز در خـاکي بـا اسـتفاده از تمـام                   .  گرديدند رهسپار سرنوشت نامعلوم خود   

مواهب و مزاياي آن زندگي کرده اند آلت دست اجنبيان واقع شوند و بي دليل هم ميهنان خود را آنقدر اذيت نمايند که بدون وجود آتش اجنبـي          

  ! در سرماي زمستان مجبور به ترک خانه و زندگي خود شوند؟نتوانند در خانه خود بمانند و

  

  کوچ مسيحيان

   3:داستان اين کوچ و حوادث ناگوار اين زمان را سيد احمد کسروي در جلد پنجم تاريخ خود مشروحا نوشته است و ما آنرا در اينجا مي آوريم 

ه خواهيم نوشت چنانکه گفتيم روز يازدهم ديماه بود کـه روسـيان ناگهـان بـه                 که گفتيم جداگان  ) يا رضائيه کنوني    ( اما داستان دلگداز ارومي     « 

 فـردا دوازدهـم نيـز بازمانـده سـپاهيان      -تهي کردن آنجا پرداختند و يک دسته از سپاه ايشان شهر را رها کرده و بسوي مرز پس نشيني کردنـد         

  . بيرون رفتند

 که آن کوچيدن آشوريان و ارمنيان باشد زيرا اينان که خود را بـه روسـيان بـسته و بـه           ولي اين پس نشيني آنان با يک پيش آمد ديگري توأم بود           

پشت گرمي آنان با هم ميهنان خود بدرفتاري کرده و در چند ماه آخر دست به خونريزي و تاراج نيز باز کـرده بودنـد در ايـن هنگـام بـر جـان خـود                 

گ ناگهاني روسيان آگاه شـدند سـخت بهـم در آمدنـد و بـا آنکـه هنگـام زمـستان بـود          ترسيده جاي ايستادن نمي ديدند اين بود همينکه از آهن    

بسياري از ايشان چاره اي جز همراه شدن با روسيان و کوچيدن از ايران نديدند و اين بود با شتاب بکار برخاسته و زندگاني خود را بـه هـم زده                               

د و نزديک به ده هزار تن از ايشان از مرد و زن و بچه از خود شهر و از آباديهاي بيـرون  و آنچه توانستند برد برداشته و آنچه نتوانستند باز گذاشتن    

به راه افتادند و چون بسياري از ايشان عرابه و چهارپا براي سـوار شـدن نداشـتند بـر روي برفهـا و در تـوي گلهـا پيـاده راه مـي رفتنـد و گـاهي                 

سيب فراوان ديدند و بسياري از ايـشان تـاب نيـاورده و از پـا افتادنـد در لجـن زارهـا بـسياري از         خوراک نيز نمي يافتند در ميان راه زنان و بچگان آ   

کـسانيکه هـزار سـال در کـشوري آسـوده      . مي ناميم مردانشان کيفر خود را مـي يافتنـد  » دلگداز« چهارپايان نابود شدند اين است آنچه که ما   

 مردم ديده بودند چه سزيدي که نمک ناشناسي نماينـد و همينکـه پـاي بيگانگـاني بـه          زيسته و با همه جدائي در کيش همه گونه مهرباني از          

بـه چنـين   ! کشور رسيد به آنان گرائيده و با هم ميهنان خود بدخواهي نماينـد و بـه دلخـواه بيگانگـان تفنـگ بدسـت گرفتـه خـون مـردم بريزنـد؟                    

و آنچه دل مرا به درد مي آورد حال زنـان و کودکـان اسـت کـه گنـاهي      کساني کيفر سختي بايستي و آنچه مي ديدند و مي کشيدند کم بوده   

  .نمي داشتند

                                                 
 . موانه يکي از دهات کردنشين اروميه است- 1
 . انهر ديهي است نزديک شهر اروميه- 2
  .86 تا 80 ساله آذربايجان جلد پنجم صفحه 18 تاريخ - 3



مـا  . اين درباره آسوريان است ارمنيان در اين جنگ بسوي فرانسه و انگليس گرائيده و کميته داشناکسيون در نهان پيماني با آنهـا بـسته بودنـد       

کسانيکه قرنها در ايران زيسته و از همـه خوشـيها و آسـودگيها              . ن مي نمودند  نيز ايرادي نمي گيريم و سخن ما در دشمني است که به ايرانيا            

آن دليرانـي کـه چنـد سـال پـيش در شـورش آزادي خـواهي                 . بهره مند شده بودند بدلخواه بيگانگان با هم ميهنان خود دشمني نشان ميدادند            

  .ا با مردم مي نمودندايران همدوش ايرانيان جانفشاني ها نموده بودند اکنون بجاي آن بدخواهي ه

 تـن  45000چنانکه گفتيم پس نشيني روسيان ناگهاني بـود از اينـرو همگـي مـسيحيان آگـاه نـشدند و اگـر شـدند فرصـت سـفر نداشـتند و از                     

 از چگـونگي    کمابيش که شماره آنان در آن پيرامونها بود تنها ده هزار تن يا کمتر با روسيان همراهي توانستند و ديگـران کـه بازماندنـد همينکـه                          

آگاه شدند و از آنسوي آمدن کردان و ترکان را مي شـنيدند در روسـتاها خانـه هـاي خـود را گـذارده و بـا آنچـه توانـستند همـراه آوردن از گـاو و                                  

ند تنهـا   گوسفند و کاجال و خوراک رو به شهر نهادند و به باغ بيمارستان آمريکائيان درآمده و يا بـه سـراي ميـسيونرهاي فرانـسه پناهنـده شـد                            

  .دوديه کوک تپه و گلپاشين تهي نشد که داستان آنها را خواهيم ديد

ايرانيان در اين هنگام نيز از دستگيري و مهرباني باز نايستادند و بسياري از ايشان را چه در شهر و چه در روستاها به خانـه هـاي خـود آورده و                        

کردند و ما بيشتر اين آگهي ها را از نوشته هاي مـسيحيان مـي آوريـم و همـين را                     در سلماس با ارمنيان همين رفتار را        . به نگهداري کوشيدند  

  1: خود ايشان نوشته اند

سـي هـزار تـن      ( همينکه رفتن روسيان دانسته شد سپاه عثماني که در نزديکي بودند رو به ارومي آوردند و پيشاپيش آنان کردان بـا انبـوهي                        

ته اي از آنان در روستاها پراکنده شدند و به تاخت و تاراج پرداختند و يک دسـته بزرگـي رو بـه شـهر             از کوهستان فرود آمدند و دس     ) نوشته اند   

آوردند و دو روز پس از رفـتن روسـيان بـود کـه بـه ارومـي رسـيدند و چـون اعتمادالدولـه حکمـران آنجـا از همدسـتان صـمدخان بـوده و در زمـان                                        

اي بي گناهان را ريخته و در اين هنگام بـا روسـيان بيـرون رفتـه بـود و کـسي بـراي نگهـداري                       حکمراني خود بدلخواه روسيان رفتار کرده و خونه       

شهر و جلوگيري از کردان نبود بي آنکه جنگي روي دهـد بـه درون آمدنـد و دسـت بـه تـاراج گـشاده و دو روز و دو شـب بـازار را تـاراج و آشـوب                                         

روز که رشيد بيک در شهر بود آرامـش رويـداد و مـردم چـه مـسيحي و و چـه مـسلمان                        تا چند   . جلوگيري کرد و چند تن از کردان را با تير کشت          

آسوده بودند ولي چون روسيان پيش از پس نشيني خود خوي را گرفته و در آنجا سپاه مي داشتند رشيد بيک با دسته هاي خود به جلو آنـان                    

راغب بيک که دو تن از سرکردگان بدرفتار عثماني بودند افتـاد          رفت و در سلماس لشکري ساخت و در شهر رشته کارها به دست نوري بيک و                 

ارشد همـايون سرشـهرباني تـا ميتوانـست بـه نگهـداري مـردم مـي                 . ايشان دست ستم باز کرده به مسيحيان سخت گيري بي اندازه نمودند           

انيـان پيوسـته و دسـته اي از مجاهـدان را            کوشيد مسيحيان خشنودي بسياري از او نموده اند ولي از راغب بيک و از مجدالسلطنه که بـه عثم                  

ما نميدانيم ايـن داسـتانها تـا     . برسر خود ميداشت از قوچعلي خان و ديگران بسيار ناليده و داستانهائي نوشته اند که نتوان به آساني باور کرد                   

  :چه اندازه درست است ولي براي آنکه بي يکسوئي نمائيم آنها را مي آوريم 

  داستان کوک تپه 

ي نويسند در کوک تپه دوهزار تن از آسوريان از اين ديه و از آن ديه گرد آمده بودند که زنان و فرزندان بـه کليـسا پناهنـده شـده و مـردان بـا                                     م« 

 تفنگ در پشت بام پاسباني مي نمودند کردان گرد آنجا را فراگرفته و در ميان زدوخورد برخاست و چون کردان انبوه بودند مـسيحيان مـرگ را در                           

ليکن در ايـن ميـان دکتـر پاکـارد آمريکـائي بـا دو سـه تـن همـراه از شـهر بيـرون رفتـه بـوده از                               . پيش چشم مي ديدند و نوميدانه مي کوشيدند       

چگونگي آگاه گرديد و به جان خود نترسيده آهنگ آنجا کرد در سايه آشنايي و دوستي که با برخي از سرکردگان مي داشـت توانـست جلـوي                            

 به درون ديه رفته مسيحيان را ديده و آنها را بدست برداشتن از جنگ و دادن تفنـگ و فـشنگ و بيـرون آمـدن از ديـه واداشـت و                             جنگ را بگيرد و   

اين داستان در روزهاي سخت در آمدن کـردان بـود سـي و انـد روز پـس از آن در             . همه را همراه خود به شهر آورده و جان دوهزار تن را باز خريد             

گري رخ داد که شصت تن از سرشناسان آسوري را که از سراي ميسيونرهاي فرانسه بيرون کشيده و بند کرده بودند روز                      خود شهر داستان دي   

شبانه بيرون شهر بردند و همه را تير باران کردند تنها يک تن از آنـان از مـرگ رهـا گرديـد کـه بـا زخمـي کـه ميداشـت                                 )  فوريه   22( دوم اسفند   

  .سانيد و چگونگي را باز گفت شبانه خود را به مسيحيان ر

  داستان گلپاشين 

اين ديه که آبادي آسوري نشين بزرگـي بـود چـون ترکـان بـه ارومـي در آمدنـد آسـوريان نماينـده                   . دو روز پس از آن داستان گلپاشين روي داد        « 

ا اين هنگام شبانه قوچعليخان بـا دسـته اي از       فرستاده و براي خود زينهار گرفته و چند تن با خود به ديه بردند و بدينسان آسوده مي زيستند ت                   

مجاهدان به آنجا رسيدند و به نام مهماني در خانه ها فرود آمدند ولي چون خوردند و آشاميدند از تـوانگران پـانزده هـزار تومـان پـول طلبيدنـد و                                

ده تيـر بـاران کردنـد از اينـان نيـز چنـد تـن رهـا شـده و                 چون ايشان نتوانستند اين اندازه پول گرد آورند چهل و پنج تن را گرفته و شبانه بيرون بـر                  

  .چگونگي را آگاهي دادند

     2. اينهاست آنچه فليپ برايس خبرنگار منچستر گاردين و ديگران نوشته اند و ما نيز آورديم

                                                 
 انگليسي چاپ رسانيده و پراکنده گردانيده که در ميسونيکتين نامي کنسول روس دفترچه اي به) رضائيه (  پس از بازگشت روسيان به ارومي - 1

ايѧن آگهѧي هѧا    . آن گفتارهائي از دکتر پاکارد امريکائي و از فيليپ برابس نماينده روزنامه منچستر گاردين و از پول شمعون نامي گرد آورده شѧده          
 .بيشتر از روي آن گفتارهاست

يندگي از ماشيمون رئيس آسوريان در لندن بود اين داستانها را با گزافه هاي بيشتري در  به نام نما1294 پول شيمون نامي که در تابستان سال - 2
روزنامه هاي انگليس پراکنده نموده و دروغگوئي را تا آنجا رسانيد که نوشѧته در کѧوک تپѧه کѧردان چنѧد تѧن را آتѧش زده سѧوزانيدند در جѧايي کѧه               

داسѧتان تѧاراج کѧردن آسѧوريان و آدم     . شته اند و آنѧان از چنѧين کѧاري هرگѧز نѧامي نمѧي برنѧد       داستان کوک تپه هم دکتر پاکارد و هم فليپ برايس نو     
کشتن جلوها را که فليپ برايس نوشته و در روزنامه چاپ شده اين پول شيمون بر آن ايراد گرفته و گفتѧه آسѧوريان چѧون پيѧروان مѧسيحند نتواننѧد                      

رفѧتن پѧول شѧيمون بѧه لنѧدن بѧراي همѧين بѧوده  کѧه بѧا ايѧن            . وان مسيح چه سѧياهکاريهائي کردنѧد   دست به تاراج باز کنند و ما خواهيم ديد که اين پير           
 )کسروي. (دروغها اروپائيان را به دشمني ايرانيان برانگيزند



 شده و خوراک هـم کـم يافـت    در اين هنگام در سراي بيمارستان آمريکائي بيست هزار تن از گريختگان زيست مي کردند و چون جا بسيار تنگ  

مي شد کم کم بيماريها از تيفوئيد و غيره در ميان ايشان پديد آمد و آمريکائيان جلوگيري نتوانستند و از ايشان به شهر نيز رسيد چه مـسلمان                   

د و پيداسـت کـه از      و چه آسوري خانواده ها را فراگرفت و انبوهي را بکـشت فليـپ بـرايس مـي نويـسد تنهـا از مـسيحيان پـنج هـزار تـن مردن ـ                               

از رهگـذر جنـگ جهـانگير مـي     ) رضـائيه کنـوني  (اينهاست بخشي از گزند و آسيبي که شـهر قـشنگ ارومـي    . مسلمانان چند برابر نابود شدند  

  . يافت و خواهيم ديد که چه گزندها و آسيب هاي ديگر در پي بوده

  محمد حسن ميرزا وليعهد در آذربايجان

ت يافته مي کوشيد نيروي خود را در آذربايجان بيشتر گرداند و تا تواند دست روسـيان را از کارهـاي آنجـا کوتـاهتر              در اين هنگام دولت ايران فرص     

کند و اين بود که با گفتگو با روسيان چنين نهادند که محمدحسن ميرزا برادر احمد شاه کـه فرمـانروائي آذربايجـان بـه نـام او بـود هـم بـه آنجـا                                    

 زيان خود نديـده و خورسـندي دادنـد محمـد حـسن ميـرزا در بيـست و هفـتم بهمـن از تهـران روانـه گرديـده و گويـا در                              فرستند و روسيان آنرا به    

اين بود آنچه کـه کـسروي در مـورد تخليـه ارومـي از          . آخرهاي اسفند بود که به تبريز رسيد و با پيشواز با شکوهي که مردم کردند به شهر آمد                 

  .نقل کرديمطرف روسها در کتاب خود نوشته که 

  1:ميسونيکتين کنسول روس در ارومي جريان اين حوادث را چنين نوشته است 

  کنسول روس در مورد تخليه اروميه چه مي نويسد

  گزارشات ميسيونرها و مشاهدات عيني خودم به من اجازه ميدهد که تابلوي کوچکي را از زمستان « 

 من فقط به اين مختصر اکتفـا مـي کـنم کـه در موقـع      2ن محتاج به مطالعه جداگانه اي بود در اروميه ترسيم نمايم البته شرح مفصل آ     1914 -15

مسيحيان بومي ديوانه وار بـه طـرف   .  که در دنبال آن عزيمت قنسول و ميسيون ارتدکس واقع شد1914عزيمت قشون روس از اروميه در سال       

هواي سرد فلات هاي مرتفع و در ميان راههاي صعب العبور کـه پـر از قـشون    سرحد قفقاز فرار کردند سختي اين مهاجرت را در ماه دسامبر در        

  . و گاري و درشکه و گله هاي احشام و اغنام بود آنطوريکه بايد نمي توان به تصور آورد

کـه بواسـطه فقـدان      تنظيم احصائيه قربانيهاي اين وقايع غير ممکن است کسانيکه توانستند فرار اختيار کنند خوشـبخت تـر از آنهـايي بودنـد                       « 

اين بدبختان در موقعي که کردها به اين نواحي وارد و شروع بـه قتـل و غـارت کردنـد بـه طـرف                         . وسايل حرکت در دهکده هاي دوردست ماندند      

امـا بـه   ميسيون ها هم توانـستند چنـد هـزار نفـر را پنـاه دهنـد       . شهر اروميه روي آوردند و در ميسيون هاي کاتوليک و آمريکايي پناهنده شدند           

کشتارهاي دسته جمعي نيز صورت گرفت مثل اينکـه  . واسطه ازدحام و ترس وگرسنگي و خستگي و نبودن بهداشت اوضاعشان بسيار بد بود      

 پررنولـت .  نفر از آنها را جبرا از ميسيون فرانسه بيرون کشيده و يکباره تيرباران کردند اجساد اين قربانيها چنـد روزي روي زمـين مانـد                 65يکدفعه  

شبها بقتلگاه ميرفت و لاشه آنها را در زير خـاک و سـنگ پنهـان ميکـرد و چـون مـرض تيفوئيـد بـا شـدت بـه او حملـه ور گرديـد عاقبـت قربـاني                                     

  »...فداکاريهاي خود شد 

  1294سال 

سمت از خـاک  در ابتـداي ايـن سـال يـک ق ـ    .  فـرا رسـيد  1294 خورشيدي با آنهمه تيـره روزيهـايي کـه داشـت خاتمـه يافـت و سـال                 1293سال  

  .آذربايجان در دست روسها قسمت ديگر در دست عثمانيها بود

در مقابـل آنهـا عـساکر       . روسها جلفا و خوي و سلماس و تبريز و مرند و صوفيان را اشـغال نمـوده و قـواي آنهـا در ايـن نقـاط متمرکـز شـده بـود                                

  .امي از اسلامبول بودندعثماني شهرهاي اروميه و مهاباد را در دست داشتند و منظر رسيدن کمک اعز

در اين هنگام قواي اعزامي عثماني که ارتش کاملي بود بـه فرمانـدهي خليـل بيـک از راه رسـيد و مـدت چنـد شـبانه روز اردوي خليـل بيـک و                                    

ک جلـو کـشت   پس از ورود قواي خليل بيک باروميه در اين شهر آرامش برقرار شد و خليل بي               . مهمات و سازو برگ آنها بشهر ارومي وارد ميشد        

  .و کشتار و غارت اکراد و اشرار را گرفت و مردم موقتا آسوده و راحت گرديدند

  جنگهاي سلماس 

در دست قواي روس بود و ژنرال نظربيک اوف خوي و سلماس را اشغال نموده قـواي خـود را در آنجـا            ) شاهپور کنوني (اين موقع شهر سلماس     

  .تمرکز داده بود

ب فکر حمله به سلماس و گرفتن آنجا از دست سپاهيان روس افتـاد لـذا قـواي خـود را از اروميـه بـسمت شـاهپور             خليل بيک اوائل ارديبهشت     

در سلماس پادگـان روس جلـو       . در اين سفر جنگي مجدالسلطنه سردار اذربايجان و جمعي از مجاهدان نيز با وي حرکت نمودند               . بحرکت درآورد 

 تخليه کرده به سم خوي عقب نشيني نمودند و سلماس بدست قواي خليل بيک افتاد ولي پـس    و قواي خليل بيک مقاومت نتوانسته شهر را       

از چند روز که به روسيان قواي کمکي از راه جلفا رسيد مجددا به سلماس حملـه کردنـد و پـس از دادن تلفـات زيـاد ب عثمـاني هـا شـهر را از                            

ه اردوي خـود را بـه سـمت اروميـه عقـب کـشيد و سـلماس مجـددا بـه اشـغال                        دست آنها بيرون کردند و پس از اين پيش آمد خليل بيک شـبان             

  .روسها درآمد

  عقب نشيني عثمانيها

 خورشيدي عثمانيها در ارومي و روسها در سلماس نشسته بودند و تعرض از هيچ طرف به عمل نمي آمد، اواخر                  1294تا اواخر ارديبهشت ماه     

  .ي جنگ عثماني ها ناگهان شهر ارومي را تخليه نموده به سمت مرز عقب نشيني کردندارديبهشت در نتيجه پيش آمدهاي جبهه هاي اصل

                                                 
  .202 و 201ترجمه فره وشي صفحه ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب - 1
يعنѧي آشѧوريها و کلѧدانيها در     ) ملѧت کوچѧک قربѧاني جنѧگ         ( بعنѧوان   ) نيکتين  ( که من    براي شرح تفصيلي اين وقايع رجوع شود به مقاله اي            - 2

  . در دائرة المعارف اسلامي انتشار دادم1921 سال 4مجله علوم سياسي شماره 
  .  از اين وقايع ذکري کرده است1924  نيز در بيانيه رسمي آسياي فرانسه در سال Gorekمسيو گورک 



با عقب نشيني عثماني ها مسيحيان به اميد آمدن روسها که هنوز از آنها خبري نبـود از مخفـي گاههـاي خـود بيـرون ريختـه شـروع ب غـارت                             

     1: آوريم خانه هاي مسلمانان نمودند در اين مورد باز هم نوشته کسروي را مي

فليـپ بـرايس کـه ايـن        . اين بار هم آسوريان و ارمنيان بيرون ريخته و دست بتاراج و آزار مردم گشادند و کينه ترکان و کـردان را از مـرئم جـستند                          

نـد کـه دلخـواه      رفتار اينان تنهـا يـک کمـي بهتـر از رفتـار دشمنانـشان بـوده ميگويـد بـا دارائـي مـردم آن ميکرد                          : داستان را هم او نوشته ميگويد     

با تفنگ بيرون ريخته در روستاها بـه کـشتن مـردم    ) که آسوريان مرز عثماني و يک دسته بسيار دژآگاهي بودند       (خودشان بود از آنسوي جلوها      

شتيد تا در اين ميان گفتگو از آمدن روسيان مي رفت ليکن ده روز کمابيش ک   ) ما اين جلوها را نيک خواهيم شناخت      (تهيدست و بيگناه پرداختند   

نخستين دسته قزاقان به شهر رسيد و در آن چند روز شهر و پيرامون هاي آن ميدان تاراج و آشوب مـسيحيان بـود تـا پـس از رسـيدن روسـيان                            

اندک آرامشي پيدا شد اعتمادالدوله که با روسيان رفته بود هم با ايشان بازگشت و رشته فرمانروائي را بدست گرفت و بـاز بـدلخواه روسـيان                           

بدين سان ارومي و پيرامونهايش پس از گزند و ويراني هاي بسيار دوباره بدست روسيان افتاد ولـي در    . ا مردم سختگيري و بدرفتاري آغاز کرد      ب

  .ان و مجاهدان ايراني مي ايستادندساوجبلاغ و آن پيرامونها هنوز عثمانيان و کرد

  پيشروي روسها

 رسيدن قواي امدادي کافي بمنظور تعقيب عثماني ها از مقر خود که سلماس بود بيـرون آمـده                   ژنرال نظربيک اوف فرمانده قواي روسي پس از       

 خورشيدي چندين جنگ با عثمانيها نمود تـا توانـست آنهـا را شکـست داده از ايـران             1294به تعقيب عثماني ها پرداخت و در نيمه تيرماه سال           

  .ز وجود قواي عثماني پاک نمايدبيرون کند و ناحيه بين درياچه هاي وان و اروميه را ا

  مانور قواي روس در آذربايجان 

در اين هنگام روسها براي نشان دادن قدرت خود مخصوصا به عشاير و اهالي ايـران نقـشه عمليـات مـانوري را تنظـيم نمودنـد بهتـر اسـت ايـن             

  2:جريان را از تاريخ کسروي در اينجا عينا نقل نمائيم 

اين کارها در ايران و خاک عثماني رخ مي داد فرماندهي قفقاز يک نقشه ديگري براي آذربايجان مـي انديـشيدند و                 از آنسوي به هنگامي که      « 

آن اين است که نمايشي از نيروي خود در ميان کردان داده چشم آنان را ترساند و نام و آوازه خود را بجاي پيشين باز گردانند تا بدينـسان آنـان                             

بازداشته بتوانند از اندازه سپاه خود در آذربايجان کاسته سالدات و قزاق را به ميـدان ديگـر ببرنـد و روي هـم                        ) بار دوم (ان  را از گرائيدن به عثماني    

و براي اين چنان نهادند که گروه سواراني را براي تاخت و نمـايش بـه آذربايجـان فرسـتند و                     . رفته جايگاه خود را در اين پيرامون استوارتر گردانند        

ن آنرا به ژنرال شارپانتيه نامي واگذارند که گذشته از دسته هاي سـوار کـه از قفقـاز بـا خـود مـي آورد دسـته هـائي نيـز از آذربايجـان                   بکار بست 

  ...همراه برداشته آن نقشه را بکار بندد 

قواي ذيـل لـشکر سـوار قفقـاز و تيـپ       براي اجراي تاخت و تاز سواره نظام که فرمانده سپاه روس در پيرامون درياچه رضائيه در نظر گرفته بود                    « 

 به فرماندهي ژنرال استويانسکي تحت فرماندهي کل ژنرال شارپانتيه فرمانده لشکر سوار قفقاز مـأمور                2و آنشبار   ) زابايکالسکي  ( سه قراق   

  ...گرديد 

و مهابـاد اقـدام بـه اکتـشافات     ) ئين قلعـه  صـا ( قواي سوار مزبور پس از عبور از رودخانه در نزديکي مياندوآب توقف کرد و در سمت شاهين دژ « 

 مه قواي سوار بسمت مهاباد حرکت کرد و در حدود اميرآباد به دستجات اکراد برخورد و آنها را به عقب رانده و تا تاريکي هوا عقـب                         15نمود روز   

  .نمود

ر تقريبا هيچ کس نبود عمارت قنـسولگري روس کـه            مه قواي سوار پس از زد و خورد مختصري با اکراد شهر مهاباد را اشغال کرد در شه                  15روز  

چند روز قبل از اشغال آن شهر قنسول روس سرهنگ يـاس کـه در آن شـهر مانـده بـود از طـرف                         . اکراد آنرا آتش زده بودند مشغول سوختن بود       

  3.اکراد به قتل رسيده بود و سر او را اکراد بالاي نيزه در دهات و قصبات مي گردانيدند

                                                 
 . ساله آذربايجان 18تاريخ  جلد پنجم 90 صفحه - 1
  .96 تا 93 ساله آذربايجان از صفحه 18 جلد پنجم تاريخ - 2
  :  چنين مي نويسد205-204 کشته شدن کنسول روس در مهاباد را نيکتين در کتاب خود صفحه - 3

.  از اين واقعه به شدت متأثر گرديدوزارت خارجه روسيه ) 1914دسامبر (  به وضع فجيعي کشته شده بود       Yassبطوريکه معلوم شد کلنل ياس      
تربت حيدري به منزله يکي از حلقه    . اين مرد نظامي که در محوطه قنسولي ما داخل گرديد ابتدا در خراسان در تربت حيدري به خدمت پرداخت                  

. د در آنجا برقرار شده بѧود هاي کوچک زنجير مراقبت ما بود اين پست به موجب معاهده بين المللي براي جلوگيري از سرايت مرض طاعون هن             
کلنل ياس در مطالعات امور محلي و ياد گرفتن زبان افغاني لياقتي بروز داد و بعد هم بسمت قنسول سѧاوجبلاغ منѧصوب گرديѧد و اولѧين شخѧصي               

ماني بѧا زنѧدگاني کردهѧا و    در اينجا هم همان حرارات و هوش نافذ خود را بکار انداخت و در اندک ز         . بود که در اين پست جديد فعاليتي نشان داد        
  ...زبان آنها آشنا گرديد هيچکس مانند او نمي توانست پست نظارت ساوجبلاغ را در ميان کردها اداره کند

 به مياندوآب رفت تا وقايع را از نزديک مشاهده کرده و با نفѧوذي کѧه داشѧت در مواقѧع مقتѧضي در اوضѧاع آنجѧا دخالѧت         1914در اواخر سال  ... 
نه در اواسط ژانويه حاکم قديمي تبريز که تقريبا به حالت تبعيد در قفقاز روزگار مي گذرانيد به ايران بازگشت و دست به اقѧداماتي زد                        بدبختا. کند

که به زيان خودش منتهي گرديد و عملياتش در حوالي مياندوآب در جنگ با کردها به شکست خاتمه يافت در همين موقع بود که کلنل ياس هم بѧه                  
  .يدقتل رس

دست جنايتکاري که قنسول را به خاک هلاک انداخت يعني کسي را که جنگ نمي کرد از ميان برد به اين هم اکتفا نکѧرد سѧر قنѧسول مقتѧول را                       «
بريده بѧه سѧاوجبلاغ آورد و در مقابѧل خانѧه يکѧي از معѧاريف کѧرد موسѧوم بѧه قاضѧي فتѧاح در معѧرض تماشѧا گѧذارد و همѧه از ايѧن جنايѧت اظهѧار                          

 مي کردند يکѧي از ترکهѧا هѧم بنѧام متѧصرف در ميѧان ايѧن تماشѧاچي هѧا حѧضور داشѧت و بيѧشتر از همѧه از ايѧن واقعѧه اظهѧار خѧشنودي                             خوشوقتي
خلاصه پѧس از تماشѧا سѧربريده را بدسѧت بچѧه هѧاي کѧرد        . اين دست به توسط اشخاص ديگري غير از آنچه که ذکر شد بعمل پرداخته بود         . ميکرد

ر کجا مفقود گرديد تن او را در مياندوآب در نزديکي رودخانه دفن کردند و بطوريکه شنيدم طغيان آب بهاري قبѧر را بѧا   دادند و خدا مي داند که د 
  ». بتلافي اين جنايت خانه قاضي فتاح را آتش زد و با خاک يکسان نمودRybaltchenkoخود برد چندي بعد ژنرال ريبالتچنکو 



 مـه قـواي سـوار بـه اشـنويه      18روز .  سوار روس در ناحيه مهاباد توقف نمودو در سمت سردشت و اشنويه اقدام به اکتـشاف کـرد     قواي 16روز  

نزديک شد و در آنجا کردان امنيه عثماني و اکراد قرار گرفته بودند اکراد در آن نقطه مقاومت شديدي ابراز داشتند ولي بـزودي روسـها آنهـا را از         

  .ه و اکراد به سمت موصل فرار کردندشهر خارج ساخت

 مه به سـمت شـمال حرکـت و پـس از      20 مه نزديک اشنويه توقف کرده در سمت مغرب و جنوب اکتشاف بعمل آورد و روز                 19قواي سوار روس    

  .طي دو منزل راه و عبور کوره راههاي سخت کوهستاني به رضائيه رسيد و در اين شهر قريب يک هفته توقف نمود

  .ترتيب قواي سواره نظام مأموريت خود را که حرکت از کنار درياچه رضائيه بود انجام دادبا اين 

حرکت توده سوار نظام روس با توپخانه و مسلسل زياد از ميان عشاير تأثيرات عميقي بخشيد و پس از آن تا مـدتي در ناحيـه آذربايجـان يعنـي                              

  . براي روسها زحمتي توليد نشددر پهلو و عقب سپاه روس آرامش کامل برقرار گرديد و 

اينک روسها قادر بودند که از قواي اعزامي به آذربايجان بکاهند لذا تمام عده پياده نظام آن قوا را بطرف ملازگرد روانه ساخته و ايـت تقليـل قـوا                               

  .هيچگونه تأثيري در وضع آنها در شمال غرب ايران نبخشيده

 قفقـاز   4م  داده بود فرمانده قفقاز امر داد که قواي مزبور تماما بناحيـه وان حرکـت کـرده و بـه سـپاه                         چون قواي سوار نظام مأموريت خود را انجا       

  .ملحق شود

 ورست مساحت را طي نمودند چون از روي دقت تنظيم شده بود لذا در موقع الحاق بجناح چـپ سـپاه                 800اين تاخت و تاز توده سوار نظام که         

  .»ي را دارا بود قفقاز کاملا وضعيت مرتب و منظم4

  ورود جلوها به آذربايجان 

در اوان جنگ بين المللي اول قوم آثوري در اطراف دو درياچه وان و اروميه سکونت داشته اند و شماره آنها را دويست هزار نفـر نوشـته انـد کـه             

  .تقريبا پنجاه هـزار نفر از آنها در خاک ايران و بقيه در خاک عثـماني مي زيسته اند

رئـيس مـذهبي آنهـا را       . ن خاک عثماني که آنها را جلو مي گفتند در جنوب درياچه وان سـکونت داشـتند و تـابع کليـساي سـرياني بودنـد                         آثوريا

  .مارشيمون مي ناميدند که هميشه از يک خانواده انتخاب مي شد  و در قريه قوچانس سکونت داشت

  .مذهبي جانب دولت روس را نگهداري ميکردندپس از آغاز جنگ جهانگير اول آثوريان نيز به علت تمايلات 

دولت عثماني ابتدا دسته اي از کردان را به جنگ با اين قوم فرستاد و اينها به علت موقعيت محکم محـل سـکونت خـود ايـستادگي نمودنـد تـا                  

ينان مغلوب شدند بـسياري از انـان   پس از جنگ هاي زياد ا   . عثماني ها مجبور شدند دستجاتي از آرتش منظم خود را به جنگ آثوريان بفرستند             

به دست اکراد و عساکر عثماني کشته شدند باقي مانده آنان با زن و فرزند خود از خاک عثماني به سمت مرز ايـران حرکـت کردنـد و بنيـامين             

دسـتة اول کـه در حـدود    . دندمارشيمون رئيس مذهبي خود را نيز با خانواده وي از مهلکه نجات داده از طريق مرز سلماس وارد خاک ايران گردي             

در موقع ورود اين قوم به ايـران روسـها آذربايجـان غربـي را     .  خورشيدي وارد سلماس شدند   1294بيست پنجهزار تن بودند در شهريور ماه سال         

ت ارومـي کـه يکـي از مراکـز     اشغال نموده بودند آنها جلوها را پذيرفتند، ايرانيان نيز از ورود آنها جلوگيري نکردند دسته هايي از جلوهـا بـه سـم       

  .آثوري نشين بود حرکت نموده در شهر و دهات آثوريها جابجا شدند

در اين موقع ايرانيان با وجود اينکه خود در سخت ترين شرائط زندگي مي کردند باز هم از مهمان نـوازي کوتـاهي ننمودنـد و آنـان را کـه لخـت و          

 در تهـران  1296تي بنابه گزارش کارگذاري ارومي دولت ايـران و وزارت خارجـه زمـستان سـال               گرسنه بودند تا توانستند لباس و پوشاک دادند ح        

دفتر جمع آوري اعانه در تجارتخانه تومانيانس باز کرد و از مردم دعوت نمود که بـراي حفاظـت جلوهـا از سـرماي زمـستان هرچـه ممکـن اسـت                

   1: در اين مورد کسروي چنين مي نويسد. اشتنددر صورتي که آنها در سر سوداهاي ديگري د. کمک نقدي نمايند

بدين سان دسته هاي انبوهي از مسيحيان در سلماس و ارومي گرد آمدند و خواهيم ديد که دولت هاي مسيحي و ميـسيونرهاي کينـه تـوز                           «

  .آمريکا و فرانسه اينان را چگونه افزار کار خود ساختند و به چه سياهکاريهائي برخاستند

وسـيان و نماينـدگان فرانـسه  و انگلـيس و آمريکـا پيوسـتگي هـائي ميداشـت بـا اينحـال پـول شـيمون نـامي را از آسـوريان بـه                                    مارشيمون با ر  

نمايندگي از خود روانه لندن گردانيد که در آنجا بـه کوشـشهايي برخيـزد و سررشـته داران لنـدن را از حـال مـسيحيان آذربايجـان آگـاه گردانـد و                              

ته و دروغهاي بسيار پراکنده گردانيده و شما آنرا ببينيد کـه تـا کنـون کـسي پاسـخ آن دروغهـا و دروغهـاي بـسيار         آنمرداست که در لندن نشس 

ديگر را که سپس درباره پيش آمدهاي ارومي از سوي ميسيونرهاي آمريکا و فرانسه در اروپا و آمريکا پراکنده کردند نگفته است و ما که اکنـون                       

  »م اگر برنخوايستمي همه آنها در تاريخ جا گرفتي و ستمگران خونخوار ستمديده شناخته شدنديبه اين نوشته ها برخوبسته اي

  2. نيکتين کنسول روس در اروميه داستان مهاجرت جلوها را از خاک عثماني به ايران چنين تعريف ميکند

 1915 بواسـطه فقـدان ذخيـره در طـي تابـستان             قبايل نستوري پس از مقاومت سختي در مقابل حمـلات ترکهـا در بـالاي رودخانـه زاب بـزرگ                   «

مـا هـم   . مجبور شدند که بطرف خطوط جنگي ما عقب نشيني کنند و در پائيز همان سال سيل مانند بنواحي خوي و سلماس و اروميه آمدنـد                        

موقعيکـه مـن   (ب نشيني قشون ما نمي توانستيم از آنها نگهداري کنيم بدبختانه اشکالاتي که در تابستان براي آنها پيش آمد مقارن بود با عق      

  ). ناحيه وان هم تخليه شد و حمله تعرضي ترکها از طرف ملازگرد شروع گرديد3بکوه يهوديان رفتم 

                                                 
 .ذربايجان ساله آ18 جلد پنجم تاريخ 101 صفحه - 1
  .210 و 209ترجمه مترجم همايون فره وشي صفحه ) ايراني که من شناخته ام( کتاب - 2
 کتاب وي در اينجا نقل 203و رفتن کنسول روس را بهتر است از قول خودش از صفه ) کوهي است در نزديکي اروميه( داستان کوه يهوديان - 3

  :کنيم 
 متوقѧف گرديѧد و مزيѧت نيѧروي روس از ورود     1915وس در صѧوفيان و خѧان تختѧي در بهѧار سѧال      پيشرفت ترکها بواسطه جنگهاي با قѧشون ر   «

سوار نظام شارپانتيه بفاصله کمي مأمور شد که بطرف ترکيه برود و ساخلوي اروميه منحصر شد به يک گردان توپچي قفقازي و چند دسته صѧد       
عني در ملازگرد فشار زيادي وارد آوردند و گѧردان قفقѧازي نيѧز بѧه قѧسمت تهديѧد        ترکها در جبهه اصلي ي   1915در اواخر ماه ژوئيه     . نفري قزاق 



شکست نستوري ها و عقب نشيني آنها با تمام اغنام و احشام براي ما سرباري شد و بکلي اوضاع را مختل کـرد و پنـاه دادن سـي تـا چهـل              

بـديهي اسـت    .  خورده آنها در ناحيه اي که بواسطه جنگهاي فبلي بکلي غارت شده بـود کـار بـسيار مـشکلي بـود                      هزار نفر نستوري شکست   

نگاهداري و اداره کردن اين جمعيت کوهستاني با آن افکار و اخلاق مخصوص غير ممکن بود آن هم در موقعي که هنوز آثار وحـشت و اظطـراب                            

  .»رک کانون خانوادگي شده بودنددر سيماي آنها پديدار و ناچار مجبور به ت

  ايجاد اختلاف بين مسلمانان و مسيحيان

  ريشه هاي اختلاف

اختلاف بين مسيحيان و مسلمانان ناحيه اروميه در نتيجه عوامل مذکور در زير بحدي شدت يافت که دو دسته در مقابل هم صف آرائي نمودنـد                       

  : خونريزي مبدل گرديدو سلم و صفائي که قرنها بين آنان حکمفرما بود بجنگ و

 ورود در حدود بيستو پنج هزار تن جلوهاي وحشي از خاک عثمـاني بـه آذربايجـان غربـي و سـکونت آنـان در منطقـه اروميـه و سـلماس کـه                   -1

ايـران مـي   روزبروز عده آنها زيادتر مي شد زيرا که باقي مانده آثوريهاي ساکن خاک عثماني هرچه مي توانستند از دست ترکها فـرار کـرده بـه                         

  .آمدند بطوريکه ديديم نيکوتين کنسول روسيه تزاري در اروميه تعداد آنها را سي تا چهل هزار تن نوشته است

  1:همين شخص در مورد جلوها چنين مي نويسد

ل زندگي مشترک با    چگونه ميتوان اصو  . استقرار اين کوهستاني هاي وحشي در مجاورت مسلمانان آرام فلات نشين ابداً امکان پذير نبود              ... « 

اينها در طي قرون متمادي به زندگي عشايري عادت کرده و در محيط کردها که به نوبه بـا آنهـا دشـمني                       . نژادهاي مختلف را به آنها تلقين کرد      

داد و نگـذارد کـه بـه        يا اتحاد داشته اند زندگاني مي کردند و بالاخره چگونه ممکن بود که آنها را به کار واداشت و تشکيلات منظمي براي آنهـا                         

  »... بيکاري خطرناک عادت نمايند 

 وجود مارشيمون رئيس مذهبي جلوها که شخص جاه طلب و ماجراجوئي بود در بين جلوها و آمدن وي به سلماس و ارومي با وعده هـائي       -2

  .رکيه مي پرورانيدکه متفقين به وي داده بودند و در سر تشکيل حکومت مستقل آثوري را در قسمتي از خاک ايران و ت

 ازدياد نفوذ مبلغين مذهبي آمريکائي و فرانسوي و روسي در نواحي مسيحي نشين ارومي، گرچه اين افراد مخصوصاً آمريکائيان از سـاليان                       -3

هب آنهـا معالجـه   قبل براي اطفال دهاتي ها و شهري ها مدرسه باز کرده و بيمارستان داير نموده بودند و بيماران هر ملت را بدون توجه به مـذ           

مي نمودند و ما اين قسمت را در بحث فرهنگ و بهداري به تفضيل بيـان کـرده ايـم ولـي در ضـمن نيـز متأسـفانه تعـاليم و تبليغـات و تحريکـات                  

  .بعضي از آنان يکي از علل بروز اختلاف بين مسيحي و مسلمان گرديد

  2:ز محرکين مسيحيان بوده چنين مينويسددر اين مورد نيکوتين کنسول روسيه تزاري در اروميه که خود ا

در ضمن اين افکار عاقلانه ناظر فعاليت ميسيونرها بودم، کشيش بايد در اعمال و رفتار خود فداکاري نشان داده و سطح اخلاق مـسيحيان را           « 

اقـرار کـنم کـه در اينجـا کشيـشان           صورت ظاهر وظايف آنها ايـن اسـت امـا متأسـفانه بايـد               . که در کشورهاي شرقي پراکنده شده اند بلند کند        

و از افراد تحت الحمايـه خـود افـواج     . برخلاف وظيفه رفتار مي کردند و در عمليات خلاف وجدان و عدالت حمايت قنسول را نيز تقاضا مي نمودند                  

پيوسته درصـدد ايـن   البته مخلوط کردن مذهب با سياست صورت خوشي ندارد و من تصديق دارم که اين کشيشان  . نظامي تشکيل مي دادند   

  .»بودند که خندق بسيار عميقي در ميان مسلمان و مسيحي حفر کنند و براي مسيحيان امتيازاتي قائل شوند

 رئـيس  3پس از اين نيکتين به اختلاف خود با سـرژ . اين بود نظر و قضاوت صريح نيکتين در مورد عمليات کشيشان و کارهاي خلاف انسانيت آنان      

ز روسيه آمده بود اشاره ميکند و اقلاً در اينجا جانب مسلمانان را نگهداري مي کند که جهت حفـظ بـي طرفـي در تـاريخ                           ميسيون ارتدکس که ا   

  4:نويسي اين نوشته وي را نيز نقل مي کنيم 

رت بهتري بـه    بديهي است رئيس ميسيون ارتدکس يعني جناب سرژ اعمال و نظريات مرا نمي پسنديد و مدتها طول کشيد تا روابط تيره ما صو                      

من در گزارشات خود به وزارتخانه و سفارت روس در ايران به اعمال اين جناب اشاره اي کردم و با دليـل ثابـت نمـودم کـه روسـيه از                               . خود بگيرد 

. هـد کـرد  اين طرز رفتار حمايت مسيحيان و عداوت با مسلمانان بهره اي نخواهد برد بلکه حس نفرت و انزجـار مـسلمانان را بيـشتر تحريـک خوا        

در . اين کشيشان عقيده دارند که در مشاجرات هميشه بايد از مسيحيان طرفداري کرد و بـا ايـن طـرز رفتـار ميـسيون روسـي را بـا نفـوذ نمـود                 

                                                                                                                                                         
اما من تصميم گرفتم که از پست خود کناره گيري نکنم محض احتياط خانم را با  . شده منتقل گرديد و نزديک بود اروميه براي بار دوم تخليه شود           

تر در معرض تهديد بود فرستادم و خѧودم رفѧتم روي تپѧه اي کѧه در حѧوالي شѧهر          آرشيوهاي قواي قنسولي به خوي که در شمال اروميه واقع و کم           
پس از چندي يک گردان پياده نظام هم به ما ملحق . واقع و موسوم بود به کوه يهوديان و با دويست نفر قزاق و دو توپ که مانده بود موضع گرفتم

  .» مانديم  ماه اوت روي اين تپه19گرديد و تقريباً  مدت يکماه يعني تا 
در مدت اقامت در کوه يهود ارتباط خود را با حاکم شهر قطع نکردم گاهي نامه اي به او مي نوشتم و گاهي هم با يѧک نفѧر گزمѧه بѧه ملاقѧات او                            «

همѧه بطѧرف   داخل کوچه هاي تنگ اروميه مي شدم و حاکم را با جمله هاي دوستانه تهديد ميکردم و مي گفتم که مѧا نيѧروي زيѧادي داريѧم و توپهѧا              
منزل شما متوجه است و اگر مختѧصر بѧي نظمѧي روي دهѧد دسѧت بѧه اقѧدامات مѧسلحانه خѧواهم زد و يقѧين دارم کѧه همѧين تهديѧد مѧن باعѧث نظѧم و                   

البته مرا از اين سياستي که براي مصلحت بموقع به کار بردم معذور خواهند داشت زيرا که همѧين سياسѧت از بѧروز حѧوادث     . آرامش شهر گرديد  
کردها با پشتيباني عده قليلي نظاميان ترک به خيلا افتادند کѧه بѧه سѧنگر مѧا       . ي که شايد اولين قربانيهاي آن خود ايرانيان بودند جلوگيري کرد          بزرگ

در طي اين مدت وضع جبهه اصѧلي جنѧگ بѧه نفѧع مѧا مѧستحکم گرديѧد و اروميѧه دوبѧاره نيѧروي           . حمله کنند ولي ما به عقب راندن آنها موفق شديم       
 .  سي را که براي تقويت ما آمدند ديد و اوضاع اين ناحيه که بواسطه حوادث به اختلال برخورده بود تا اندازه اي به جريان عادي افتادرو

  210 و209ترجمه مترجم همايون فره وشي صفحات ) ايراني که من شناخته ام  ( - 1
  .218ترجمه فره وشي صفحه ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب - 2
3 - Serge 
 .ترجمه فره وشي) ايراني که من شناخته ام (  کتاب 219 صفحه - 4



نتيجه اين گزارش جناب سرژ که به مقالات عالي و حتي به محيط دربار تزاري اتکاء داشت عاقبت مجبور شـد کـه بـا اروميـه وداع ابـدي گويـد و            

  .»اين کشيش کمتر مزاحم من بود و توانستم با او سازش بکنم .  قائم مقام او گرديد1شيش پيمنک

  2:مخفي افشار شاعر اروميه که آنموقع در قيد حيات و ناظر جريان اوضاع بوده در کتاب خود راجع به هيئت مذهبي آمريکائي چنين مي نويسد

  مود جمله را بفسون دون               جمع بن3غله ها را حکيم صاحب

                     که زشيطان فزون بحيله و شيد      4   کافر پر ز شيد دکتر شيد  

                             توپها را ز روسها بخريد                    کرد بنياد فتنه را تشييد

   با هزاران هزار جعبه فشنگ                            جمع بنمود بيحساب تفنگ                  

  :همو فرانسويان را اينطور تعريف مي کند

                             بود يکسال بيشتر ز فرنگ                 هيئتي وارد از ره نيرنگ 

                             در دم مسجد مناره، مقيم                    جملگي نام خويش کرده حکيم  

                       خلق گفتند که آمدند ايشان                    از براي علاج دلريشان      

                            باطناً  با مسيحيان شده همدست            تا باسلاميان دهند شکست 

  

  هيئت مذهبي کاتوليک ها

ارت بودند از ميسيون کاتوليک ها که بوسـيله لازاريـست هـا و خـواهران سـن         ميسيون هاي مذهبي که اين موقع در اروميه فعاليت ميکردند عب          

 نام داشـت و نماينـده روحـاني پـاپ در تهـران بـود       5بعلت قدمتشان و اهميت مقام رئيسشان که در آنموقع مسيو سنتاک    . ونسان اداره ميشد  

  .اهميت زيادي داشتند

  6:نين مي نويسددر مورد اين ميسيون نيکتين کنسول روس در کتاب خود چ

ميسيون کاتوليک که بوسيله لازاريست ها و خواهران سن ونسان اداره ميشد نظر به قدمت تاريخي برتري بـدون بحثـي بـر سـاير ميـسيونها                «

 فعاليت ميسيونرهاي کاتوليک در اين قسمت آسيا از زمانهاي قديم شروع شـده اسـت و چـون بـه                   . داشت و محترماً  بعمليات خود ادامه ميداد       

کاتوليـک هـا در شـهر       .  که به زبان لاتين راجع به مسيحيت ايران نوشته شده مراجعه شود اين مسئله قـدمت ثابـت ميگـردد                    7کتاب آسمانيوس 

در اروميه هم نظـر بـه اينکـه جنـاب سـنتاک کـشيش و       . تبريز پايتخت آذربايجان نيز مؤسسه اي دارند و در سلماس هم شعبه اي داير کرده اند         

البتـه ايـن   . ني پاپ حضور داشت و بايد در تمام ايران نظارت در مذهب داشته باشد ميسيون کاتوليک داراي نفوذ قابل تـوجهي بـود    نماينده روحا 

امـا وسـائل مـالي ايـن ميـسيون بـسيار کـم بـود و از ايـن حيـث بـا ميـسيون                       . نفوذ را بوسيله رئيس عالي مقام و محترم خود بدست آورده بود           

  .»نبودآمريکائي قابل مقايسه 

 ضمن مهاجرت مسيحيان از اروميه نرفتند و خدمات زيادي به ملت مسيحي انجـام         1915 و   1914کشيشان کاتوليک بطوريکه ديديم در زمستان       

 خود سنتاک نيـز پـس از خاتمـه غائلـه و رسـيدن عثمـاني هـا در اروميـه مانـد و بـا وجـود             8.دادند و يک نفرشان هم به مرض تيفوئيد در گذشت         

ه به مسلمانان کرده بود کردها و عثماني ها وي را نيز کشتند و از اين عمل زشت آنان مسلمانان شهر بيشتر از همه متأثر و ملـول                 خدماتي ک 

  .شدند

  هيئت مذهبي آمريکائي

ما در فصل ميسيون مذهبي ديگر که اهميتش از لحاظ وسعت امور مالي خيلي بيشتر از کاتوليک ها بود ميسيون مذهبي آمريکائي ها بود که                

  .مربوط از اينها و خدماتشان نسبت به بهداشت و فرهنگ ساکنين اروميه به تفصيل صحبت کرده ايم

متأسـفانه وي يکـي   .  که نمايندگي کنسولي آمريکا را نيز در اروميه عهده دار بـود 9شيد. وآ. در اين موقع رئيس اين ميسيون کسي بود بنام رور 

در ايـن   .  و مسلمان در اروميه بشمار ميرود و در صفحات بعد از کارهاي اين يکي بيـشتر خـواهيم نوشـت                    از مسببين بروز اختلاف بين مسيحي     

  .موقع نيز ميسيون آمريکائي بعلت وسعت مالي که داشته خدماتي به بهداشت ساکنين اروميه کردند

                                                 
1 - Piman 
 اسداله بن محمدجعفر مشهور و متخلص به مخفي افشار يکي از شعراي رضائيه در قرن اخير مي باشد که خود در زمان جنگ جهانگير اول                    - 2

 سѧطر  12 صѧفحه ربعѧي اسѧت کѧه هѧر صѧفحه       234خود را به نظم کѧشيده، کتѧاب وي    قمري مشاهدات    1337ميزيسته و يکسال بعد يعني در سال        
سѧالنامه مخفѧي   » فѧشار افѧشار  « مرحوم مخفي اسم کتاب خود را . شعر دارد و فعلاً دست پسر وي حاجي فيروز مخفي مي باشد و چاپ نشده است             

 فيروز مخفي از نسخه اصلي به خط پدر خود استنѧساخ نمѧوده    هجري قمري1382افشار گذاشته نسخه خطي از اين کتاب را که من ديدم در سال            
  .بود

در اين کتاب شاعر جريان جنگ بين مسيحيان و مسلمانان اروميه را بتفصيل بѧه نظѧم کѧشيده اگرچѧه اشѧعار وي گѧاهي سѧست اسѧت ولѧي از لحѧاظ                          
 .شرح وقايع چون خودش ناظر جريانات بوده مورد اعتماد مي باشد

ات منحوس ادوار استعماري اروپائيان است که ملل شرق انگليسها و ساير خارجيان را با کلمه صاحب يعني اربѧاب و آقѧا          کلمه صاحب از کلم    - 3
 .دکتر پاکارد نيز که طبيب بود بنام حکيم صاحب خوانده ميشد. خطاب ميکردند

زيسته و او يکي از محرکين اصѧلي مѧسيحيان آن شѧهر     دکتر شيد يکي از افرادميسيون آمريکائيان بود که در جنگ جهانگير اول در ارومي مي               - 4
 . ميباشد

5 - Emile Sontag  
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7 - Assemanius  
 Renault کشيش - 8
9 - Rever . W . A . Shedd  



  هيئت ارتدکس روسي

ف مسيحيان ارتدکس روسيه تـزاري در ايـن شـهر فعاليـت مـي کـرد و         سومين ميسيون مذهبي مقيم اروميه در آنموقع ميسيوني بود که از طر           

در آن زمان رئيس ايـن ميـسيون   . بعلت بستگي به روسيه با قشون روس شهر را ترک نموده مجدداً موقع پيشرفت روسها مراجعت مي نمودند       

.  قــائم مقــام او گرديــد2ش پــيمن بــود بطوريکــه مــذکور شــد بعلــت اخــتلاف بــا کنــسول روس ايــن کــشيش تغييــر يافــت و کــشي 1کــشيش ســرژ

ميسيونرهاي مذهبي ارتدکس نيز هرچـه مـي توانـستند در مـورد مـسلح نمـودن مـسيحي هـا و تـشويق آنـان بکـشتار مـسلمانان فروگـذاري                         

  .نميکردند

  ساير هيئت هاي مذهبي

 از طرف دولت آلمان نيز کـشيش لـوتري در   علاوه بر سه ميسيون مذهبي مذکور که در آنموقع بحراني و وحشت آور در اروميه فعاليت ميکردند،         

اين شهر فعاليت مي کرد، بواسطه وقوع جنگ اجباراً مهاجرت نموده و رفته بود، از پروتستانها و آنگليکان هم چنـد نفـر در اروميـه بـوده انـد کـه                             

    3.مسيو نيکتين در کتاب خود از آنها نام ميبرد

  اوضاع تهران

طرناک که نطفه انقلاب و خونريزي شديدي در غرب آذربايجان ريخته مي شد چـرا حکومـت نرکـزي ايـران           ممکن است تصور شود در اين موقع خ       

در فکر اين نقاط نبود و اگر اعزام قواي کافي بعلت تهي بودن خزانه امکان نداشت چرا لااقل با اعزام افـراد بـصير و مـذاکره ب سـفارتخانه هـاي                              

ن انقلاب را نگرفتند؟ بنابراين لازم است وضع آنروز مرکز کشور را در نظر بگيريم و براي روشـن شـدن                ه آنروز رسم مملکت بود جلو اي      :دول بزرگ   

  :آن اوضاع ناگوار ناچار چند قدم عقب ميگرديم 

نجام  مجلس سوم باز شد نمايندگان به نخست وزيري مستوفي الممالک رأي اعتماد دادند، او بدون اينکه کار مهمي ا                   1293پس از آنکه در آذر      

 اسفند کابينه خود را معرفي کرد ولي نتوانست بـا  22وي نيز   . سپرد) مشيرالدوله(دهد در بهمن ماه استعفا داد و جاي خود را به حسن پيرنيا              

الف ابتدا چند روز سعدالدوله صدر اعظم بود بعد عين الدوله سردار سرسخت و مخ ـ. اوضاع آشفته روز مقاومت نمايد و پس از دوماه استعفا داد 

بعمل آمـد کابينـه   ) فرمانفرما( کابينه خود را معرفي نمود ولي بزودي در نتيجه استيضاحي که از وزير داخله                1294مشروطه در نيمه ارديبهشت     

 26دوباره مشيرالدوله نخست وزير شده قبل از معرفي کابينه مستعفي گرديد باز هـم نـام مـستوفي بـه ميـان آمـد و وي       . وي نيز از بين رفت      

بدين ترتيب در هشت ماهي که بحراني ترين روزهـاي تـاريخ کـشور بـود شـش کابينـه بوجـود آمـد، عمـر                      . داد ماه کابينه خود را معرفي نمود      مر

بـاري مـستوفي کـه در زمـان حکومـت وي داسـتان تغييـر پايتخـت از تهـران بـه                       ! متوسط هر کدام از کابينه ها حتي به يک ماه و نيم نيز نرسيد             

 ميهن پرستان پيش آمد و ما در ابتداي اين فصل آن داستان را نوشته ايم چون به دوسـتي آلمانهـا و متحـدين معـروف شـده          اصفهان و کوچيدن  

 خورشيدي استعفا داد بجاي وي فرمانفرما که مورد اعتماد روس و انگليس بود به نخست            1294بود نتوانست دوام بياورد، در ديماه همان سال         

نخست وزير ) سپهسالار اعظم(و هم نتوانست کاري بکند و در نيمه اسفند از بين رفت و به جايش سپهدار تنکابني                  وزيري انتخاب گرديد ولي ا    

 . 4گرديدو در زمان حکومت سپهسالار اعظم بود که کوچندگان در کرمانشاهان بنياد دولت ديگـري را بـه نخـست وزيـري نظـام الـسلطنه نهادنـد             

توانـست مقاومـت نمايـد اسـتعفا داد و بجـاي وي مـستوفي الممالـک بـراي چهـارمين بـار و سـپس عـلاء                      سپهدار در مقابل اين اوضاع آشفته ن      

السلطنه و پس از وي صمصام السلطنه به نخست وزيري دعوت شدند چون از هيچيک کاري ساخته نبـود ايـن بـار وثـوق الدولـه نخـست وزيـر                               

  .گرديد

مي بايست يک دولت قـوي روي کـار باشـد کـه بتوانـد بيطرفـي کـشور را حفـظ نمايـد يـازده           در دو سالي که بحراني ترين ايام تاريخ ايران بود و   

کابينه در تهران تشکيل گرديد و هر کدام از افراد شناخته شده که هيچ کاري از دستشان بر نمي آمد در اين روزهاي سخت مدتي امور کشور                            

  . را معطل نمودند و رفتند

  اوضاع ساير نقاط کشور

 بحراني وضع کشور در نهايت آشفتگي بود با وجود بيطرفي ايران آذربايجان و کردستان ميدان جنگ روس و عثماني گرديـده بـود، در                         در اين ايام  

خوزستان انگليسها با عثمانيان مي جنگيدند کنسول هـاي آلمـان و اطـريش در شـهرهاي جنـوبي و مرکـزي ايرانيـان را بـر عليـه متفقـين مـي                         

                                                 
1 - Serge 
2 - Pimen 
   .221صفحه ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب -3
را در برابѧر مѧاهي   ) کميѧسيون مخѧتلط  (» کميѧسيون مѧيکس  «ينه سپهدار که مورد اعتماد روسها بود بѧر اثѧر فѧشار روس و انگلѧيس قѧرارداد               کاب - 4

دويست هزار تومان که دو دولت براي کمک ب دولت ايران مي دادنѧد منعقѧد کѧرد و اجѧازه تѧشکيل دو نيѧروي يѧازده هѧزار نفѧري را در جنѧوب و                  
. وس داد کѧه تحѧت تعليمѧات افѧسران روسѧي و انگليѧسي وزيѧر فرمѧان وزارت جنѧگ ايѧران بѧراي اسѧتقرار امنيѧت بوجѧود آيѧد                 شمال به انگلѧيس و ر     

بموجب همين قرارداد امور مالي ايران تماماً  زير نظر کميسيون مزبور درآمد و همين قرارداد مجوز تأسيس تفنگداران جنѧوب گرديѧد کѧه بدسѧت          
تبѧديل  » پلѧيس جنѧوب  «بѧه  » تفنگѧداران جنѧوب   «در دوره اول رياست وزرائي وثѧوق الدولѧه نѧام            . راز تأسيس شد  ژنرال سايکس و فرمانفرما در شي     

نماينѧده  » مѧالکن «نماينѧده روس  » مونѧدول «گرديد کميسيون مخѧتلط از پѧنج نفѧر اشѧخاص زيѧر تѧشکيل مѧي شѧد هنѧسنس خزانѧه دار بلژيکѧي رئѧيس                        
 بيѧوگرافي وثѧوق الدولѧه رهبѧران مѧشروطه تѧأليف ابѧراهيم         16 و   15صѧفحات   . (ينѧدگان ايѧران   انگليس، محسن خان امين الدوله و سردار معظѧم نما         

تشکيل اين کميسيون مختلط ننگين ترين و مفتضحانه ترين کارهاي کابينه سپهسالار اعظم بود که گردن بѧه دخالѧت علنѧي اجنبѧي در تمѧام                        ) صفائي
  .سوم و ميهن پرستان حقيقي گرديدامور ايران نهاده بود و اين امور مورد تنفر شديد مجلس 

  :  در مورد اين قرارداد چنين مي نويسد 25 و 24ملک الشعراي بهار در تاريخ احزاب سياسي صفحه 
در کابينه سپهدار موفق شدند سندي از دولѧت ايѧران تحѧصيل نماينѧد و بѧه موجѧب آن سѧند دولتѧين در امѧور مѧالي ايѧران بالخاصѧه بوسѧيله کميѧسيون                    

امضاء کرده و ساير وزراء موافѧق  ) صارم الدوله(خله يافتند و گفته مي شد که اين قرارداد در انتها رئيس الوزراء و وزير خارجه          مختلط حق مدا  
بود با ميسيوهنسنس بلژيکي بود که از خزانه داري مѧستعفي شѧد و رياسѧت ايѧن     ) کميسيون ميکس(رياست کميسيون مختلط که معروف به      . نبودند

 .و اين قرارداد که صورت آن را بعداً  مي نگاريم عملي نشد) مقصود انقلاب روسيه است(فت خوشبختانه اتفاق تازه افتاد کميسيون را پذير



از ايـن وضـع آشـفته راهزنـان اسـتفاده نمـوده ، در کاشـان نائـب                   . ان حکومت موقتي طرفذار آلمانها تشکيل شده بـود        شورانيدند، در کرمانشاه  

حسين و پسرانش، در اطراف اصفهان رضا جوزاني در ورامين ظفر نظام چپاول و تاراج مي نمودند و در هر گوشه از کشور آتش ناامني و قتـل و       

  . غارت زبانه مي کشيد

ضاع و احوالي جلوها در ارومي به رياست مارشيمون به طمع استقلال و گرفتن حکومت ناحيه غربي ايـران شـروع بـه قتـل و غـارت                            در چنين او  

اهالي آن شهرستان نمودند و مي دانستند با وضعي که گفته شد از حکومت مرکزي ايران هيچ گونه کمکي به آن نـواحي نخواهـد رسـيد لـذا                            

  . ند آغاز نمودندآزادانه آنچه را که ميخواست

  حکومت يمين الدوله در ارومي 

در اين موقع يمين الدله حاکم ارومي و امير محتشم معاون وي بود اين شخص نيز مانند اعتمادالدوله آلت دست روسـها بـوده جـز دلخـواه آنـان                

 بـا قـشون روس دوبـاره بـه     1293سـال  گرفتاري عمده آنها جلوگيري از تعديات بي حساب مسيحيان بـود کـه پـس از مهـاجرت       . کاري نمي کرد  

ارومي مراجعت بودند و چون عساکر عثماني و کردان ياغي خانه و زندگي آنها را بهم زده و اموالشان را غارت نموده بودند اينـان امـوال خـود را                              

 از قتـل و غـارت خـودداري نمـي          از ساکنين ارومي و دهات اطراف آن مي خواستند و هر روز به اين بهانه به خانه اهـالي شـهر و دهـات ريختـه                         

  .کردند

يمين الدوله طبق دلخواه روسها کميسيوني تشکيل داده بود، هر روز چند نفر از آشوريان به اين کميسيون مراجعـه نمـوده همـسايگان خـود را                 

رفته بـه آشـوريان ميـداد      غارت کننده اموال خويش معرفي مي کردند کميسيون بدون رسيدگي مأمور مي فرستاد اموال مسلمانان بدبخت را گ                 

مـسيحيان مخـصوصاً در دهـات مـشغول غـارت خانـه هـاي        . تا خودشان مستقيماً عمل نکنند ولـي ايـن تـدبير حـاکم نيـز مـؤثر واقـع نمـي شـد                    

را غـارت  جلوها که لخت و گرسنه از خاک عثماني گريخته بودند در دهات مردم را اذيت نمـوده و دارائـي آنـان                    . مسلمانان و کشتار آنان گرديدند    

  .مي کردند جهت جلوگيري از اين اعمال جلوها حکومت قدرتي نداشت و آنان هر روز به زور و تعدي و فشار خود مي افزودند

  1:راجع به حکومت يمين الدوله نيکتين کنسول روس در کتاب خود چنين مي نويسد

مصاحبت آنها يادگاري هاي مطبوعي در      . فاده هاي تاريخي مي کردم    باري من با افشارها دوستي پيدا کردم و زياد با آنها معاشر بودم و است              « 

اين ولايت سابقاً بدست همين افشارها اداره مي شد و اداره کنندگان را بيگلربيگي مي ناميده اند اما موقعي که مـن                      . خاطر من گذارده است   

دوله توانـست بـا موقعيـت هماهنـگ گـردد بعـد از او هـم حکـام         در پيش اشاره کردم که اعتمادال. در آنجا بودم حکومت در دست اين طايفه نبود    

ديگري آمدند که آن جنبه ملايمت و سازش با روسها را نداشتند مخصوصاً در خاطر دارم که وقتي شاهزاده يمين الدوله قاجار بـه حکومـت ايـن                            

  .ناحيه منصوب گرديد و مدت کمي در آنجا اقامت داشت

ايـن  .  است که چون از خانواده سلطنتي اسـت بهتـر مـي توانـد نفـوذ و اقتـدار دولـت را در اينجـا حفـظ کنـد                          شايد هم نصبت او به اين نظر بوده       

شاهزاده از اقوام نزديک احمدشاه و بسيار خوش محضر و مهربان بود اما موقعيت اقتـضا مـي کـرد کـه در ايـن وقـت ملاحظـه شخـصيت در کـار               

  .ري را بفرستند که بتواند با قشون روس کنار آمده و اشکالات محلي را برطرف سازدنباشد و براي حکومت آنجا مرد کارآزموده با تدبي

. مسلک درويشي داشت و از اعضاء انجمـن اخـوت ظهيرالدولـه بـود             . ما با اين شاهزاده روابط خصوصي داشتيم و از معاشرت با او خوش بوديم             

  .»غرق شده بودبعد هم او را در تهران ديدم که کاملاً در عالم تصوف و درويشي 

در آنموقـع حـساس و بحرانـي    . از شرحي که کنسول روس در مورد يمين الدوله مي نويسد توجه حکومت تهران به وضع اروميه روشن ميگـردد             

کومـت  بجاي اعزام يکنفر مأمور ميهن پرست با قدرت و با اراده و کاردان که بتواند اوضاع آشفته آنجا را سر و صورتي بدهـد يکنفـر درويـش را بح                             

  !آنجا فرستاده بودند

  حکومت مجدد اعتمادالدوله

ايـن  . پس از سه چهار ماه يمين الدوله معزول و به جاي وي باز هم اعتمادالدوله که سر سپرده روسها بود به حکومت اين شهر منصوب گرديـد                          

 قبل از ارائه دليل و شـهادت و گواهـان و            شخص با قدرتي که داشت تا حدي جلو تعدي مسيحيان را گرفت و به کميسيون غارت دستور داد که                  

  .اقلا اثبات ظاهري امر دعوي آشوريان را نپذيرند

يکي از گرفتاريهاي آنروز مردم قيمت منات روسي بود و يک منات قبل از جنگ با پنج قران پول ايران معاوضه مي شد، در موقع جنگ سـه قـران                        

ن را قبول نداشتند و در دادوستد خود هـر منـات را مثـل سـابق پـنج قـران حـساب مـي                 و کمتر رسيده بود ولي افسران و سالداتهاي روسي اي         

کردند لذا اختلافات شديدي بين روسها و کسبه پيش مي آمد، اعتمادالدوله جهت جلوگيري از بروز اختلاف از مردم پول جمع مـي کـرد و تـاوان              

  .کردقيمت منات را ميداد و تا مي توانست از شدت اختلاف جلوگيري مي 

  شورش کمونيستي در روسيه

 خورشـيدي فـرا     1296اوضاع در ارومي به شرحي که نوشته شد مي گذشت و اعتمادالدوله تا حدي شهر و اطراف را آرام نموده بـود تـا سـال                           

 خبـر طرفـداران     پـس از انتـشار ايـن      . در اين سال مهمترين واقعه شورش روسيه و برافتادن خانواده رومـانوف هـا و امپراطـوري روس بـود                   . رسيد

روسها که تا آن روز با پشتيباني روسها به مردم زور مـي گفتنـد و شـرم نمـي کردنـد ناراحـت شـدند و آزاديخواهـان و مـيهن پرسـتان حقيقـي                                 

سـپاهيان روس مردمـي   . روسها نيز که در اين موقع قسمت هائي از ايران را تحت اشغال داشتند با مردم همدست شـدند                  . خوشحال گرديدند 

 خـرداد همـان سـال    25روز جمعـه  . خطـاب کـرده شـادي مينمودنـد    ) بـرادر ( ه تا ديروز هرگونه اذيت مي نمودند اين دفعه يولداش و قارداش  را ک 

بعدازظهر دستجات روس و ايرانـي و شـاگردان مـدارس در تبريـز اجتمـاع بزرگـي تـشکيل داده سـر قبـر شـهدا ماننـد ثقـة                               )  شعبان   24 ( 1296

بدين ترتيب مردم اميدوار شدند که با برافتادن خاندان رومـانوف  . له و سايرين رفته و دسته گلها نثار کردند و نطق ها نمودند       الاسلام و ضياء الدو   

  .و سقوط امپراطوري روسيه ازاين ماجراها خلاص خواهند شد

  وضع ارومي
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، دستجات سـالدات روس پـس از سـاليان دراز کـه     پس از انقلاب کمونيستي روسيه نظم تمام دستجات قشون روس که در ايران بود بهم خورد            

فروش اسلحه و اموال آنها و بدست آوردن لوازم . در جنگ و دور از وطن بودند حالا آزاد گرديده دسته دسته بقصد کشور خود حرکت مي نمودند                 

 بيـشتر کردنـد و چـون از مـدتها قبـل             در ارومي روسها موقع مراجعت فـشار خـود را بـه مـردم             . سفر و پول گرفتاري جديدي براي مردم شده بود        

مسيحيان و آشوريها را مسلح نموده و دستجات جلوها و قاچاق ها در شهر و دهات پراکنده شده بودند، به پـشتيباني روسـها شـرارت بيـشتر        

در هنگام بهار و اوايـل تابـستان   . مي نمودند و اگر تا آن موقع به غارت اموال مردم اکتفا مي کردند از آن تاريخ به کشت و کشتار نيز آغاز نمودند        

که موقع جمع آوري محصول بود، دهاتيان جرئت بيرون آمدن از خانه هاي خود را نداشتند اشرار چندين ده را آتش زده سـاکنين آنهـا را بـه قتـل                          

  .رسانيدند و فراريان دهات رو به سوي شهر نهادند

    1:کتاب خود به تفصيل نوشته بهتر است در اينجا ترجمه نوشته وي را نقل کنيمشورش سربازان روسي را در اروميه نيکتين کنسول روس در 

اما پيشروي ما نظـر بـه اينکـه انگليـسها کـوت             . ما در ابتداء خط موصل مخصوصاً به طرف رواندوز به عمليات نظامي پرداختيم             1916در بهار سال    

اوضـاع نظـامي مـا از تابـستان         . که ترکها قواي خود را در رواندوز متوجه مـا کردنـد            در همين موقع بود   .العماره را دوباره تصرف کردند متوقف گرديد      

صورت گرفت وآن در موقعي بـود کـه قـشون مـا در امتـداد سـليمانيه بـه طـرف بـين          2 در يک حمله تعرضي به توسط کرنسکي   1917تا پاييز 1916

  .فتالنهرين مبرفت ونيروي کرنسکي با نيروي باراتو براي چند روز اتصال يا

با وجود قواي تازه وزياد ووسايل ارتباط کامل تجزيـه وتحليـل قـشون بـراي مـن محـرز       . در همين موقع بود که من به عزم گردش به جبهه رفتم      « 

فراموش نکرده ام که در موقع توقف يک گردان پياده نظام براي راحت باش چگونه همان سـربازاني کـه آثـار اطاعـت در آنهـا ديـده ميـشد                               .گرديد

را مدت پـنج سـاعت محاصـره کردنـدو بـالاخره شـاهزاده مجبـور شـد کـه عقيـده خـود را راجـع بـه کنفـرانس                 3انده خود شاهزاده وادولسکي   فرم

در سپتامر همان سال يک عمـل نظـامي محلـي بتوسـط قـواي آشـوري وکلـداني در               .استکهلم وتيوري کارل مارکس در معرض افکار آنها بگذارد        

  . در امتداد جولامرگ و موصل به وقوع پيوست4ارتحت فرمان مارشيمون در اورم

من شخصاً توانستم آثار شورش قشون را مشاهده کنم زيرا که با وجود روابط              5اوضاع روزبروز وخيم تر ميشد مخصوصاً در موقع اقدامات کرنيلو         « 

يـدا کـرد و گفـت کـه مـن از طـرف کميتـه                مورد اعتماد که با قشون داشتم يک روز صبح کميسر مخصوص از طرف سربازان در دفتر مـن حـضور پ                    

  .لشکر وکالت دارم که در عمليات و رفتار شما نظارت داشته باشم

در همين وقت انتخابات سازماني همه جا در لشکر ما صورت گرفت و سوسياليستهاي انقلابي اکثريت حاصل کردند و ظاهراً طـوري نمـايش                        « 

 قابل ملاحظه نيست اما انتظامـات واطاعـت سـربازان بـا سـرعت تحيرآميـزي رو بـه زوال         داشت که تاثيرو نفوذ بالشويست صفوف لشکر چندان       

در اروميـه تقريبـاً هـشتادهزار سـربازان روسـي      . حقيقت اينست که ماقبل از واقعه بروز بالشويسم هم در معني داراي قـشون نبـوديم         . ميرفت

اموال غارتي را   .  اين بود که سه نوبت بازارهاي فقيرانه اين شهر راغارت کنند           بودند که خوب ميخوردند و استراحت ميکردند و کار آنها منحصر به           

  .هم با لباس نظامي و چکمه هاي خود و ذخاير جنگي و بالاخره هرچه را که ازآنها تقاضا ميشد حتي تفنگ و فشنگ خود را هم فروختند

 از افسران روسي بيانيه اي بمن داد ترکها در اين بيانيه سربازان مـا  در موقع سرکشي جبهه يکي   .ترکها بالطبع ناظر جريان پيش آمدها بودند      « 

مـن فـوراً جـواب تنـدي بـه ايـن            . را ترغيب بصلح کرده و اطمينان داده بودند که کرنسکي خود را با نگليسهافروخته است و چنـين و چنـان کـرده                      

ک عنقريب منهدم خواهد شد و اشاره کردم اگر بنـاي صـلح             بيانيه نوشته و به ترکها خاطرنشان کردم که شکست شما قطعي است و ملت تر              

نسخه هاي متعدد از اين جواب تهيه کرده و در جاهايي که در دسترس ترکها بـود                 . باشد بايد آنرا از ما درخواست کنيد تا زودتر جنگ خاتمه يابد           

  »...منتشر کردم

  ارومي آتش زدن بازار

 خورشيدي بازار ارومي راغارت کردند بدين منظور ابتدا در          1296 خود روز چهاردهم تيرماه سال       سالداتهاي آشوبگرروس در راه مراجعت به ميهن      

چـون بـازار و     . کوچه هاي شهر چندين تير شليک کرده و مردم را ترسانيدند، بازاريان فوراً دکانهاي خود را بسته و به خانه هاي خـود پنـاه بردنـد                          

اينـان در راه رفـتن   . به بازار ريخته درب مغازه ها ودکانها را شکسته و هرچه را بود غارت نمودند       کوچه ها از اهالي خالي شد دستجات سالدات         

. پس از غارت بازار آنجا را نفـت ريختـه آتـش زدنـد             . به خانه خود به ره آوردي احتياج داشتند و آنرا بدين طريق از غارت بازار ارومي بدست آوردند                 

در اين موقع که مردم بد بخت از پـشت بامهـا سـوختن بـازار و از دسـت رفـتن       . تش گرفته در حال سوختن بود    روز پانزدهم تيربازار از چند طرف آ      

سرمايه خود را تماشا مي کردند نمي دانستند چه بکنند نه ميتوانستند از ترس جان خود به دکان خويش نزديک شده از سوختن آن جلوگيري                         

يشد با تير ميزدنـد و نـه ميتوانـستند سـاکت نشـسته سـوختن و از بـين رفـتن هـستي خـود را                           نمايند زيرا که روسها هر کسي را که نزديک م         

   6.تماشا کنند
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Kornilov-5  
 در اين موقع نويسنده کودک خردسالي بودم چون خانه مѧا در محلѧه بѧازار بѧاش نزديѧک ميѧدان گنѧدم فروشѧان و در مجѧاورت بѧازار بѧود شѧاهد                              - 6

 توانسته بودنѧد از بيراهѧه   اوضاع دلخراشي بودم که هرگز فراموش نمي شود، حياط بزرگ بيروني ما پر بود از بقيه اثاثيه و اشياء دکانداراني که             
چون منازل خودشان دور بود لذا آنها را . خود را به بازار رسانيده از ميان شعله هاي آتش مقداري از اشياء نيم سوخته دکان خود را بيرون آورند

          ѧه بѧا بѧه هѧالداتها     در حياط خانه ما ريخته بودند که سر فرصت به منازل خود ببرند و خود هرچه ميتوانستند از پس کوچѧي سѧد و وقتѧي رفتنѧازار م
وقت مراجعت منظره آنها رقت آور بود بѧا لباسѧهاي نѧيم سѧوخته و سѧر و صѧورت               . دور مي شدند مقداري از اشياء نيم سوخته دکان را مي آوردند           

 بѧود از ابѧزارالات چنѧد دکѧان     اشيائي که بѧه خѧاطر دارم آنѧروز خانѧه مѧا آورده بودنѧد عبѧارت                ! سياه مشتي اشياء نيم سوخته را به زمين مي ريختند         



  وضع دهات

در اين روزها وضع دهات خيلي بدتر از شهر بود، در دهات جلوها و قاچاق هاي ارامنه و سربازان روس به جان دهاتيان بدبخت افتاده از غـارت و                             

  : را در زير مي آوريم1در اين مورد نوشته سيد احمد کسروي. قتل نفوس کوتاهي نمي کردند

و تنها به تاراج بس نکرده به کشتار هـم مـي            . در ديه ها گذشته از روسيان جلوهاي تاراجگر به جان مردم افتاده و بيداد بيشتر مي کردند                ... « 

  .پرداختند

هنگاميکه گندمها در خرمن مانده و کشاورزان بايـستي ايمنـي پيـدا کننـد و              به  . در همين روزها چند ديه را تاراج کرده و به برخي هم آتش زدند             

بکوبند و گندمها را پاک کنند و آنچه بدست آيد به خانه آورند و در چنان سال کميابي توشه زمـستان خـود و خـانواده شـان کننـد بـدين سـان از              

  .ايمني بي بهره گرديده و از ترس جان به کشتزار رفتن نمي توانستند

 بـوده و در  3»نازلوچائي «  روستاي 2 در نيمه هاي مرداد سياهکاري ننگين ديگري رخ داد بدين سان که يپرم نامي از ارمنيان ايروان که پرستاو     «

اب نيمه شبي با چند تن تفنگچي به ديه صفرقلي رفت و تفنگچيان را در بيرون گزارده و خود به خانه وه                   . نتيجه ستمکاري از کار برداشته بودند     

سلطان نامي درآمد و او را از خواب بيدار کرد با بيم دادن سيصد تومان پول خواست وهاب سلطان از سراسيمگي بگريخت و يپرم با گلولـه او را             

نه پيـدا  تفنگچيان بها. در اين ميان تفنگچيان هم از بيرون به شليک پرداختند، دانسته نشد يپرم با گلولۀ که از پا افتاد                 . از پشت سر زد و بکشت     

فـردا بـرادر   . کرده همه کساني را که در خانواده وهاب سلطان بود از زن ومرد و خـرد و بـزرگ بـه خـاک انداختـه و سـپس آزادانـه بـه راه افتادنـد               

 يافتنـد  پرستاو يک دسته از سالداتهاي ايرواني و از جلوها و آشوريها را با خود برداشته به آن ديه رفتند و دسـت بـه کـشتار گـشاده و هرکـه را                      

سپس از شـهر درشـکه بـراي آوردن مـرده يپـرم فرسـتاده شـد و         . بکشتند و به اين بس نکرده هشت و نه ديه ديگر را هم تاراج و کشتار کردند                

کــسانيکه همــراه مــي رفتنــد چــه در رفــتن و چــه در بازگــشتن هرکــه را ديدنــد از زن و مــرد و بــزرگ و کوچــک خــونش را ريختنــد و بــه کودکــان    

  .نه بخشودندشيرخوارهم 

بيدادگري آشوريان به اندازه اي بود که خود روسيان به ستوه آمدند و سالدات فرستاده چند صد تن از ايـشان را کـه در ديـه هـا بـه کـشتار و                                  « 

رفـت و هـر     تنها ارومي و پيرامونهايش نبود در سلماس و آن پيرامونهـا نيـز همـين سـتمگريها پـيش مي                   . تاراج مي پرداختند گرفته به شهر آوردند      

  .»زمان آگهي هاي دلگداز ديگري مي رسيد

در اينجا بايد اضافه کرد که ديه حاج صفرعلي نمونه اي بود از ساير دهات اروميه، در تمام نقاط اطراف شهر کشت و کشتار رواج داشت و تمـام             

تان و پائيز به پايان رسيد و زمـستان سـخت        خرمن ها در صحرا مانده کسي نتوانست محصول خود را جمع آوري نمايد بدين سان روزهاي تابس                

  .و هراس انگيز در پيش چشمان حيرت زده مردم بدبخت اروميه نمودار شد

  قتل اعتمادالدوله

اعتمادالدوله بطوريکه نوشته ايم در مواقع سخت با قدرت در ارومي حکومت ميکرد و با پـشتيباني روسـها بـا هـر کـاري کـه آنـان موافـق بودنـد                      

 لذا يک عده از آزاديخواهان با وي مخالفت داشتند، مخصوصاً  بطوري که نوشتيم بيرون رفتن او را با روسها موقـع تخليـه ارومـي از                            .انجام ميداد 

  .قواي روس هرگز به وي نمي بخشيدند

 از وي دادخـواهي     از اين جهت پس از عزل وي که در تبريـز تحـت محاکمـه و بازپرسـي بـود عـده اي از سـتمديدگان ارومـي کـه در تبريـز بودنـد                                  

. ميکردند پس از مدتي ماندن در حبس گويا از مرکز دستور ميرسد که او را آزاد نمايند واگـر کـسي از وي شـکايت دارد بـه عدليـه مراجعـه کنـد                                

 اي بيـرون   چند نفـر از اهـالي ارومـي وي را از خانـه خـود بـه بهانـه          1296يکي از روزهاي زمستان     . طبق اين دستور اعتمادالدوله آزاد مي شود      

  . معروف است ميرزا حبيب خان آقازاده با برادرش ارشد همايون اعتمادالدوله را از بين مي برند. آورده مي کشند

  4:در مورد اعتمادالدوله نيکتين کنسول روس در کتاب خود چنين اظهار عقيده مي کند

بودم در کار آنها دخالـت کـرده و اشـکالات را بـه طـوري کـه منـافع                در تمام اوقات اشخاص ناراضي به قنسولخانه مراجعه ميکردند و من مجبور             «

  .مختلفه با هم سازش داشته باشد مرتفع نمايم و اين کاري بود بسيار مشکل و ناگوار که غالباً  مرا عصباني ميکرد

اين حـاکم بـا يـک       . ي راحت بودم  فقط در موقع مراجعت اعتمادالدوله حاکم قديمي که شخص کارآزموده اي بود و با نظاميان سازش داشت قدر                 

منطق عاقلانه به حل قضاياي پيچيده که در آن عقايد مختلفه دخالـت داشـت موفـق گرديـد و بوسـيله تـشکيل يـک دسـته امنيـه اي مرکـب از                             

 هـم اداره    مسيحي و مسلمان تحت فرمان رئيس پليسي که از قفقاز طلبيده بود نظم و آرامشي در نواحي اروميه برقـرار کـرد و در خـود شـهر                           

 و ماننـد مـدير دلـسوزي شـب و روز فعاليـت      5براي روشنائي شهر و سنگفرش کردن کوچه هـا نيـز اقـدامات خـوبي بعمـل آورد     . پليس داير نمود  

بـرخلاف حکـام سـابق ولاحـق     . من با کمال صداقت و اطمينان اقرار ميکنم که نسبت به اهالي جز نيکوکاري و خيرخواهي اقدامي نکـرد   . ميکرد

ه خودسر و استبداد رأي داشتند و پيوسته امور مردم را با اشکال مواجه ميکردند و افسران نظامي روسـي را بـه شـدت عـصباني مـي                             که هم 

  .نمودند هيچيک مانند اعتمادالدوله به فکر اصلاح امور شهر و فراهم ساختن وسائل سازش بين عناصر مختلفه نبود

                                                                                                                                                         
چاقوسازي که آتش در آنها زياد اثر نکرده بود، اشياء مسي، پارچه هاي نيم سوخته و غيره که هر قسمت را در گوشه اي از حياط خانه روي هѧم         

  .  ريخته بودند
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 . نازلوچائي يکي از بخشهاي رضائيه است- 3
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 .بوده که تا اين اواخر هم آن سنگفرشها در کوچه هاي تنگ و پس کوچه ها موجود بود



و او را در آغاز انقلاب روسيه معزول کردند و در تبريز زنداني نمودنـد و پـس از آنکـه چنـدين مـاه در                      هموطنانش قدر اين مرد خيرخواه را ندانسته        

من در اينجا نام او را با احترام ياد کرده و بـراي او طلـب روان شـادي ميکـنم اعتمادالدولـه در       . زندان رنج کشيد عاقبت مسموم شد و درگذشت       

  .» ه به افتخاراتي که جداً  لياقت آنرا داشت نائل گشتموقع حکومت در اروميه از طرف دولت روسي

چيزيکـه بـه نوشـته وي       . اين بود شرحي که نيکتين کنسول روس نسبت به اعتمادالدوله سرسپرده روسها نوشته است که عينـاً  نقـل گرديـد                     

 شنيده است در صورتيکه معروف اسـت وي  افزوده ميشود موضوع مسموم کردن اعتمادالدولهه ميباشد معلوم نيست اين خبر را از کجا نيکتين           

  .را پس از خلاصي از زندان چند نفر به در خانه خواسته و آنجا با تير زده اند

  غارت مجدد بازار اروميه 

ز غـارت   خورشيدي بازار اروميه را اول غارت کرده بعد آتش زدند و بقيه مـال التجـاره بازاريـان را پـس ا                      1296بطوريکه نوشتيم روسها نيمه تيرماه      

طعمه حريق ساخته و اجازه ندادند کسي به دکان خود نزديک شود تا تمام آنچه که در بازار بود سوخت و سرمايه مردم به يک مشت خاکستر                       

 در اين مدت چند ماه بازاريان با قرض و فروختن اثاث منزل مغازه ها و دکانهاي سوخته خود را تعميـر کـرده و مجـدداً  کـسب خـود را                               . تبديل شد 

آغاز نموده بودند، در زمستان همان سال سالداتهاي روسي که در راه مراجعت بوطن خود بودند يک روز مجدداً  به بـازار ريختـه بـا شـليک چنـد            

ا غارت  براي بار دوم در يکسال درب دکانها را شکسته بازار ر          . تيربازاريان را مرعوب نمودند، آنها دکانهاي خود را بسته به منازل خويش پناه بردند             

  .بدين ترتيب بار ديگر بازار از کالا و مايحتاج مردم تهي گرديد. نمودند

  قاچاق هاي ارمني 

ايـن روزهـا آنهـا نيـز در     . بطوريکه نوشتيم جلوهاي فراري ترکيه را در دهات متفرق نموده هر چند خانواده را در يکي از دهات سکونت داده بودند       

علاوه بر آنها يک دسته از ارمني ها که از قفقاز گريختـه و بـه اروميـه آمـده بودنـد در      . ت و آزار مي نمودندهر جا که بودند همسايگان خود را اذي  

معروف شده بودند هر کدام چند نفر را اطراف خود جمع نموده به راهزني و غارت دهات و اذيـت مـردم مـي پرداختنـد، و در          ) قاچاق(آنجا به نام    

  .دند از کشتن مردم خودداري نمي کردند کسي هم نبود که از آنها بازخواست نمايدهر جا که با مقاومتي روبرو مي ش

  گرفتاري منات روسي

سالداتهائي که به ميهن خود مراجعت مي کردند ميخواسـتند پـول ايرانـي را کـه از غـارت و                     . گرفتاري ديگر مردم شهر موضوع منات روسي بود       

آنها به دلخواه خود مي خواستند در مقابل هر منات يازده شاهي پـول ايرانـي بدهنـد ولـي     . ندآدمکشي بدست آورده بودند به منات تبديل نماي 

قيمت منات در بازار بيشتر از اين بود لذا موضوع خريد منات و تبديل پول ايراني به پول روسي اختلاف جديدي بين کسبه و سـالداتهاي روسـي               

 شـاهي   11 شـاهي جمـع ميکـرد و بـه روسـها             17رديده منات را از بازار بمبلغ هر منات         پيش آورده بود به حدي که حکومت مجبور به مداخله گ          

  . مي داد و کسري آن را از اعانات مردم چيزدار تأمين ميکرد

  حکومت اجلال الملک 

 ايـران اجـلال الملـک     هنگامي که سالداتهاي متفرق روسي و جلوها و قاچاقهاي ارمني در رضائيه بيداد ميکردند، از طرف دولت           1336در آذرماه   

  .به حکومت اروميه منصوب و بدين شهر پرآشوب وارد شد

اجلال الملک اروميه را خوب مي شناخت و به وضع آنجا آشنا بود و قبل از اين چند بار حکومت آنجا را به عهـده داشـت لـذا دولـت بـا فرسـتادن                 

در اين موقـع    .  از اطلاعات قبل خود به اوضاع آشفته آنجا سروساماني بدهد          وي به حکومت ارومي تصور ميکرد او بتواند با کارداني و با استفاده            

اجـلال  . قواي دولتي در اين شهر عبارت بود از تعدادي قزاق تحت امر افسران روسي و معدودي سواران قره داغي کـه در شـهر مـستقر بودنـد                    

رأس قواي قزاق هيچ کاري برنمي آيد لذا به فکـر افتـاد کـه بـا        الملک خوب ميدانست که از دست اين عده مخصوصاً با بودن افسران روسي در               

. اتخاذ سياست بيطرفي بلکه بتواند بين مسيحيان و مسلمانان را التيام دهد و جلو شـرارت قاچـاق هـاي ارمنـي و جلوهـاي آدمکـش را بگيـرد                             

  .ا بتواند از اقدامات حاد و تند باز داردبدين منظور از روز ورود به شهر با سران مسيحي به مذاکره و گفتگو برخواست تا آنها ر

    1:کسروي مي نويسد

  کميسيون تحبيب بين المللي

در آذرماه اجلال الملک که از تهران فرستاده شده بود به حکمراني اروميه آمد و او راهي که براي کار انديشيد اين بـود کـه چنـد تنـي از سـران                               

برپا نمود و اين کميسيون برآن نهاد کـه  » تحبيب بين المللي    « دستي ايرانيان کميسيون                  آسوري و ارمني و کرد و جهود گرد آورد و به هم           

سبز و ( و براي اين کار روزي را برگزيدند و به همه آگاهي دادند و گلها از پارچه سه رنگ                 ) بگفته خودشان متينگ داده شود      ( گفتار راني شود    

روز پـنج شـنبه بيـست و دوم آذر و صـحن     . م داستاني با خواست کميسيون به سينه ها بسته شود آماده گردانيدند که بنام ه    ) سفيد و سرخ    

بزرگ مسجد آدينه براي اينکار برگزيده شد و در آن روز دسته هاي بزرگ از ايرانيـان و کـردان و جهـودان و آسـوريان و ارمنيـان و ديگـران بـه آنجـا                              

د و از هر تيره کسي گفتـاري رانـد و آنچـه را کـه نمـي خواسـت و دلـش از آن آگـاهي نمـي               درآمدند و دختران مسيحيان به سينه ها گل بستن        

چنـين پنداشـته   . داشت به زبان آورده خود اجلال الملک سخناني راند و بچه هائي که از تيره هاي گوناگون در آنجا بودند دسـت بـه هـم دادنـد                         

  .»مي شد کينه از دلها بيرون رفت 

وچکترين نتيجه اي نداشت، با وجود برگذاري متينـگ مـذکور آشـوريان از غـارت خانـه هـاي مـردم و کـشتار اهـالي                           اين سياست اجلال الملک ک    

  .زيرا که قدرتهاي بزرگ نقشه ديگري داشتند. دست برنداشتند و کميسيون تحبيب بين المللي نتوانست کاري از پيش ببرد

  :کسروي ادامه مي دهد

  سياست انگليس و فرانسه

ان کار ارومي رنگ ديگري به خود مي گرفت چگونگي آنکه فرانسه و انگليس که در جنـگ بـا آلمـان پافـشاري بيـشتر نمـوده و مـي             در اين زم  « 

خواستند تا از پا افتادن آلمان و همراهانش بجنگند چون آشفتگي کار روسيان را ديده و ميدانستند که آنان خواه ناخواه پا پس خواهند کشيد و                          
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 در ايران بازمانده و سـپاهي در جلـو عثمانيـان نخواهـد بـود از ايـن رو بـه کوشـش برخواسـتند و چنـين مـي خواسـتند از             يک بخش ميدان جنگ   

آسوريان و ارمنيان ايران و عثماني و قفقاز دسته هاي سپاه پديد آورند و در زير دست سرکردگان انگلـيس و فرانـسه بکـار وادارنـد و در پيرامـون                 

پيشواي آسوريان و با سران آسوري و ارمني گفتگوها کرده و آنچه مي بايـست نهـاد نهـاده بودنـد و در همـين روزهـا               اين انديشه با مارشيمون     

سرکردگان انگليس و فرانسه از راه جلفا به خاک ايران درآمده و روانه ارومي مي شدند و در آنجا به کار مي پرداختند و چون آمريکا در اين زمان                

مي شد ميسيونرهاي آمريکائي که در ارومي فراوان و داراي مدرسـه و بيمارسـتان و بنيادهـاي ديگـر مـي بودنـد و از       از همدستان آنها شمرده  

  .ساليان دراز در اين سامان ها زيسته و به همه چيز آشنائي مي داشتند با آنان همدستي مي کردند

. رات با تلگراف چگونگي را به تهران گفت و درخواست جلوگيري کـرد            اين آهنگ چون دانسته گرديد و آگاهي به تبريز رسيد کميته ايالتي دموک            «

چـون گفتـه مـي شـد        . در تهران دولت به گفتگوهايي پرداخت ولي نتيجه آن را ما نمي دانيم تنها پاسخ سفارت آمريکا را در روزنامه ها نوشتند                     

ريکا اين دروغ را مي خواند و راستي اين بود که آن پول از آمريکا             پولي از آمريکا از دولت براي سپاه آرائي از مسيحيان فرستاده شده سفارت آم             

از يک ميسيون ديني فرستاده شده بود نه از دولت ، ميسيون پولي براي بخشيدن به بي چيزان فرسـتاده بـود و ميـسيونران آن را در راه پديـد                              

  .آوردن سپاهي از مسيحيان به کار برده بودند

  ! ... به کنسولگري ها کاغذ نوشت و رنجيدگي نمود ولي چه سود داشت ؟در خود ارومي اجلال الملک « 

از آنسوي مسيحيان ارومي در آن چند سال به پشتيباني روسيان با دولت نافرماني نموده و به همسايگان خود آزار و گزنـد فـراوان رسـانيده                           « 

 مي شدند و آرزوي پناهگاهي مي کردند و ايـن آهنـگ دولـت هـا بـراي       بودند و در اين هنگام که روسيان بيرون مي رفتند ناگزير به خود بيمناک             

ايشان يک پيشآمد نيکي بود و اين بود که با شادي آن را مي پذيرفتند و از آنکه به کينه جوئي از مسلمانان توانا خواهند بود خـشنودي بـسيار                         

ارومـي و آن پيرامونهـا را بـه دسـت گرفتـه و يـک کـشور آزادي بـراي                     در اين ميان به يک آرزوي خامي نيـز افتـاده بودنـد و آن اينکـه                  . مي نمودند 

  .آسوريان يا همه مسيحيان پديد آورند

اينان از ساليان دراز رشـته کارهاشـان در دسـت بيگانگـان بـوده و کمتـر پـرواي ايرانـي         . مارشيمون و ديگر سران براي فرمانروائي مي خواستند      

  . »گري يا عثماني گري داشته بودند 

  ه و مهمات روسهااسلح

روسها موقع مراجعت به وطن خود که پس از چهار سال دوري از وطن و به سر بردن در جبهه هاي جنگ مي خواستند به روسـيه برگردنـد، در                              

 را مـي    در ارومي نيـز ايـن کـار       . تمام شهرهاي آذربايجان اموال و ابزارهاي جنگي و مهمات و اسلحه و دواب خود را به قيمت ارزان مي فروختند                   

نمودند و با عجله اي که در مراجعت به وطن داشتند قيمت ها را خيلي پائين مي آوردند بطوريکه يک رأس اسب خوب روسي را به چند تومـان              

  . مي فروختند و آنان که از مردم شهر امکان داشتند اموال آنها را به قيمت ارزان مي خريدند

ر جنگي روسها در يک جا اجلال الملـک حـاکم اروميـه مـي خواسـت اقـدام نمايـد ولـي گويـا والـي              براي خريد اسلحه و توپ و تفنگ و ساير ابزا         

آذربايجان بوي اجازه اين کار را نداده است متأسفانه خود اهالي اروميه نيز طوري مبهوت و بي چاره شده بودند که کسي از آنـان بـه ايـن فکـر                                

 پول جمع کند و اسلحه و مهمات روسها را به قيمت مناسب بخرد و نگـذارد کـه آنهمـه اسـلحه                      نيفتاد که جلو مردم بازار و عامي بيفتد و از آنها          

اگر چند نفر از بزرگان شهر جلو مي افتادند بدون ترديد اهالي کمـک مـالي مـي کردنـد تـا اسـلحه روسـها را                           . به دست آسوريان و جلوها بيفتد     

  . براي دفاع از خود بخرند

 کسي بدين فکر نيافتاد و دولت هم رأساً اقدام ننمود، در نتيجه سران مسيحي ها توانستند اسـلحه مهمـي بـه                   متأسفانه در آن موقع بحراني    

  .قيمت ارزان بدست آورده و تمام افراد مسيحي را مسلح کنند

  

  

  فکر پوچ آسوريان

د بود با استفاده از وضع آشفته دنيـا در  بطوريکه معروف است مارشيمون رئيس مذهبي آسوريان در سر فکر آزادي و فرمانروايي داشت و درصد            

او ديده بود که عثماني ها براي پاک کردن نـژاد و خـاک خـود آسـوريان را        . قسمتي از خاک ايران و عثماني کشور مستقل آسوري تشکيل دهد          

 کـه سياسـت متفقـين تـشکيل     کشتار نمودند و بقية السيف آنان به ايران فرار کردند که خود وي يکـي از آنهـا بـود، او هـم مـي خواسـت حـالا                        

ارتشي از مسيحيان در آذربايجان است از موقعيت استفاده نموده آن نواحي را حتي الامکان از وجود مسلمانان پاک و تصفيه نمايد و پايه هاي                         

شت و کـشتار موافـق      بنابراين با وجود اينکه مارشيمون يک رئيس مذهبي بود و حقاً مي بايست بـا ک ـ               . حکومت آينده خيالي خود را محکم کند      

  .نباشد آسوريها و مسيحيان را به خريد اسلحه و مسلح شدن و آماده شدن به جنگ تشويق مي نمود

   1:در مورد خيالات پوچ مارشيمون و استقلال آسوريها بهتر است ترجمه نوشته نيکتين کنسول روس در اروميه را در اينجا نقل کنيم 

 سيل قبايل نستوري مارشيمون پس از مقاومت دليرانه با کردها و ترکها مجبور به تـرک                 1915بود با پائيز    متأسفانه در همين اوقات که مقارن       « 

  .کوهستانهاي خود شد و به طرف اين ناحيه سرازير گرديد و بر اين اوضاع آشفته سرباري شد

عقـب نـشيني نـستوري هـا     . سريه دايـر نمـودم  ناچار براي مساعدت پناهندگان وجهي درخواست کردم و بيمارستاني براي جلوگيري امراض م 

زيرا که اين طوايف کوهستاني مسلح که با کردهـا و ترکهـا جنگيـده بودنـد اگـر رسـماً از                      . بطرف صفوف نظامي ما اوضاع سياسي را مختل کرد        

 خـواه نـاخواه در جملـه متحـدين          بنابراين. طرف ما دعوت به جنگ با ترکها نشده اقلاً از طرف فرماندهي نظامي ما تشويق و تحريک شده بودند                  

از طرفي هم مسلم بـود کـه روسـيه در جنـگ بـا ترکيـه       . شکست خورده ما محسوب مي گرديدند و حق داشتند که به قشون ما ملحق شوند   

کـه جمعيـت   مقاصد خود را که از آنجمله استخلاص ارمنستان بود تعقيب مي کند و بالضرورة بايد در مقدرات قبايل آيسور مخصوصاً آن قسمتي           

از طرفي هم مسلم بود مارشيمون به تفليس رفته و به اکران دوک نيکلا راجع به استقلال و                  . ولايت وان را تشکيل ميدهد دخالت داشته باشد       
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 جنـگ  علاوه بر نستوريهاي ترکيه که انتظـار داشـتند بعـد از           . آزادي قبايل آيسور مذاکراتي کرده و در نتيجه با آسايش خيال مراجعت کرده است             

  .آزاد و مستقل گردند آن عده هم که تبعه ايران و در اروميه مسکن داشت صرف نظر از اختلاف مذهبي از همان نژاد بود

. اينها نيز که چند هزار نفر بودند اميدواري داشتند که بعد از جنگ تغييراتي در اوضاعشان روي دهد و از تحت تسلط دول مـسلمان بيـرون رونـد                            

ه در طي دو نسل در تحت نفوذ و تربيت ميسيونها بودند کـشيش و آموزگـار و دکتـر شـده و از حيـث فهـم و شـعور بـر ديگـران                                   عده اي از آنها ک    

برتري داشتند مايل بودند که در اين نهضت بيداري ملي قائد و پيشواي ملت آيسور شده و در تحـت سـپر روسـيه آرزوهـاي خـود را بـه مرحلـه                                 

  . عمل درآورند

وقعيت استفاده کرده يک انجمن ملي آشور و کلده در اروميه تأسيس کردند و در حالي که بر حسب ظاهر در مقابـل مـأمورين                      اين دسته از م   « 

  .»ايراني اطاعت و انقياد مي کردند برنامه مقاصد نهائي آنها معلوم بود

ستم و نمي خواستم فراموش کنم کـه مـن قنـسولي    بنابراين من مجبور بودم که عمليات آنها را زير نظر داشته باشم از طرفي هم نمي توان     « 

بيش نيستم آن هم در ايراني که بيطرفي خود را رسماً اعلام کرده و در اروميه هم نماينـدگاني دارد کـه مـن بايـد رسـميت آنهـا را بـشناسم و                 

  . همين مأمورين دولتي بايد امور سکنه اين نواحي را اداره کنند

 و عملي در اينجا اختلاط پيدا کرده و قشون ما اين ناحيه را ميدان جنگ شناخته است زيرا که قشون تـرک را             اما چه بايد کرد که اوضاع حقوقي      

بنابراين عمليات ما اجباراً با پيشرفت کار مـأمورين ايرانـي موافقـت نداشـت و احتياجـات                  (!) از اينجا به عقب رانده و ميدان را تصرف کرده است            

  .ي داشتنظامي بر ساير احتياجات برتر

خلاصه در همين محيط پريشان بود که من مجبور بودم مدت سه سال بـه فعاليـت پـردازم و در ميـان منـافع مختلفـه کـه يوميـه بـاهم تـصادم             « 

جلوگيري از مقاصد انجمن ملي آشور و کلداني براي من چندان اشکالي نداشت و ميتوانستم آنرا تبديل کنم بـه  . داشتند سازشي فراهم کنم   

رئيس آن دکتر يونان آدم عاقلي بود اما مراقبت عمليات عناصر متعدد مسيحي که بـه             .  که جنبه نوع پرستي داشته باشد نه سياسي        انجمني

اينها مايل بودند که حسابهاي شخصي خـود را بـا مـسلمانان    . اتکاء فرماندهان نظامي ما تحريک شده بودند بسيار مشکل بلکه غير ممکن بود            

ورت من مجبور بودم از مسلمانان که در معرض تهديد واقع شده اند دفاع نمايم و نگذارم کـه ايـن عناصـر شـورش طلـب بـه                             تصفيه کنند در اينص   

  1.واسطه حضور قشون درصدد انتقام برآيند و به مسلمانان آزار رسانند

واسـطه بودنـد و در فـراهم کـردن عليـق و         البته مواقع مساعدي هم براي آنان پيش مي آمد زيرا که براي تهيـه آذوقـه و سـاير لـوازم قـشون                        « 

حيوانات باربر به مسلمانان تحميلاتي مي کردند و حقاً بايد اقرار کنم که در ميان اين واسطه ها اشخاص پاکدامن و صلح جو بنـدرت ديـده مـي                             

  .»شد و اغلب مردمان شرور و فاسدي بودند

  تشکيلات نظامي مسيحيان

اتهاي روسيه از ميدان جنگ خارج شده بودند انگلـيس و فرانـسه مـي خواسـتند بـا تـشکيل قـشوني از        بطوريکه نوشتيم در اين موقع که سالد   

براي اينکه به چگونگي تشکيلات نظامي مسيحيان و هدف آنهـا از ايـن تـشکيلات پـي ببـريم بهتـر                      . مسيحيان اروميه جلو عثماني ها را بگيرند      

   2: کنيماست در اينجا نوشته نيکتين کنسول روس را عيناً نقل

 به تفليس رفت و     1917بي نظمي و شورش قشون روس و متار که عمليات جبهه مسيحيان را به وحشت انداخت ناچار هيئتي در ماه اکتبر                      « 

 فرمانده قشون قفقازيه تلگرافـي بـه مـن اطـلاع            3از زمامداران دولتي درخواست حمايت نموده پس از ورود اين هيأت بلافاصله ژنرال لبدينسکي             

 و 4البته آتاشه هاي نظامي متحدين هم مانند کلنـل شـارد ينـي        (  که تصميم گرفته شده است که در اروميه قشون مسيحي تشکيل شود            داد

  . با اين تصميم موافقت دارند6 و ماژور استکس و کلنل پک5کاپيتن مارچ

 از طرف متحدين وعده مساعدت هاي فني و مالي بـه  .اين تشکيل جديد بايد علاوه بر تأمين مسيحيان عمليات جبهه ترک را هم تعقيب کند      « 

اما کلنل شارديني در موقع ملاقات در اروميه به من اظهـار داشـت       . ما داده شد و بلافاصله سه نفر افسر فرانسوي شروع به تشکيلات نمودند            

 بايد 7انگليس شده است و ژنرال دنسترويل     که شرکت دولت فرانسه در اين تشکيلات تازه موقتي است زيرا که ايران و قفقاز جزو منطقه عمل                   

  .در امور اين دو کشور دخالت کند

 به اشـکال برخـورد   1918در اينجا بايد بطور جمله معترضه اضافه کنم که اين ژنرال در اولين اقدام يعني در موقع رفتن به تفليس در آغاز سال                « 

قيف نمود و پس از چندي او را رها کرد که با همراهان به قـزوين مراجعـت نمـود                    و کميته انقلابي بلشويک او و افسران همراهش را در انزلي تو           

  . به استثناي ماژرنوئل که به توسط بلشويک ها تسليم تشکيلات انقلابي جنگلي ايران گرديد

ي اقـدامات جـدي خواهنـد    من در آنوقت از اين قضايا اطلاعي نداشتم اما يقين حاصل کرده بودم که انگليسها واقعاً در تشکيل قشون مسيح       « 

 که در اروميه بود تلگرافي به ايـن مـضمون      9 رئيس کميسيون عالي بريتاني که درهمدان اقامت داشت به ژنرال کاراسي           8کرد مستر ماک موري   

 10يتن گراسـي  کاپ1918بعلاوه در ماه ژانويه . بمحض اينکه تشکيلات شروع و ارزش نظامي آن معين گرديد وجوه لازم فرستاده خواهد شد  : کرد

                                                 
 .کتين مي باشد و خود اين شخص يکي از بنيان گذاران اختلاف بين مسيحي و مسلمان بود بطوريکه خواهيم ديد حقايق غير از نوشته ني- 1
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3 - Lebedinsky  
4 -   Chardiyny  
5 - Marche  
6 - Piyk  
7 - Dunstorville  
8 - Muc Murray  
9 - Gracey  

10 - Gracey   



 کتـابي بـه عنـوان کـوچکترين متحـد در      1براي حفظ ارمني ها و مراقبت در امور کردستان به اروميه آمد و مجمعي تشکيل داد اداره مجله ويگرام      

  : چنين مي نويسد36 و 35 در لندن منتشر کرد در صفحات 1920تاريخ 

بگيرد متينگ بزرگي در آنجا تشکيل داد رهبـران ملـت آشـور بيانـات و نقـشه         کاپيتن کراسي به اروميه رفت براي اينکه با ملت آشوري تماس            « 

 نفر افسر روسي به اروميه فرستاده شود تا نيروي آشور را تشکيل دهند اين نيـرو مـي بايـست حـافظ     250بنا شد . عمليات او را تصويب کردند   

ها فرستاده مي شود و با اعتماد اين وعده هـا ملـت آشـور حاضـر شـد          پول و لوازم جنگي هم بقدر احتياج براي آن        . خط بحر اسود تا بغداد باشد     

  .که تحت سلاح رفته و به جنگ ادامه دهد

شيد که در آنموقع قنسول افتخاري آمريکا بود و مـن و دکتـر کـوژل هـم حـضور            .دراين ميتينگ علاوه بر افراد بانفوذ ملت جناب سنتاک و دکتر آ           « 

  .کاپيتن گراسي با خلوص نيت استداشتيم و تصديق کرديم که اظهارات 

  :جريان واقعي تشکيل به شرح زير است« 

که در جنگ روس و ژاپن جراحات زياد ديـده           ( 2تشکيل قشون مسيحي به اشکالات زيادي برخورد اولاً کادرها کافي نبود زيرا که کلنل کوزمين              « 

تلف در زيردست داشت و البته اين عده براي تـشکيلات بـه منزلـه               علاوه بر سه افسر فرانسوي فقط سي نفر افسر روسي با درجات مخ            ) بود  

قطره آبي بود و ابداً امکان نداشت که شش هزار نستوري خشن کوهستاني را که با هيچگونه نظمي آشـنا نبودنـد در حـوزه تـشکيلات وارد و                          

ثانيـاً ذخـاير و   . شتند و نمايش آنها بهتر از نـستوري هـا بـود   اما ارمني ها که از حيث عده قليل بودند نسبت افسران لايقي دا      . آنها را اداره نمود   

مـن  . مهمات جنگي ضرورت داشت که مي بايستي در اين موقع پس از مذاکرات طولاني از واحدهاي روسي که در شرف عزيمت بودند گرفـت                       

 رئـيس کميتـه سـربازان روسـي بـه      3 سـالتکو منظره تشکيل جلسه را هنوز در خاطر دارم که در آن اخذ رأي قطعي حاصل نگرديد تا اينکه مـلاح               

  .»ميان افتاد و براي مساعدت و حمايت ارمني ها حاضر شد که مقداري اسلحه و ذخائر بدهد

تا اينجا ترجمه نوشته نيکتين را عيناً نقل کرديم تعجب است کسي که خـود را بعـدها در زمـره مستـشرقين درآورده و ميخواسـته اوضـاع آنـروز                          

ند با کمال پرروئي سعي ميکند تشکيل اين قشون را از مسيحيان عمل قانوني و ضروري قلمداد کند و گويا انتظـار داشـته کـه                    ايران را روشن ک   

دولت ايران تشکيل اين قشون را که جهت کشتار دسته جمعي مسلمانان آن نواحي آماده مي شدند به رسميت بشناسد زيـرا کـه در دنبالـه                       

   4:سدشرح فوق بلافاصله چنين مي نوي

  استدلال عجيب کنسول روس

به هر حال اشکالات فني به مراتب از غفلتهاي سياسي بخشش ناپذير کمتر بود زيرا که تفليس تهران را از جريان تشکيلات نظامي به کلي                         « 

 چـرا بـا وجـود اينکـه         با اين حال جاي تعجب نيـست کـه        . بعلاوه روابط منظمي در ميان قشون و ديپلماسي وجود نداشت         . بي اطلاع گذارده بود   

داده بود حکومت آذربايجان از تشکيل قشون مـسيحي نگـران و سـوءظن              (!) مارشيمون نامه اي بوليعهد نوشته و توضيحات اصلاح خواهانه اي           

  5».حاصل کرده بود

يدي نـسبت بـه مـسلمانان بـه      بلکه برعکس به منزله تهد    . خلاصه اينکه تشکيل چنين واحدهاي نظامي در نظر زمامداران ايراني قانوني نبود           « 

نظر مي آمد بعلاوه همين که بلشويک قدرت و نفوذي حاصل کرده اعمال روسيه در نظر ايران بصور مختلف جلوه کرد ازيک طرف بلشويک ها به               

 فرماندهي عـالي قفقـاز   شارژدافر ايران در پطروگراد اطلاع و اطمينان داده بودند که عنقريب قشون روس ايران را تخليه خواهد کرد از طرف ديگر     

  .که برضد بلشويک ها رفتار ميکرد کوشش داشت که بازهم با ترکها مقاومت نمايد

تهران هيچگونه ارتباط رسمي به آشوريها نداشت و فقط با دقت به رفتار و اعمال آنها گوش ميداد و مجبور بود که با سـفارت روس کـه هنـوز بـا             

بق به رفتار عادي خود ادامه دهد مخـصوصاً در موقعيکـه دولـت انگلـيس خـود را آمـاده ميکـرد کـه در         بي حسي رل خود را بازي ميکرد مانند سا 

  .»ايران با قوه نظامي دخالت کند و در حفظ بادکوبه که تهديد شده بود بکوشد

» توضـيحات اصـلاح خواهانـه               « چنانچه از شرح بالا فهميده مي شود نيکتين علاوه بر اينکه وليعهد را مقـصر ميدانـد کـه                                                

تشکيل چنـين واحـدهاي نظـامي در نظـر زمامـداران      « مارشيمون را مورد توجه قرار نداده ، دولت ايران را هم مورد سرزنش قرار ميدهد که چرا                  

 منطـق ايـن مستـشرق بعـدي کـشتن           ميدانستند گويـا در   » بمنزله تهديدي نسبت به مسلمانان    « با اينکه اين تشکيلات را      » ايران قانوني نبود  

  .پنجاه هزار نفر مسلمان تهديدي براي آنها نبوده است

   6:نيکتين وظيفه تشکيلات نظامي مسيحيان را چنين مي نويسد

  .»اين تشکيل جديد بايد علاوه بر تأمين مسيحيان عمليات جبهه ترک را هم تعقيب کند« 

سرکوب نمودن مسلمانان اروميه و ارتکاب فجـايعي کـه قلـم از نوشـتن آنهـا عـاجز اسـت و        تأمين مسيحيان يعني افتادن قدرت به دست آنها و      

واقعاً آقاي کنسول مي بايست تعجب      . يکي از آنها چنانچه در صفحات بعد خواهيم ديد قتل عام بيست و چهار ساعته اهالي اروميه مي باشد                  

  ! سته اند؟نمايد که چرا اولياي دولت ايران اين تشکيلات را قانوني ندان

غرض ورزي اين مستشرق وقتي فهميده مي شود که از آنهمه کـشتار و قتـل عـام مـسلمانان بدسـت مـسيحيان در کتـاب خـود چيـزي نمـي             

  :نويسد و اين فصل سياه را در چند جمله چنين خلاصه ميکند

                                                 
1 - Vigram  
2 - Kouzmine  
3 - Saltykov  
 .ترجمه فره وشي ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب 240 صفحه - 4
 .ترجمه فره وشي) ايراني که من شناخته ام(  کتاب 240صفحه  5
 ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب 241 صفحه - 6



اي اروميه بروز کرد کـه پـس از سـه شـبانه     در نهم فوريه نميدانم محرکي داشت يا نه درميان مسلمان و مسيحي جنگ شديدي در کوچه ه              « 

در ايـن  . روزي به نفع مسيحيان خاتمه يافت دنباله اين جنگ بسيار تأثرآور بود زيرا که سبعيت ضعيف درهنگامي که غالـب ميگـردد حـدي نـدارد                

ايـن تکليـف عجيـب و مـضحکي بـود      ... موقع اشخاص خيرخواهي از طايفه آثور براي قطع قتل و غارت از من درخواست کردند که ديکتتار بشوم        

که به يک قنسول خارجي مي کردند بعلاوه براي برقراري انتظامات قوه مطمئني وجود نداشت خلاصه دنبالـه ايـن جنـگ و قتـل و غـارت ادامـه                              

  .»داشت 

ل عـام پنجـاه هـزار نفـر      صفحه اي خود راجع به شش ماه اسارت مسلمين دردست جلوها و قت            325فقط اين بود تمام آنچه که نيکتين در کتاب          

زن و کودک و افراد بي سلاح و خرابي دهات و ويران نمودن اروميه نوشته است که ما جريان آن را به تفصيل در صفحات بعد خـواهيم نوشـت و                            

پيش وي رفته باشـند  اگر اين نوشته نيکتين صحيح باشد و خيرخواهان آسوريان که بدون ترديد وجود داشتند و از دنباله آن جريانات خائف بودند                  

ميداند چگونه يک قنسول خارجي بنا به تصديق خـودش مـي توانـد    » تکليف عجيب  « و بوي تکليف جلوگيري از کشتار نموده باشند چگونه آنرا           

د را بدهد و آنها را مسلح کند و سپاهياني از آنان جهت کشتن مسلمين آماده کند ولي وقتـي بـوي تکليـف مـي شـو        » تشکيلات مسيحيان   « 

ميداند مگراينکه عقيده داشته باشيم مقـصود وي از تـشکيل آن سـپاه         » تکليف مضحک   « که ازخونريزي افراد ماجراجو جلوگيري نمايد آن را                 

  1.فقط کشتار مسلمين بوده و بس

  قواي طرفين

 نداشتند اگرچـه در سـالهاي اخيـر عـده اي        بطوريکه ميدانيم در ناحيه اروميه اکثريت سکنه مسلمان اند ولي دراين موقع آنها سرپرست کاردان              

درايـن موقـع اجـلال الملـک حـاکم شـهر بـا        . براي حفظ جان خود تفنگ بدست آورده بودند ولي تعداد آنها بسيار کم بعلاوه متشکل هـم نبودنـد         

در حـدود  . تقر گرديدنـد ملاحظه وضع آشفته از والي آذربايجان کمک خواست ولي والي فقط دويست سوار قره داغي فرستاد که در شـهر مـس        

  .يکهزار نفر قزاق نيز در خارج شهر، قلعه نصيرالدوله در تحت فرماندهي افسران روس قرار داشتند

  مسيحيان اروميه

در اواسط جنگ جهانگير اول بطوريکه نوشتيم در حدود چهل هزار جلو از خاک عثماني و تعدادي از ارامنه قفقـاز کـه بنـام قاچـاق معـروف شـده          

ه آذربايجان غربي خصوصاً اروميه آمده بودند، همين ها بودند که مسيحيان شهر را بـه مخالفـت و جنـگ بـا مـسلمين وا مـي داشـتند و                               بودند ب 

اين عده را بعضي از ميسيونرهاي آمريکائي و فرانسوي و افسران انگليسي و روسي آماده کـارزار        . آنهمه شرارت و فجايع را مرتکب مي شدند       

. بنابراين مسيحيان هم مسلح تر و هم آماده تر از مسلمانان بودند           . اي را که از روسها گرفته بودند بين آنها پخش مي کردند           ميکردند و اسلحه    

  .افسران خارجي نيز آنها را از لحاظ روحي تقويت نموده پشتيباني دولتهاي خود را به آنان عرضه مي داشتند

  2:کسروي تبريزي قواي مسيحيان را چنين نوشته است

 هـزار خـانواده ارمنيـان و آسـوريان خـود ارومـي و               20نزديـک   .  هزار خانواده جلوها بودند که با مارشيمون از خاک عثمـاني آمدنـد             12نزديک به   « 

  .سلماس و سلدوز و آن پيرامونها بودند که با آنان پيوستند

اين اندازه انبوهي ايشان است و همه باهم يکي شده      . ته بودند پنج يا شش هزارتن ارمني از ايروان و وان و نخجوان گريخته و به اينان پيوس               « 

از اينان بيست هزارتن سپاهيان ورزيده بودند و هشتصد تن سرکردگان روسي به روسيه نرفته با اينان مانده و                   . و براي آرزوهائي مي کوشيدند    

نيکتـين کنـسول روس، شـت       . پ و يکـصد شـصت تيـر بـود          تـو  25 افزارهاشـان    3. تن سرکردگان فرانسوي آنان را راه مي بردنـد         72به همدستي   

از آسـوريان پـس از کـشته شـدن     . کنسول آمريکا و گـوژل رئـيس بيمارسـتان فرانـسه اي رشـته سياسـت و راهنمـائي را در دسـت ميداشـتند          

  .»مارشيمون آقا پتروس سررشته دار کارهاي لشکري مي بود ملک خوشابه هم از سررشته داران به شمار ميرفت 

   تمرکز قوامحل

دراين موقع بسيار وخيم که هر لحظه بيم تصادم بين مسيحي و مسلمان ميرفت، قواي موجود در شهر اروميه علاوه از هـزار نفـر قـزاق کـه در                              

 بيرون شهر و قلعه نصيرالدوله در تحت فرمان فرماندهان روسي خود بودند و اعتنائي به دستورات حاکم شهر نداشتند دويست نفـر سـوار قـره                         

  .داغي بود که قبلاً مذکور شد والي آذربايجان فرستاده بود اينها در داخل شهردرچند کاروانسرا مسکن نموده بودند

از اهالي شهر نيز تعدادي مسلح بودند ولـي فرمانـدهي واحـدي نداشـتند و در جـائي متمرکـز نبودنـد و هيچگونـه نظـم و ترتيبـي در بـين آنهـا                                 

  .ر بودند که چگونه از خانه و عائله خود جداگانه دفاع نمايندحکمفرما نبود و هرکدام بدين فک

آشوريها و مسيحيان در قسمت هاي شرقي شهر اروميه و محـلات نـوکچر و يورتـشاه سـکونت داشـتند و درايـن زمـان کـه اوضـاع بـه وخامـت                                  

رده در حقيقـت آنجـا را محـل تمرکـز قـوا و      ميرفت يک عده از جلوهاي مسلح نيز از دهات به شهر آمده در کاروانسراي حاج مستشار سکونت ک 

  :عمليات خود قرار داده بودند علاوه برآنجا مسيحيان در سه محل زير نيز متمرکز بودند

  .اطراف اداره گمرک واقع در مرکز شهر

  .عمارت معروف به خانه هاي جنرال در نوکچر

  .اطراف مسجد مناره که ميسيون فرانسوي آنجا بودند

  بزرگان مسلمانان

                                                 
متأسفانه از روي عدم اطلاع از جريان حقيقي حوادث آن صفحات در ديباچه اي که به ترجمه فارسي کتاب نيکتين  مرحوم ملک الشعراء بهار - 1

دانѧѧسته اسѧѧت  ) بѧѧراي جوانѧѧان ايرانѧѧي از جملѧѧه ضѧѧروريات    ( نوشѧѧته ازايѧѧن شѧѧخص تعريѧѧف و تمجيѧѧد بѧѧسيار نمѧѧوده حتѧѧي خوانѧѧدن ايѧѧن کتѧѧاب را         
 .نوشته هاي مغرضانه و خلاف واقعدرصورتيکه اين کتاب پراست از تحريف حقايق و 

  .245 ساله آذربايجان صفحه 18 جلد پنجم تاريخ - 2
 هѧزار نفѧر   40 تѧا  30 چنانچه مذکور شد نيکتين کنسول روس در کتاب خود تعداد نستوري ها را که از ترکيه فرار کرده بѧه ايѧران آمѧده بودنѧد                       - 3

و تعداد افسران روسي و فرانسوي را هم در اروميه خيلي کمتѧر از  . هات اروميه مي پذيرد هزار نفر از آنها را وي در د15 تا     10مي نويسد که    
 .اين رقمي که کسروي نوشته است ذکر کرده



طوريکه متذکر شده ايم دراين لحظات وخيم رهبر و سردسته و پيشوائي در اروميه وجود نداشت کـه اهـالي را دور خـود جمـع کنـد و مجـالس                       ب

سـاير  . حـاکم شـهر اجـلال الملـک هـم از دسـتش کـاري سـاخته نبـود         . مشورتي جهت نگهداري شـهر و دفـاع از نـاموس خـود داشـته باشـند          

  :ت بودند ازسرشناسان و محترمين شهر عبار

عظيم السلطنه سردار، ميرزا محمودآقـا مجتهـد اصـولي، موسـي آقـا صـدر، حـاجي محمـد زهتـاب، ارشـد همـايون، حـسين خـان بيگلربيگـي                                

جهانگيري، کرمعليخان زماني، حاج محمد حسن خان، نظم السلطنه اميرنظمي، حاج ميرزا فضل االله مجتهد، حاج شهاب الدوله اقبـالي، ميـرزا          

  .ي و غيرهعليخان وال

  رؤساي مسيحيان

ايـن شـخص بـا اينکـه رياسـت مـذهب را داشـت               .  رئيس مذهبي آثوريها و جلوهـا را نـام بـرد           1از رؤساي مسيحيان در درجه اول بايد مارشيمون       

  .رياست جنگجويان آثوري نيز با وي بود و تمام آثوريها از دستورات و اوامر وي اطاعت مي نمودند

 کنسول روس در تمام طبقات شهر نفوذ داشت و درحقيقت سررشته تمام وقايع اروميـه دردسـت        2ر درجه اول نيکتين   از خارجيان مقيم اروميه د    

وي بود هم او بود که تشکيلات مسيحيان مسلح را سر و صـورت داده و تمـام مـسيحيان حـدود غربـي آذربايجـان را مـسلح نمـوده بـه وسـيله                                   

  . افسران روسي فنون جنگي به آنها آموخت

   خالي عکس جاي

 را برد که رئيس ميسيون مذهبي آمريکا در اروميه بوده و امورات کنسولگري آمريکا را                3از ميسيونرهاي مذهبي در درجه اول بايد نام مسترشيد        

کـرد و   ازاين شخص ما دراين فصل بازهم گفتگو خواهيم کرد وي يکي از سران مسيحياني بود که آنها را مجهز و مسلح مي                     . نيز رسيدگي ميکرد  

 بـود کـه مـسلمانان از وي         4يکي از افراد اين ميـسيون مـذهبي آمريکـائي دکتـر پاکـارد             . آنها را به ضديت و دشمني با مسلمانان وادار مي نمود          

خاطره هاي خوبي دارند او هرچه ميتوانست از کشت و کشتار جلوگيري ميکرد خواه مـسيحي باشـد خـواه مـسلمان وي رياسـت بيمارسـتان                           

  .وميه را درآنوقت عهده دار بود و نسبت به مداواي بيماران و جلوگيري از امراض مسري فعاليت شديد مي نمودآمريکائي ار

 بود که وي نيز نسبت به جلوگيري از کشت و کـشتار مـسيحي و مـسلمان اقـدام ميکـرد و بـا           5نماينده پاپ در اروميه عالي جناب اميل سنتاک       

  .کارهاي زشت مسيحيان هرگز موافقت نداشت

يکي ديگر از سران مسيحيان که مستقيماً مسئول کشت و کشتار مسلمين به شمار ميرود شخصي بـود بنـام آقـا پطـروس کـه طبـق نوشـته         

وي .  وي لباس نظامي برتن و کاسکت وزارت خارجه روسيه را برسرداشت و اصلاً نستوري و آتاشه کنـسولگري روسـيه در اروميـه بـود                         6نيکتين

  .حيان بود و چنانچه بعدها خواهيم ديد پس از شکست مسلمين اداره امور شهر اروميه بدست اين شخص افتاديکي از سران فعال مسي

  .علاوه بر آقا پطروس دو نفر ديگر از سران آسوري ها بنام ملک خوشابه و آقا ميرزا دست اندرکار عمليات جنگي داشتند

ر جنب مـسجد منـاره خانـه هـاي هاشـموف سـکونت داشـتند و مـسيحيان را يـاري               ميسيون مذهبي فرانسويان نيز در آنموقع اروميه بودند و د         

يا به قول نيکتين کنسول روس آمبولانسي به اين شهر فرسـتادند کـه              . فرانسوي ها در اواخر جنگ بيمارستاني در اروميه داير نمودند         . ميکردند

  .د قبل از آمدن عثماني ها اين شهر را ترک نمودند در اروميه فعاليت ميکر1918 بود که تا اواخر سال 7رئيس آن مسيو کوژل

                                                 
ايراني که مѧن شѧناخته ام   (   رئيس روحاني و عرفي قبايل نستوري را مسيو نيکتين کنسول روس در کتاب خود  Mar Chimoun مارشيمون -1

  : ريف ميکند چنين تع199صفحه ) 
مارشيمون جواني بود که تقريباً سي سال داشت عمامه اي برسر و قباي کليسائي دربر و صليبي به سѧينه آويختѧه داشѧت و از صѧباحت منظѧر و                 « 

  .تشخص هم بي بهره نبود
.  ولايت وان سکني دارند  و Guiaver  و گياور Sandjakمارشيمون رياست روحاني و عرفي قبايل نستوري را داشت که قسمتي از سنجاق « 

در نقشه اجتماعي اين نستوريها با کردهاي همسايه خود اختلاف زيادي ندارند فقط تفѧاوت درايѧن اسѧت کѧه هرقبيلѧه در رأس خѧود کشيѧشي دارد و                    
ن قبايѧل کѧه هيچوقѧت    ايMalik  .  ѧتشکيلات حکومتي آنها تقريباً روحاني است و زندگاني عشايري دارند و هر قبيله رئيسي دارد موسوم به مليѧک 

تحت احصائيه درنيامده و هميشه از مأمورين مقتدر ترکيه پرهيز کرده و در کوهستانهاي صعب الوصѧول فѧراري هѧستند شѧايد افѧراد آنهѧا بѧه سѧي             
  .هزار نفر برسد

ملѧک الѧشعراء بهѧار در مقدمѧه      نيکتين کنسول روس که دراين فصل ما نام وي را زياد برده ايم از روسهاي سفيد بوده کѧه طبѧق نوشѧته مرحѧوم                    -2
 1909از نجباي پتروگراد ايران شناس جوان بوده که در ورشو و مسکو زبانهاي شرقي را ياد گرفته و ) ايراني که من شناخته ام ( ترجمه کتاب 

 منѧشي  1914د در منشي کنѧسولگري رشѧت مѧي شѧو      1911درسال  . به ايران آمده و به اصفهان رفته در کنسولگري روسيه تزاري خدمت مي کند             
 دراروميѧه مѧي مانѧد و درتمѧام کѧشمکش هѧا بѧين مѧسيحيان و         1918 کنѧسول اروميѧه مѧي شѧود و تѧا آوريѧل سѧال         1915ژنرال کنѧسولگري تبريѧز از     

 به پاريس رفته و آنجا کتاب خود را در مورد مأموريѧت هѧاي خѧود در ايѧران     1919ازسال . مسلمانان دست اندرکار بوده به تبريز و رشت ميرود        
  .که درآن متأسفانه اشتباهات و تحريفات زيادي به چشم مي خورد) ايراني که من شناخته ام ( مي نويسد بنام 

 
 اگرچه سمت رياست ميسيون مذهبي و ويس کنѧسولگري افتخѧاري آمريکѧا را داشѧت ولѧي      Dr  Rever . W . A . Sheddشيد .آ.و. دکتر رور-3

اين شخص پس از آمدن عثمѧاني هѧا بѧا مѧسيحيان فѧرار کѧرد و موقѧع مهѧاجرت بѧه                   . ان ترسي نداشت  مردي ماجراجو بود که از ريختن خون بيگناه       
  .همدان در راه درگذشت

4-  Dr . P. Packard  
5- Emile  Sontag       تѧسلمان محبѧسيحي و مѧه مѧسبت بѧمرد روحاني بود که از طرف پاپ جهت هدايت مسيحيان به اروميه اعزام شده بود و ن  

ص روحاني پس از فرار مسيحيان در اروميه ماند ولي متأسفانه در محل ميسيون فرانسوي ها که سکونت داشت به وسيله اکراد و اين شخ. ميکرد
  .قتل وي موجب تأسف عموم اهالي شهر گرديد. عثماني ها دستگير و کشته شد

  .199  کتاب ايراني که من شناخته ام صفحه -6
  : در اينجا عيناً نقل کنيم229 و 228اي جنگ جهانگير اول به اروميه بهتراست از کتاب نيکتين صفحات  داستان آمدن فرانسويان را در اثن-7



  

  

  

  

  

  روزهاي تاريک

  شروع مخاصمه

 خورشيدي که سازمان مسيحيان تکميل شده بود شرارت و بهانه جوئي آنان فزونتر گرديـد، عـلاوه بـر دهـات کـه            1296در دهه سوم بهمن ماه      

   .تعرض علني را گذاشتندهر روز در چند ديه غارت و کشتار ميکردند در خود شهر نيز بناي 

 بهمن جلوها در کوچه و بازار علناً شروع به شرارت       27چنانچه در همين روزها يک نفر از جلوها دو نفر مسلمان و يهودي را در بازار کشت و روز                    

 شـده و شـورش در شـهر         مردم از اين عمـل سـخت نگـران        . نمودند و جلو مردم را گرفته از آنها اسلحه مي خواستند و آنها را لخت مي نمودند                

روز سي ام بهمن بين پاسبانان شـهرباني و جلوهـا و اشـرار آسـوري هـا زد و      . اجلال الملک حاکم شهر جلو شورش مردم را گرفت. آغاز گرديد 

  .خورد روي داد و يک نفر از آنها کشته شد و آنان هنگام گريز چهار نفر بي گناه را کشتند

کـوژل رئـيس بيمارسـتان       رشيدي اجلال الملک سران مسيحيان را به اداره حکومتي دعوت کـرد و مـسيو               خو 1296روزچهارشنبه اول اسفندماه    

فرانسويان و مونسنيور سونتاق نماينده پاپ نيز دراين جلسه بودند و راجع به پيش آمدهاي اخير گفتگو ميکردند دراين بـين عـده اي از دهاتيـان                           

  .ه اي ازجلوها در اطراف شهر جلو روستائيان را گرفته هر کسي را که مي بينند مي کشندبه اداره حکومتي ريخته و تظلم نمودند که عد

حاضرين در جلسه حکومتي از اين پيشامد ابراز ناراحتي نمودند، قرار گذاشتند عده اي از سواران قـره داغـي بـا سـواران آسـوري بيـرون شـهر                     

چون جنازه آنها در روي زمـين     .  مسلمانان در خارج شهر به دست جلوها کشته شدند         آن روز در حدود يکصد تن از      . رفته جلو آدمکشان را بگيرند    

مانده بود و هرچه از مسيحيان خواستند کـه عـده اي را بفرسـتند تـا مـسلمانان بتواننـد جنـازه هـاي کـشتگان را برداشـته دفـن نماينـد نتيجـه                

  .نبخشيد

دو تـن از مردمـان      1 مـسيحي  1918 فوريـه    22 هجـري قمـري و       1336 مطابق دهم جمـادي الاول       1296روز جمعه سوم اسفند ماه      

هنگام غـروب کـه اينـان مـي خواسـتند از شـهر            . شجاع اروميه بنام قرداش و داداش بر آن شدند که خود بروند و جنازه مردگان را به شهر آورند                  

 به مجرد شليک تفنگ، مسيحيان در شـهر هـر کجـا کـه     بيرون روند نزديک دروازه هزاران به عده اي از جلو ها بر خوردند بين آنان جنگ آغاز شد      

  . بودند شروع به تير اندازي نمودند معلوم شد که قبلاً قرار گذاشته بودند با شروع تير اندازي جنگ را آغاز نمايند

  آغاز جنگ

ن محـلات مـسيحي نـشين از        درابتـداي امـر ناچـار سـاکني       .  خورشيدي جنگ آغاز گرديد    1296بطوريکه مذکور شد بعدازظهر جمعه سوم اسفند        

و جنـگ سـخت بـين طـرفين در          . قبيل نوکچر، يورت شاه و غيره خانه هاي خود را ترک نموده به خانه هاي اقوام خود در ساير محلات پناه بردند                     

  .کليه محلات شهر آغاز گرديد

سـلحه کـافي داشـتند و نـه رهبـر خردمنـد لـذا        مسيحيان هم کاملاً مسلح بودند و هم سران و فرماندهان آزموده داشتند ولي مـسلمانان نـه ا          

  .هرکسي که اسلحه داشت بفکر دفاع از خود تيراندازي مي نمود بدون اينکه نقشه واحدي دربين باشد

شب شنبه با اينکه جنگ خاموش شده بود شبانه جلوها و قاچاق هاي ارمني به صدها منـازل بـي دفـاع شـهر ريختـه عـلاوه بـر غـارت امـوال                                  

با اين عمل مسلمانان دريافتند که تنها چاره آنها اين اسـت کـه تـا           . بزرگ و کوچک ديدند کشتند، بعضي خانه ها را نيز آتش زدند           هرکسي را از    

  .آخرين حد ممکن از خود دفاع نمايند

. ي نمودنـد روز شنبه چهارم اسفند از طلوع آفتاب جنگ مجدداً شروع شد مسلمانان با جديت تمام از هـستي و نـاموس خـود دفـاع سـخت م ـ                 

آنهـا نميدانـستند کـه مـسيحيان حتـي تـوپ هـم در اختيـار                 . دراين روز توپ بستن شهر ازطرف مسيحيان روحيه مسلمانها را خيلي ضعيف کرد            

  .دارند با شنيدن صداي توپ که از کوههاي اطراف محلات مسلمان نشين شهر را به توپ بسته بودند روحيه آنها خيلي خراب شد

  اغيفرار سواران قره د

                                                                                                                                                         
رياسѧت آن بѧا   .   بѧه اروميѧه آمѧد    Arkhangel نيز يک آمبولانس کوهستاني قفقازي که از تشکيلات فرانسه بود از راه آرخانژل 1917درپائيز « 

آمبولانس داراي تشکيلات تازه و از هر حيث مکمل و بѧه توسѧط رئѧيس عاليقѧدري اداره ميѧشد و بѧراي       اين .   بود P . Caujoleکوژل . مسيو پ 
مساعدت به کلني کوچک فرانسه و بطѧور کلѧي بѧراي کلنѧي هѧاي متحѧدين کѧه عبѧارت بودنѧد از ميѧسيونرهاي فرانѧسوي و آمريکѧائي و قنѧسولگري                     

  .روسيه به موقع رسيد
 اين هيئت فرانسوي که مخاطرات يک سفر طولاني را تحمل کرده و براي مساعدت سѧکنه اروميѧه بѧه ايѧران     من احترامات خالصانه خود را به    « 

آمد تقديم ميکنم و بسي متأسفم که ورود آن مقارن شد با شورش و فساد اخѧلاق قѧشون و وقѧايع تنفѧرآوري کѧه ازايѧن بѧي نظمѧي پديѧدار گرديѧد و در                
  .ياسي برخوردنتيجه آمبولانس فرانسه به اوضاع آشفته س

ورود غير مترقبه آمبولانس فرانسه بدون اينکه متضمن برنامه معيني باشد تنها عمل خيرخواهانه و نوع دوستي بود که از طرف فرانسه درايران 
  .اما متأسفانه اين هيئت نتوانست کاملاً به وظايف خود عمل نمايد و با کدورت از ايران رفتند. صورت گرفت

يات و سرگذشѧت خѧود را در کتѧابي بعنѧوان مѧصائب آمبѧولانس فرانѧسه درايѧران مفѧصلاً نوشѧته اسѧت يکѧي از اعѧضاي ايѧن                     مسيو کوژل شرح عمل   
شکلوسѧکي  .  بود که چندين کتاب از مشاهدات خود در قفقاز و ايران منتشر ساخت يک کتاب روسي هم ب Emile Zavieآمبولانس اميل زاوي 

B . Chklovsky فرانسه ترجمه شده و اين شخص را من در اروميه وقتي که سمت کميسر سياسي داشت ديدم   نوشته است که به زبان  ...«  
 .نيکتين کنسول روس شروع جنگ را نهم فوريه نوشته که تصور ميشود اشتباه نموده است 1



روز دوم جنگ دويست نفر سوار قره داغي که از تبريز اعزام شده بودند و روز اول در معيت مسلمانان با مسيحيان جنگ مي کردند بدون اينکـه                            

فرار ايـن سـواران پـس از تـوپ بـستن بـه شـهر دومـين               . کار عمده اي کرده باشند از شهر خارج شده و از راه سلماس به تبريز و قره داغ رفتند                  

مردم وقتي فرار سواران قره داغي را که به وجود آنـان اميـدها داشـتند و آنهـا را پـشت و پنـاه       . به اي بود که به روحيه اهالي شهر وارد شد    ضر

  .خود ميدانستند شنيدند خيلي ناراحت شدند ولي با اين حال از جنگ و دفاع دست برنداشتند

  حادثه قزاقخانه

 نصيرالدوله امير تومان بيرون شهر اروميه در حدود هزار نفر قـزاق ايرانـي تحـت فرمانـدهي افـسران روس             بطوريکه مذکور شد اين موقع در قلعه      

  .مستقر بودند

. وقتي جلوها به آنجا هجوم بردند در مقابـل آنهـا سـخت ايـستادگي نمودنـد     . پس از آغاز جنگ در روز اول قزاق ها به اهالي شهر کمک نمودند            

که روسي بود گفت بدون موافقت کنسول روس نميتوان اجازه جنگ داد لذا به ستواني بنام رضا خان جنرال که خـود        دراينموقع فرمانده کل آنها     

از خانواده هاي محترم شهر بـود دسـتور داد کـه بـا پـرچم سـفيد از قلعـه خـارج شـده جهـت تحـصيل اجـازه رهـسپار کنـسولگري روس بـشود                                      

ئيه وجود نداشت و حکومت انقلابي هنوز نتوانسته بود بـه کارهـا سروسـاماني بدهـد، بـه                   درصورتيکه دراينموقع کنسول رسمي روسيه در رضا      

آسوريان جسارت پيدا کرده به قلعه هجوم آوردند و چـون فرمانـده روسـي تـا رسـيدن                 . هرحال رضاخان به محض خارج شدن از قلعه کشته شد         

 خود دفاع کنند لذا مسيحيان به آساني وارد قلعـه شـدند و هرکـسي را از                  خبر کنسولگري اسلحه قزاق ها را جمع نموده بود آنها نتوانستند از           

بـدين سـان درنتيجـه خدعـه و     . عده اي نيز از ديوارهاي قلعه سرازير شده در باغات اطراف شهر پراکنـده گرديدنـد             . قزاقان که پيدا کردند کشتند    

  .ها بدست آسوريان افتادخيانت افسر روسي به آساني قواي قزاق منهدم گرديده اسلحه و مهمات آن

  روحيه طرفين

اگرچه درآغاز مخاصمه مسلمانان خوب به دفاع برخواستند و هرکسي که اسلحه داشت در پشت بـام خانـه خـود سـنگر درسـت کـرده از ورود                 

ع جنگ مي گذشـت  ولي دراين موقع که يک روز و نصف ازشرو. دستجات قاچاق ها و جلوها به محلات شهر و غارت خانه ها جلوگيري ميکردند         

توپ بستن شهر از طرف ارامنه، فرار سواران قره داغي، انحلال قزاقخانه و کشته شـدن قـزاق هـا و افتـادن اسـلحه و مهمـات آنـان بـه دسـت                                

  .ارامنه، روحيه مسلمانان را بسيار خراب کرد

نسه اميدوار بودند و روسها نيز آنها را تقويـت ميکردنـد   دراين وقت مسيحيان نيز با وجود اينکه پيشرفتهايي نموده بودند و به کمک انگليس و فرا            

. ولي آنها مخصوصاً آسوريان مقيم شهر به فکر عاقبت کار بودند و به کشتار رضايت نميدادند شـايد صـحبت صـلح و آشـتي بـه ميـان آمـده بـود                               

ضوع اشاره ميکند که مـسيحيان بـه فکـر عاقبـت            ميرزا مخفي سابق الذکر که شاهد اوضاع بوده و اين وقايع را به نظم کشيده است به اين مو                  

   1.کار و صلح و شايد تسليم بوده اند

  ملاقات با مارشيمون

بعدازظهر روز شنبه که دومين روز جنگ بود جمعي از روحانيون و بزرگان شهر به جاي اينکه جمـع شـوند و کميـسيون جنگـي تـشکيل دهنـد و                              

دادن به جنگ افتادند و دسته جمعي به محل سکونت مارشـيمون پيـشواي مـذهبي آسـوريان                 جنگجويان را هدايت و رهبري کنند، بفکر خاتمه         

مارشـيمون در ايـن ملاقـات بـه ضـعف      . که خود يکي از افروزندگان فتنـه بـود رفتنـد تـا بـا وي مـذاکره نمـوده بـه جنـگ و خـونريزي خاتمـه دهنـد                        

 با مسيحيان است بدون اينکه اقـدام مثبتـي در مـورد خاتمـه جنـگ نمايـد          مسلمانان و تزلزل روحيه آنها پي مي برد و مي فهمد که فتح نهائي             

  .آنان را با وعده و نويد فريب داده روانه مي نمايد، اينان نيز به سايرين ميگويند جنگ نکنيد مقدمات صلح و آشتي فراهم شده است

  يکشنبه پنجم اسفند

تيکه شب يکشنبه مسلمانان بدبخت به فکر صلح و آشتي خوش بودنـد ولـي               روز يکشنبه پنجم اسفند صبح جنگ دوباره آغاز مي شود در صور           

   2:دراين مورد کسروي مي نويسد. جلوها و قاچاق ها در کشتار و غارت خانه هاي مردم بيداد کرده بودند

ن ازپا ننشستند و خـدا  شب يکشنبه مسلمانان به اميد اينکه ديگر جنگ نخواهد شد بي پروائي نمودند و به جنگي نکوشيدند ولي مسيحيا                « 

  : مي نويسد3معتمدالوزاره. ميداند که درآن شب چه بيدادها کردند

  .تا صبح شليک قطع نشد صبح خيلي زود به حکومت آمده موافق راپرتها معلوم شد شبانه وقايع ناگوار و اسف آوري روي داده است« 

دارائي مردم را غـارت و قريـب پانـصد خانـه را آتـش زده مـرد و زن و صـغير و                        جلوها و غيره به چندين کوچه هجوم آورده و داخل خانه ها شده و               

قساوت و شقاوتي بعد از اصلاح ظاهر ساختند که در هيچ قـرن و دوره نظيـر آن شـنيده و درهـيچ                       . صغيره را مقتول نموده از کسي ابقاء نکردند       

  .»قانون ديده نشده بود 

                                                 
  :سابق الذکر مينويسد) فشار افشار (   ميرزا مخفي در نسخه خطي -1

  تاجري گفت از ارامنه ها                                 شد درآن جمع عرضه تنگ بنما                               
                                 ميل تسليم داشتيم همه                                      دل براين مي گماشتيم همه

                      شدعيان جمعي از مسلمانان                               ماهمه مضطرب که ناگاهان         
                                 بيرق اندر کف و پراز تشويش                          راه تسليم را گرفته به پيش

 
 . ساله آذربايجان 18 جلد پنجم تاريخ 225 و 224  صفحه -2
 آثار شوم معاهده ترکمانچائي با روسها کاپيتولاسيون يا قضاوت قنسولها را درايران برقرار   معتمدالوزاره کارگذار اروميه بوده درآن زمان که-3

اگر يکي از اتباع خارجي مرتکب جرمي مي شد مأموران ايرانѧي نمѧي توانѧستند وي را دسѧتگير و محاکمѧه نمѧوده بѧه مجѧازات قѧانوني                  . نموده بود 
به عمل آيد منتهي يک نفر نماينده از طرف دولت ايران در محاکمه نظارت مѧي نمѧود و ايѧن            برسانند بلکه اين کار مي بايد در کنسولگري مربوط          

شѧѧخص را کѧѧه عѧѧضو وزارت خارجѧѧه بѧѧود کارگѧѧذار مѧѧي گفتنѧѧد و ادارات کارگѧѧذاري در شهرسѧѧتانها شѧѧعبات وزارت خارجѧѧه بѧѧود کѧѧه بѧѧا الغѧѧاء               
 .کاپيتولاسيون در زمان رضاشاه کبير برچيده شد



  تسليم مسلمانان

ي با استفاده از يادداشتهاي دونفر از اهالي اروميه که خود دراين جريانات شرکت داشتند يکي مـأمور رسـمي              درمورد تسليم مسلمانان کسرو   

ميـرزا رحمـت الـه      ( ديگري يکي از معاريف شهر که مدرسه توفيق را تأسيس و اداره مـي نمـود                 ) معتمدالوزاره  ( وزارت خارجه و کارگذار اروميه      

  .ات روز بوده يادداشتهاي خود را در اختيار مرحوم کسروي گذاشته اندو هردونفر خود ناظر جريان) توفيق 

  1:چنين مي نويسد

بامداد ملايان و سران شـهر بجـاي آنکـه بداننـد کـار ديروزيـشان بـي        )  خورشيدي 1296يکشنبه پنجم اسفند  ( با اين پيش آمدهاي شب، فردا       

و پـي بـه خواسـت درونـي     ) يمون جهت صلح بوده که ما قبلاً آنرا نوشته ايم       مقصود کسروي رفتن سران مسلمان به خانه مارش       ( خردانه بوده   

رشـته  . مسيحيان برده و مردانه به جنگ و جلوگيري کوشند همان کار بي خردانه و ننگين را دوبـاره کردنـد و دوبـاره بـه در خانـه دشـمن رفتنـد                               

  :سخن را بدست توفيق مي دهيم

هم بودم مقصود اين بود که سردار بـا         ) ميرزا رحمت اله توفيق     ( يم السلطنه سردار رفتند که نگارنده       قبل از طلوع آفتاب عده اي به خانه عظ        « 

رؤساي مسيحيان داخل مذاکره گرديده قرارداد ديروزي مارشيمون را تجديد نمايند بعد معلوم شد کـه امـروز رشـته کـار در دسـت مـستر شـت                             

عظيم السلطنه سردار جماعت را برداشته قبل از طلوع آفتـاب بـه خانـه مـستر شـت بـا       . تآمريکائيست مارشيمون نيز خود را کنار کشيده اس    

  .کمال زحمت وارد شدند

از اشخاصي که فعلاً زنده اند ميرزا محمود آقاي مجتهد و آقاي صدر پيشواي دموکراسي و کرمعلي خان زمـاني و مـلا حـسين امـام و حـسين                               

مسيحيان نيز از هر طرف رو به شـهر         . ه اهالي به اطاق کنسول وارد و جمع کثيري درحياط ماندند          عده اي از وجو   . جهانگيري و غيره مي باشند    

آورده صداي تفنگ و ناله زن و بچه آسمان صاف اروميه را تيره و تار نموده و از طرف مسلمانان نيز کسي مقاومت نکـرده و منتظـر اقـدامات ايـن              

  .هيأت هستند

بـه کنـسول بگوئيـد کـه بيـرون تـشريف آورده در موضـوع              : مستر شت حيدرعلي نام که فعلاً زنـده اسـت گفتنـد           آفتاب طلوع کرد و به نوکر آقاي        

قضاياي ديروزي صحبت نمائيم درست در خاطر دارم که هر دفعه حيدرعلي رفت و برگشته گفت مستر شت خوابيده و کسي قادر نيست او را                         

ر قتل يک شهر را داده چطور مي خوابد؟ مقصودش اين بود که مسلمانان بـه اقـدامات             بيدار نمايد و حال آنکه کسي که در همين ساعت دستو          

  .اين هيئت اتکال نموده و منتظر باشند و از اين طرف مسيحيان کار خود را بلامانع در شهر انجام دهند

نـد معلـوم شـد کـه تمـام راههـا را       کار بجائي رسيد که رؤساي مسلمانان خواستند از قنسولگري خارج شده به اهالي شـهر دسـتور دفـاع ده       

کـار فـوق العـاده مـشکل گرديـده از طرفـي       . اين اشخاص اگر از قنسولگري خارج شوند در کوچه هـا مقتـول خواهنـد شـد            . مسيحيان گرفته اند  

يحيان قـرار   مسيحيان در شهر قتل عام مي نمايند و از طرف ديگر عموم اهالي چشم به راه دوخته در انتظار رؤساي خـود هـستند کـه بـا مـس                             

تا سه سـاعت از طلـوع آفتـاب    . صلح يا ادامه دعوا را داده و ازاين طرف نه مستر شت حاضر مي شود و نه خودشان ميتوانند ازآنجا خارج شوند                

همان شخصي که خـود     ) خدا محبت است    ( گذشته مستر شت همان رئيس خيريه آمريکائي سابق شخصي که همواره در اروميه مي گفت                

طرفدار انسانيت مي دانست به اطاق وارد شد و با تشدد تمام چنين گفت شما اطاق مرا نيز پر از دود سيگار و چپـق کـرده ايـد مـن           را همواره   

بيچـاره مـسلمانان   . پنجره ها را باز کنيد و هواي اطاق را عوض نمائيد تـا مـن بيـايم ايـن را گفـت و برگـشت                 . نمي توانم دراين اطاق تنفس کنم     

مقدرات صد و هـشتاد هـزار نفـر نفـوس آنـروزي اروميـه بـسته بـه                   .  خاموش نموده و پنجره ها را باز کردند باز دکتر شت نيامد            فوري سيگارها را  

صداي شيون و واويلاي دختران و زنـان شـهر   . وجود او بود، آنهم در همچو موقعيتي از دود سيگار رم کرده و بلکه بهانه نموده بار پيدا نمي شود        

سـه ربـع سـاعت طـول کـشيد و        . نگ به گوش ساکنين اين اطاق مي رسيد که انسان از تقرير همـان سـاعت عـاجز اسـت                   مخلوط با صداي تف   

دراين سه ربع ساعت از روي تحقيق يک هزار و پانصد نفر غير از مقتوليني که از دميده صبح هدف گلوله گرديده اند مقتـول شـده تـازه آقـا وارد                      

اول آقاي صدر پيشواي دموکراتيان خطاب بـه دکتـر شـت چنـين گفـت آقـاي قنـسول فعـلاً در دنيـا          ) د؟ بازچه مي خواهي ( اطاق شده مي گويد     

محاربه بين المللي است بسيار شهرها را بمب باران و بسيار شهرها را قتل عام نموده اند ولي نه به اين وضـعيت کـه شـما پنهـان شـده و از                              

 ساعتي که ما به اينجا آمده ايم چقدر نفـوس تلـف شـده؟ گنـاه از طـرف شـما بـوده و                         طرفي نيز جمعي لجام گسيخته به سر اهالي ريخته از         

 نفـر از مـسلمانان مجلـسي    12 نفـر از مـسيحيان و   12اگـر امنيـت مـي خواهيـد     ( ازاين حرفها بسيار گفته و در نتيجه مستر شت چنين گفـت     

 جلـسه و انتخـاب اعـضاء و طـرح مـذاکرات شـهر از شـهريت خـارج                  اينها گفتند آقاي مستر شت تا تشکيل      ) تشکيل داده و داخل مذاکره شويم       

درنتيجـه مـستر   . شما الساعه امنيت را بدهيد بعد هرطوري کـه شـما مـي خواهيـد آنطـور ميکنـيم               . شده مبدل به توده خاکستري خواهد شد      

ه بـه محـلات فرسـتاده بـه امـر ايـشان پـنج               شت فوراً چند دسته سوار تهيه نموده و چند نفر مسلمان را نيز سوار نموده با ايشان قـاطي  کـرد                     

 نفـري شـدند و عـده        24ساعت از ظهر گذشته مسيحيان را از شهر خارج نموده ولي وجوه اهالي از قنسولخانه نرفته منتظر تـشکيل مجلـس                      

  .»اي از اينها که به جان خود مي ترسيدند تا آخر بلوا و آمدن عثمانيان از آنجا خارج نشدند 

  .ر متجاوز از ده هزارتن از مردم بي گناه و از زنان و بچگان کشته گرديدندامروز دراين کشتا

مسيحيان از دميده بامداد آغاز کرده تاراج و کشتار دريغ نمي گفتند و پس از نيمروز هم اگرچه با دستور مستر شت دست از کشتار برداشـتند                            

  .دولي باز تاراج در کار بود و باز اگر کسي را مي خواستند مي کشتن

« هنگام پسين آن نشـست برپـا گرديـد و يکـي از نماينـدگان مـسلمانان معتمـدالوزاره بـود کـه داسـتان را نوشـته مـسيحيان نوشـته اي بنـام                                     

          2:به نشست آورده و خواندند که ما اينک آنرا دراينجا مي نويسيم» اولتيماتوم 

  اتمام حجت مسيحيان

                                                 
 . ساله آذربايجان 18 جلد پنجم تاريخ 231 تا 225  صفحات -1
 . ساله آذربايجان 18 جلد پنجم تاريخ 229 و 228  صفحات -2



ايجان بي طرفي خود را حفظ نمايد و نگذارد قشون اجنبي به آذربايجان داخل شود به ايـن جهـت بـه امـر                  چون دولت ايران قوه ندارد که درآذرب      « 

حکومت و به تصويب متفقين در آذربايجان قشون مللي تشکيل ميدهنـد ازملـت مـسيحي بـه مقـصود اينکـه همـين نگـذارد قـشون خارجـه بـه                                

. لـذا حاليـه درآذربايجـان قـشوني مرکـب از ارامنـه و نـصارا تـشکيل مـي يابـد                     . آذربايجان داخل شوند که صدمه سخت بـراي قفقـاز خواهـد بـود             

متأسفانه يک حصه اهالي ارومي که چند نفر به آنها سردسته شده بود و آن سردسته ها که از متنفذين شهر هستند چنين معلوم مي شود               

مي کردند و در روزهاي آخر به درجه مناسبات ملت مسلمان           که طرفدار و دشمنان ما مي باشند هميشه به آن تشکيلات مانع شده و متزلزل                

و مسيحي را خلل دار نموده و نسبت به يکديگر ضديت به هم رساندند که کار به تلفات منجر شده و ازاين مسئله نـه تنهـا اهـل شـهر متـضرر                             

  .شدند بلکه نمايندگان قشون روس و فرانسه هم دچار صدمات گرديدند

لات جديد نمي توانند منصرف بشوند و ازطرف ديگر به ملاحظه نوع پرستي لازم است که به فوريت ايـن قتـل و غـارت                         چون متفقين ازاين تشکي   

را خاتمه داده و آنهائيکه به منافع متفقين مانع و به صدمات اهالي راضي هستند ما امضا کنندگان خيلي واجب ميدانيم که ايـن شـروط ذيـل را              

  :ها را بدون سؤال و جواب بخواهيمبه مسلمانان اظهار و اجراي آن

  . نفر به دستورالعمل بارون استپانيانس به فوريت تشکيل يابد16 بايد مجلسي مرکب از -اولاً

  . شهر در تحت حکومت نظامي بوده و رئيس پليس را اعضاي منتخبه تعيين نمايد-ثانياً

شت ساعت به مجلس متشکله تحويل بدهند که مال ملت ايران خواهـد   هرقدر اسلحه که در نزد مسلمانان است بايد در ظرف چهل و ه          -ثالثاً

  .بود

  : چهارنفر اشخاص که مظنون هستند ازقرارذيل مجلس حاضر نمايند-رابعاً

  . حاجي صمد زهتاب- ارشدالملک- ارشد همايون-صدر

رده انـد هرگـاه مقتـول و يـا مغلـوب             اشخاصي که به صاحب منصب روسي و صاحب منصب فرانسه و يا به يک سالدات روس هجوم ک ـ                  -خامساً

  .بشوند بايد اهالي شهر ارومي به اهل وعيال و يا به خود آنها معاش بدهند

  . قزاق هاي ايراني بايد به تحت اطاعت صاحب منصبان روسي خودشان دعوت شوند-سادساً

  .جنرال پالتانيف پولکونيک کوزمين ليوتنان کاسفل: امضاء

  وضع مسلمانان

 خورشـيدي آغـاز گرديـد و تـا غـروب شـنبه چهـارم        1296 شد جنگ بين مسلمان و مسيحي از ظهر روز جمعه سـوم اسـفندماه      بطوريکه مذکور 

 ساعت بيش نبود ازايـن تـاريخ      24اسفند مسلمانان درمقابل مسيحيان ايستادگي نموده بخوبي از شرافت خود دفاع کردند بنابراين مدت جنگ                

ن شهر را خورده منتظر اعلام نتيجـه صـلح و صـفا بودنـد از ايـن جهـت دفـاعي نکردنـد و مـي شـود گفـت روز            به بعد مسلمانها گول اوليا و بزرگا  

يکشنبه پنجم اسفند در شهر جنگي نبود بلکه جلوها و اشرار آسوريان که از دهات به منظور غارت به شـهر ريختـه بودنـد و ارامنـه قفقـازي بـه         

  .شغول بودندکشتار مسلمانان بلادفاع درتمام محلات شهر م

بطوريکه ديديم مرحوم توفيق تعداد کشتگان امروز را متجاوز از ده هزارتن در شهر اروميه مينويسد که دربين آنهـا تعـداد زيـادي زن و بچـه حتـي                 

خـانواده اي  بـدون اغـراق کمتـر       . کودکان شيرخوار بوده اند و جنازه مردگان مدتها روي زمين مانده بود و کسي قدرت نداشت به آنها دست بزند                   

  .در اروميه پيدا مي شد که يک يا چند تن ازآنها دراين روز بدست جلوها کشته نشده باشد

  وضع دهات

يک مشت دهاتي فقير بلادفاع درمقابل جلوهاي خونخـوار مـسلح چـه کـاري مـي                 . ازوضع آشفته شهر اروميه به وضع دهات نيز ميتوان پي برد          

  .توانستند انجام دهند

ن نشين دراين غائله غارت شد اهالي آنها را کشتار نمودند، آنهائي نيز که از چنگال مسيحيان جان به سلامت بـرده بودنـد      اغلب دهات مسلما  

  .نتوانستند در ده بمانند ناچار دست زن و بچه خود را گرفته به دهات بزرگ يا به شهر نقل مکان نمودند

ساکنين دهاتي کـه مـسيحي و مـسلمان هـردو درآنجـا        .  ديوارها و کوچه ها مردند     درآن سرماي زمستان اغلب آنان از گرسنگي و سرما درکنار         

زندگي ميکردند وضع شان بهتر از سايرين بود اينها اثات منزل خود را به منازل همسايه هاي خـود از مـسيحيان منتقـل نمـوده و درآنجـا امنيـت                               

ارت شـدند درحقيقـت اکثريـت دهـات مـسلمان نـشين تخليـه و خـراب                  داشتند ولي عده زيادي از ساکنين اين قبيل دهات نيز بدست جلوها غ ـ            

  .گرديد

  

  تشکيلات مسيحيان 

بطوريکه ديديم سررشته کار دردست مستر شت رئيس ميسيون مذهبي آمريکائي، مارشيمون پيشواي مـذهبي جلوهـا و افـسران روسـي و                       

 نفـري کـه بـه دسـتور و     16ولـي درظـاهر کميـسيون    . فـوس بودنـد  فرانسوي بود و درحقيقت آنها گردانندگان آن نهضت و مسئول آن همه قتل ن             

به دستور اين کميـسيون عـده اي مـسيحي و مـسلمان در روز               . رياست بارون استپانيانس تشکيل شده بود رشته امور شهر را بدست داشت           

گرديدنـد و جنـازه مقتـولين را اغلـب دسـته      دوم بعد از جنگ مأمور برداشتن جنازه کشتگان مسلمين از خيابانها و کوچه ها و خانه هـاي ويرانـه             

  .جمعي چندين نفر را دريک قبر گذاشتند

درظاهر اين شخص حاکم شـهر بـود ولـي درحقيقـت از وي     .  نفري عظيم السلطنه سردار به حکومت اروميه انتخاب گرديد16ازطرف کميسيون  

آقـا پطـروس يکـي از       ) روزدوشـنبه شـشم اسـفند       ( خـاب حـاکم     هيچ کاري ساخته نبود و تمام قدرت دست مسيحيان بود بلافاصله پـس از انت              

  .سران مسيحيان به رياست امنيت دهات و ابراهيم خان يکي از سردستگان ارامنه فراري قفقاز مأمور امنيت شهر گرديدند

نمود، ايـن سـواران در مرکـز    آقا پطروس درهرمحال و بخش رضائيه يک نفر سردسته بنام پريستاو با چند نفر سوار مأمور امنيت دهات آن بخش                   

بخش سکونت داشتند موقعي که جلوها دهي را غارت و ساکنين آنرا کشتار مي نمودند اهالي به پريستاو شـکايت مـي بردنـد و او بـه کارهـا              

  .مي گرفت) اگر چيزي باقي مانده بود ( رسيدگي مي نمود و تا حدي جلو کشت و کشتار و غارت دهات را 



  جمع آوري اسلحه

 48 نفري بود که قرار گذاشته بودند در مـدت  16از شروط اتمام حجت مسيحيان جمع آوري اسلحه از مسلمانان و تحويل آن به کميسيون  يکي  

غـروب  ). مـال ملـت ايـران خواهـد بـود           (  نفري گردد و به قـول امـضاء کننـدگان آن اسـلحه               16ساعت تمام اسلحه مسلمانان تحويل کميسيون       

 مسلمانان تسليم گرديدند آقا ميرزا يکي از سران مـسيحيان بـا دويـست نفـر سـوار و يـک نفـر روحـاني از مـسلمانان            يکشنبه پنجم اسفند که   

همچنـين ايـن عـده بـه     . مأمور گرديدند تسليم مسلمانان و صلح و آشـتي را بـه مـردم ابـلاغ نمـوده مـانع از کـشت و کـشتار مـسيحيان گردنـد                

. پـس از انقـضاي مـدت معينـه اسـلحه معتنـابهي تـسليم نـشد        . حويل مقامات رسمي شـهر بکننـد  مسلمانان اخطار کردند که اسلحه خود را ت 

مسيحيان اخطار نمودند که خود جهت جمع آوري اسلحه خانه هاي مسلمين را تفتيش خواهند نمود اين امر موجب شد مجدداً روز و شب بـه                          

  .نندخانه اهالي ريخته باقي مانده اثاث را بنام جستجوي اسلحه غارت ک

  قحطي

دراين موقع علاوه برکشتار جلوها گراني ارزاق و تهي شدن دهات و فرار دهاتيان به شهر و ماندن آنان درکنار کوچه ها بلاي ديگري براي مـردم                      

  .بدبخت اروميه شده بود، هرشب درسرماي زمستان عده زيادي از دهاتيان فراري درمساجد و معابر از سرما و گرسنگي مي مردند

بـه  .  و تازه بـه ايـن قيمـت نيـز گنـدم پيـدا نمـي شـد        2 که قيمت عادي آن سه تومان بود به هشتاد و يک صد تومان رسيد1گندم يک قفيزقيمت  

محتکـرين شـهر از     . موازات ترقي قيمت گندم و نان ساير حبوبات و کشمش و غيره که مي شد ازآنها سد جوع نمـود سرسـام آور ترقـي نمـود                          

مردم اروميه علاوه براينکه شبها از ترس ريختن جلوها بـه           .  بدبخت که از گرسنگي جان ميدادند ترحم نمي کردند         مسيحي و مسلمان به مردم    

.  سـاعت يـک وعـده غـذاي کـافي نداشـتند      24خانه هايشان نمي توانـستند بخوابنـد گرسـنگي نيـز مزيـد بـرآن گرديـد و اغلـب خـانواده هـا در               

  .ازآن بود که به صحرا ريخته با علف سد جوع نمايندمتأسفانه فصل زمستان و يخبندان نيز مانع 

دراين موقع عده اي گرسنه و لخت در بازار و کوچـه هـاي شـهر پيـدا شـده بودنـد وقتيکـه دردسـت کـسي نـان و يـا سـاير ارزاق را مـي ديدنـد                                

ارنده خود ناظر بـودم درميـدان بازاربـاش يـک     نگ. مخصوصاً اگر دست زن و پيرمرد يا پسربچه اي بود آنرا به زور از دست وي گرفته فرار مي کردند   

 ساله که تقريباً لخت بود و فقط نيم شلوار پاره اي به تن داشت از دست زني نان سـنگکي را قاپيـد، عـابرين او را گرفتنـد ولـي او                30نفر جوان   

د آنقدر مقاومت نمود تا تمام نان سنگک را         روي زمين افتاد و به زمين و پشت به مردم در زير ضربات کشنده چوب و لگد که به پشت او مي زدن                      

دراطراف هردکان نانوائي چند نفـر مـستحفظ        . به دهان خود برده قورت داد و بدين ترتيب پس از چند روز گرسنگي ناني به معده خود داخل کرد                   

  .کشيک مي داد تا آنرا از هجوم گرسنگان نگه دارد

  فريادهاي شبانه 

دهات : تا اواخر اين ماه که وقايع ناگوارتري رخ داد وضع اروميه بدين قرار بود               ) پنجم اسفند (سيحيان افتاد   از وقتي که خکومت شهر به دست م       

  . کوچه ها و مساجد شهر پر بود از فراريان دهات  .ي از حيات و آباداني ديده نمي شدمسلمان نشين غارت و تخليه شده در آنها اثر

 خانه هاي مسلمين ريخته و هر نوع اثاثيه اي را که دلخواه آنان بود مي بردنـد و در صـورت مقاومـت               جلوها روزها به بهانه جستجوي اسلحه به      

  . قحطي و گرسنگي کم نظير از سوي ديگر مردم را به ديار عدم مي فرستاد . صاحب خانه وي را ميکشتند 

از شب مي گذشت از چن گوشه شهر صـداي واويـلا بلنـد    در اين بيست و چند روز شبها واقعاً هنگامه قيامت و محشر بود يکي دو ساعت که  

مي شد و ساکنين خانه هايي که مورد هجوم جلوها شده بودند به پشت بامها پناه برده و از آنجا با صداي بلند فرياد مـي کـشيدند و مـردم را                 

منيت شهر نيز کـه گوشـشان بـا ايـن نالـه و      به کمک مي طلبيدند ولي چه کسي جرأت داشت که پا از خانه بيرون نهد و مأموران شهرباني و ا           

جلوهـاي مهـاجم بـا فـراغ خـاطر هـر       . فريادها آشنا شده بود به آن همه گريه و زاري و ناله و استغاثه مردم کوچکترين ترتيب اثري نمـي دادنـد                    

بـازار کـه دو   . ش مـي زدنـد   کسي را که دلشان مي خواست مي کشتند و هر چه را مي خواستند مي بردند و بعـضي اوقـات منـازل را نيـز آت ـ             

  .مرتبه بوسيله روسها غارت شده و طعمه آتش گرديده بود هنوز کاملاً آباد نشده مجدداً غارت گرديد 

  

  

  اتحاد مسيحيان با اکراد

ت بطوريکه نوشتيم نقشه متفقين اين بود که جهت پر کردن جاي خالي سپاهيان روس قشوني از مسيحيان اروميـه تـشکيل دهنـد و آنـرا جه ـ          

در تعقيب همين سياست بود که آنها را به کـشتارهاي اروميـه و سـلماس و تـصفيه آن                    . ان در آذربايجان بکار بردند      جلوگيري از پيشرفت عثماني   

ولي خود مسيحيان مي ديدند به کار بزرگـي دسـت زده انـد و جهـت مقاومـت در مقابـل       . نقاط وادار کردند و به آساني اروميه را بدست آوردند   

  .رخوردار باشند قطعاً موفقيت آنان بيشتر خواهد بود لذا به فکر اتحاد با اکراد افتادند عثماني ها اگر از حمايت اکراد ب

مسيحيان بدين فکر افتادند که با وي طـرح دوسـتي و اتحـاد بريزنـد و            . بود  ) سميقو(در اين موقع سردسته متنفذ و با قدرت اکراد اسماعيل آقا            

 مارشيمون رئيس مذهبي آثوريان افتاد و او مأمور گرديد با سميقو ملاقـات نمـوده بـا دادن وعـده              قرعه اين فال به نام    . حمايت او را جلب نمايند      

مارشـيمون جهـت انجـام مـذاکرات بـا          . هاي استقلال حمايت و همکاري او را نسبت به پيـشرفت مقاصـد مـشترکي کـه داشـتند جلـب نمايـد                        

  : عازم چهريق گرديد3سميقو

                                                 
 .و ده پوط را يک قفيز يا جوال گويند) وزن روسي (  کيلوگرم را يک پوط 16  دراروميه -1
 ) .فشار افشار (  طبق نوشته ميرزا مخفي در نسخه خطي تاريخ -2
  :  در مورد اسماعيل آقا مي نويسد 232 ساله آذربايجان صفحه 18نجم تاريخ   مرحوم کسروي در جلد پ-3

اسماعيل « اين نام را سميتقو خوانند و لقبي براي اسماعيل آقا مي شمرند ولي از کردي دانان پرسيده شده و دانسته گرديد که همان نام ( از سميقو 
 در چند جا نام برده ايم و از اين پس بيشتر خواهيم برد او و برادرش جعفѧر آقѧا و پѧدرش    يا اسماعيل آقا در اين تاريخ ) درست نيست   » آقا سميتقو   

اينان چون با ايل خود شکاک در نزديکي مرز ايران و عثماني مي نشينند هميشه از ناتواني يا گرفتاري دولت . محمد آقا داستان درازي مي دارند 



   تأثير اعلان جهاد ترکها در اکراد

بطوريکه نوشتيم حکومت باب همايون در ابتداي جنگ جهانگير اول جهت استفاده از جنبـه مـذهبي و احـساسات آتـشين مـسلمانان متعـصب                           

بدون توجه به اختلاف عقايد شيعه و سني و غيره اعلان جهاد بين مسلمين شامات و حجـاز عربـستان و ترکيـه و سـاير کـشورهاي اسـلامي                               

  .ذهبي آنان را تحريک کرد منتشر نمود و احساسات م

قسمتي از اکراد ايران تحت تأثير و تلقين رؤساي مذهبي و خوانين و بيک زادگان خود جانب ترک ها و عثماني ها را گرفته و با قشون عثمـاني                      

ب قتـل و غـارت مـي       را گرفته و با قشون عثماني قسمتي از خاک آذربايجان را اشغال مي نمودند و قبل از رسيدن آرتش منظم عثمـاني مرتک ـ                      

 ميلادي اوضاع آن نـواحي را بررسـي نمـوده و           1915نيکتين کنسول روسيه در اروميه که موقع مسافرتش به ساوجبلاغ در پائيز سال              . گرديدند  

 موقـع عقـب نـشيني قـشون روس و آمـدن ترکهـا بـه        1915 و 1914در مورد رؤساي اکرادي که با عثماني ها متحد شده و در حوادث سـالهاي            

   :1اروميه موجب قتل نفوس و غارت خانه هاي ساکنين آن نواحي بوده اند چنين مي نويسد

  : اسامي رؤساي کرد که با ترکها متحد شده بودند به قرار زير گفته شد « 

  اکراد طرفدار ترکها 

 حـاج معـروف آقـا حـسام لـشکر      - 4  حـاجي محمـد آقـا ايلخـاني دهبکـري     - 3حمـزه آقـا مـامش     – 2 علي آقا مظفرالعشاير از قبيله ژوريک    – 1

 قـره نـي آقـا اميرالعـشاير         - 8 کلابي آقـا دهبکـري       - 7 حاجي عبدالرحمن بيک ايلخاني بيک زاده        - 6 مفتي سلمان آقا مظفر نظام       - 5دهبکري  

  .    محمد صالح خان عطاء الملک بيک زاده - 9مامش 

   2:کفار چنين استيک قسمت ازمتن اعلان جهاد دعوت عام مسلمانان به جنگ با « 

تمام مسلماناني که درمعرض اذيت و آزار دول مهاجم روس و فرانسه و انگليس واقع شده اند مانند اهالي کريمه و قازان و ترکستان و بخـارا                     « 

ي بـه وظـائف   و خيوه و هندوستان و چين و افغانستان و افريقا و ايران و غيـره بايـد درايـن جنـگ هيئـت اجتمـاع دوش بـه دوش نظاميـان عثمـان                           

   3.مقدس مذهبي اسلام عمل کرده با جان و مال دراين جهاد مقدس شرکت نمايند

عبارت فوق قسمتي از اعلان جهاد که درهزاران نسخه براي دعوت مسلمانان بـه جنـگ درآسـيا منتـشر شـده بـود و مـن نـسخه هـاي آنـرا                                 « 

 ماننـد سـيل بـه طـرف فـلات حاصـلخيز       1914 -15پرداختنـد و در زمـستان   دراروميه ديدم و بواسطه همين اعلان جهاد بود که کردها به شورش    

اروميه سرازير شدند و همين دعوت به جهاد بود که موجبات قتل و غارتها و خرابيها را دراين ايالـت ممتـاز زرخيـز و پرثـروت فـراهم سـاخت وآنـرا              

من يکي از رؤساي کرد علت ايـن قتـل و غـارت را              . ردها بوجود آورد  همين دعوت زمينه مساعدي براي غارتگري ک      . کاملاً مبدل به يک ويرانه کرد     

  .که اهميتي ندارد امروز من غارت ميکنم فردا ديگران مرا غارت خواهند کرد: پرسيدم پاسخي که به من داد اين بود

  اکراد طرفدار روسها

  :کرديم به قرار زير استنام پاره اي از رؤساي کرد که ما با آنها دراين نواحي مذاکرات و بند و بستي « 

 - کـريم خـان و پيروبيـک هرکـي     - عبداله بيک بيـک زاده نيـار       - باروخالو و تيمور آقاي شکاک     -بدرخان بيک و گرگين بيک از قبيله بيک زاده دشت         « 

 ترکهـا او را      رؤساي مکري درحوالي بوکان و علي خان پسر سـردار مکـري کـه              - حمزه سمان مامش   -سليمان خان منصورالمالک زرزا اهل اشنو     

  .کشتند

درميان رؤساي اکراد فقط سليمان خان اشنوئي را ميتوان نام برد که عواقب اعمال کردهاي ايرانـي را درشـرکت جهـاد اسـتنباط کـرده بـود و                             « 

 شيخ جمـال  او از. تنها کسي بود که درموقع اقامت ترکها دراين نواحي سلماس نرفت و از شکست خوردن درخان تختي و نتايج آن مصون ماند               

مسئله جهاد بوسـيله شـيوخ و عوامـل آنهـا خيلـي زود در کردسـتان انتـشار                   . الدين رايت راجع به تبليغ جهاد مطالب عجيبي براي من نقل کرد           

هـاد  تنها يکي از شيوخ بنام شيخ بابا که درحوالي ساوجبلاغ زندگاني با زهد و تقوائي داشت و درنظر کردها محترم بـود بـا ايـن اعـلان ج            . يافت

 بواسطه نظريات خلاف جهاد رأفتش نسبت به مسيحيان به دار آويختند شيخ بابـا ايـن جهـاد را               1915 -16مخالفت کرد و ترکها او را در زمستان         

  . منافي با مقررات اسلامي مي دانست و نظر به نتايجي که در دنبال داشت تصويب نمي کرد

  

  حرکت مارشيمون به سلماس

درايـن مـورد   . ه درهمان روزهاي اول بعداز جنگ مارشيمون با سپاهي از آسوريان و جلوها به سمت سلماس حرکت کردپس از خاتمه کار ارومي    

  4:سيداحمد کسروي مي نويسد

پس از پيش آمد ارومي که شهر بزرگي را به آن آساني به دست آوردند و به زير فرمان گرفتند در روز دوم يـا سـوم مارشـيمون بـا دسـته اي                                  « 

گفته مي شد آن شاگرد مسيح با کشتار و تاراجي که مي شود هم داستان نيست و اين است آزرده                    . يان و جلوها آهنگ سلماس کرد     ازآسور

                                                                                                                                                         
الدين شاه جعفر آقا ناتواني مي نمودند و نظام السلطنه والي آذربايجان او را به تبريز خواست و در زمان مظفر. فرصت يافته نافرماني مي نمودند 

  .او با هفت تن از کسان خود آمده و داستان کشته شدن او در تبريز يکي از داستانهاي فراموش نشدني است 
د و چѧون روسѧيان سѧپاه بѧه آذربايجѧان آوردنѧد او نيѧز بѧه ايѧشان          پس از او نوبت به سميقورسيد که گاهي فرمان مي برد و گѧاهي نافرمѧاني مѧي نمѧو         

گرائيد و سپس هم به عثمانيѧان پيوسѧت و بѧود تѧا هنگѧامي کѧه روسѧيان مѧي رفتنѧد تفنѧگ و افѧزار از آنѧان بدسѧت آورد و بѧه نيѧرو افѧزود و يکѧي از                                   
 .» سرجنبانان آذربايجان بشمار مي رفت 

  .207حه صف) ايراني که من شناخته ام (   کتاب -1
 ).ايراني که من شناخته ام (  کتاب 232 و 231 و 230  صفحات -2
 درتحت عنوان مقدرات مملکت عثماني ديد  Andre Mandelstam متن کامل و تفصيل دعوت به جهاد را بايد درکتاب مسيو آندره ماند لستام -3

  ). ، حاشيه از نيکتين 1917  سال  Payotکتابفروشي پابت ( 
 . ساله آذربايجان18 جلد پنجم تاريخ 235 و 234 و 233 صفحات -4



ولي داستان وارونه اين بود و مارشيمون ميرفت سلماس و آن پيرامونها را نيز به زير فرمان آورد و از آن سـو بـا    . گرديده خود را به کنار مي کشد      

  . کرده و او را بسوي مسيحيان کشد اين بود توپ و قورخانه و دسته هاي سوار و پياده با خود مي بردسميقو ديدار

آري مارشيمون به اندازه مستر شت و ديگران سنگدل و خونخوار نبود و به آن اندازه آدمکشي خرسندي نميداد و چنانکه گفته مي شد خود                         « 

ايـن بـود در سـلماس هـم بـه مـردم ايمنـي داد و آسـوريان را نيـز از کـشتار            .  بي اندازه نمي ديـد     مرد دورانديشي بود و سود کار را در خونريزي        

با اين همه آسوريان در ديه ها از ستمگري باز نـه           . بازداشت و خود در ديه خسرو آباد نشيمن گرفته و درانجا به فرمانروايي و کارگذاري پرداخت               

برخـي آباديهـا کـه    . اهنده گرديده و نان آنها را خورده بودنـد بـدرفتاري و سـتمگري بـسيار نمودنـد              ايستادند و به خانه آنهائي که دوسال پيش پن        

  .ايستادگي مي کردند آسوريان از کشتار و تاراج دريغ نگفتند

  کشته شدن مارشيمون

د و گفتگـو کننـد چنـين نهـاده شـد      چنانکه گفتيم مارشيمون در انديشه فريفتن سميقو مي بوده و پيام به او فرستاد که در جايي فراهم نشينن              

  . هنگام پسين هردو به کهنه شهر بيايند و درانجا در خانه اي باهم نشينند) سوم جمادي الثاني ( که روز شنبه بيست و پنجم اسفند 

 رخـت و افـزار    چون انروز رسيد مارشيمون با يک شکوه آرايشي راه افتاد خود کالسکه نشست و يکصد و چهل تن سـوار برگزيـده آسـوري بـا                         « 

يکسان پس و پيش او را گرفتند و چون به کهنه شهر رسيدند مارشيمون پياده شد و بـه درون رفـت سـواران هـم پيـاده شـدند و هريکـي لگـام              

  .از آنسوي سميقو با چندتن از سواران برگزيده آمده ولي سپرده بود که دسته اي هم از پشت سر بيايند. اسب خود را برده باز ايستادند

آنچه از زبان خود سميقو بيرون افتـاده ايـن اسـت کـه      . ما همه گفته هاي او را نمي دانيم       .  دوتن چون نشستند مارشيمون به سخن پرداخت       «

اين سرزمين که اکنون کردستان ناميده مي شود ميهن ماها بود ولي جـدائي درکـيش مـا را ازهـم پراکنـده و بـه ايـن                 « . مارشيمون به او گفته   

ما سپاه بسيج کرده ايـم  « گفته »  اکنون مي بايست همدست بشويم و اين سرزمين را خود بدست بگيريم و باهم زندگي کنيم          .حال انداخته 

  .»!ولي سوار نمي داريم اگر شما با ما باشيد چون سوار بسيار مي داريد رويم برسر تبريز و آنجا راهم گيريم

مارشيمون چـون سـخن خـود بـه پايـان مـي رسـاند و سـميقو بـه او نويـد              . رفته بوده اند  دراين ميان سواران شکاک رسيده و پشت بامها را گ         « 

اطاقي که نشسته بودند پنجـره آن بـا در حيـاط روبـه رو مـي      . همدستي ميدهد برمي خيزد که برودوسيمقو با چهره خندان او را راه مي اندازد   

مارشـيمون چـون از در بيـرون شـده و بـه جلـو کالـسکه ميرسـد و         . مي شـد بود و کالسکه مارشيمون که جلو درنگه داشته بودند از طاق ديده    

درهمـان هنگـام شـکاک هـا از         . ميخواهد پا بررکاب گزارد ناگهان بانگ تفنگ سميقو برخاسته وگلوله از پشت مارشيمون ميخورد و اومـي افتـاد                  

 ايستاده بودند مـي افتنـد چنانکـه گفتـه مـي شـود جـز        پشت بامها به يک بار شليک مي کنند و آسوريان که هريکي در پهلوي اسب خود برده    

  .مارشيمون که با تير سميقو افتاده بودند هنوز جان ميداشته علي آقا برادر سميقو تبر ديگري ميزند و بيجانش ميگرداند. يکي دوتن نمي رهند

نگ کشتن او رفتم ولـي ايـن راز را جـز بـا بـرادر      چون مارشيمون مرا خواند من به آه: سميقو خود اين داستان را مي سرود و چنين مي گفته  « 

خود علي آقا نگفتم، و براي آنکه مارشيمون بدگمان نشود جـز تنـي چنـد را همـراه نبـردم و بـه ديگـران دسـتور دادم از پـشت سـر بياينـد و در                                      

ا بـه تيـاتر و سـينما رفتـه و تماشـا بـسيار               مي گفته من در تفليس باره     . جاهائي کمين کنند و اگر آواز تيري از من شنيدند آنان نيز شليک کنند             

  .کرده بودم ولي هيچ تماشائي آن لذت را نداده بود که ديدن يکصد و چهل سوار آسوري که همينکه شليک شد همگي به زمين افتادند

رج ايـن کـار او را ندانـسته انـد           اسماعيل آقا هميشه اين داستان را باز ميگفته و آنرا شاهکاري از خود مي شمرده و گله ميکرده که ايرانيان ا                    « 

  ».ولي خود کار نا انديشيده و بي خردانه بوده و انگيزه کشته شدن ده و اند هزارتن مردان و زنان بيگناه گرديد

ازآنـسوي چـون آسـوريان از کـشته شـدن پيـشواي خـود آگـاه شـدند بـا آن                      . غروب همان روز اسماعيل آقا بچهريـق بـه خانـه خـود بازگـشت              « 

 به وي ميداشتند سخت برافراشته و شوريدند و همان شب به راهنمائي يک تن از ارمنيان کهنه شهر خود را به شهر انداختـه و                        دلبستگي که 

  .کشته مارشيمون را پيدا کرده و برداشتند و هرکه را از مردم ديدند کشته و به چهارسو آتش زده و شبانه بيرون رفتند

ولـي آسـوريان بـه يـک     . کهنـه شـهريان ايـستادگي نمودنـد    .  تفنگ به جنگ پرداخته و به شهر فشار آوردنـد     فردا باز به انجا تاختند و با بمب و        « 

بخش آن دسته يافته و گروهي را کشته پس از چند روز بارديگر به آنجا تاخته و فشار سخت آوردند و چـون بـه مـردم کمکـي از هـيچ جـا نمـي                 

ن و فرزندان خـود را برداشـته بـه ديلمقـان و خـوي گريختنـد و ديگـران بـه دسـت خونخـواران                          رسد از نوميدي ايستادگي نتوانستند و انبوهي زنا       

  .»بيشتر از هزارتن زنان و مردان و بچگان بيگناه کشته شدند . آسوري افتاده و با تيرهاي آنان بدرود زندگي گفتند

  نتايج قتل مارشيمون

رديم بايد ديد اين عمل سميقو چه نفعي در برداشـت کـه مـدعي بـوده ايرانيـان      داستان کشته شدن مارشيمون را از نوشته کسروي دراينجا آو   

  :ارج خدمت وي را ندانسته اند

سميقو بطور يقين دراين موقع به فکر سياهکاريهاي آسوريان در منطقه اروميه نبوده کـه از اينکـار آنـان دلتنـگ شـده بـراي تلافـي آن بـه چنـين                     

ته نمـي بايـست پـس از کـشتن مارشـيمون کـه ميدانـست آسـوريان کـشتن وي را بـه حـساب                   عملي دست بزند چـه اگـر چنـين فکـري داش ـ           

مسلمانان بلادفاع گذاشته و آنرا سخت تلافـي خواهنـد کـرد بـه قـصر خـود در چهريـق مراجعـت کـرده و مردمـي بـدبخت را از دسـت آسـوريان                            

عـي خـود کـه خـونريزي و آدمکـشي بـود جـواب داده و کـار کـاملاً               بلکه وي با ايـن عمـل بـه يکـي از غرائـز طبي              . مارگزيده بدون پشتيبان رها کند    

  :نسنجيده اي را انجام داد و درنتيجه آن

 مردم بدبخت کهنه شهر را اسير چنگال جلوها نمود، بطوريکه ديديم آنان آنجا را گرفتـه و هـزاران تـن را کـشتند و شـهر را آتـش زدنـد، سـاير            -1

  .ندمردم آنجا نيز آواره و بي خانمان گرديد

 دراروميه بطوريکه تفصيلاً خواهيم نوشت مسيحيان به خونخواهي مارشيمون فرمان قتل عام صادرنمودند و دراين قتل عام جلوهـا متجـاوز از             -2

  .ده هزار نفر مرد و زن و کودک را دريک روز کشتند

 مـسلمين پيـدا کـرده آن افـراد بلادفـاع       جلوها به علت کشته شدن رئيس مذهبي خود کينه وعـداوتي نـسبت بـه علمـا و رؤسـاي مـذهبي                -3

  .راهرجا که مي ديدند بيرحمانه و با کمال قساوت قلب مي کشتند



 شايد مارشيمون در خونخواري به درجه ديگر سران آسوريان و قاچاق ها نبود و اگر زنده بود ميتوانست جلو بعضي افـراط کاريهـاي جلوهـا را                         -4

  . و کشتار آزاد شدندبا کشتن وي آنها کاملاً در کشت. بگيرد

بنابراين کشتن مارشيمون يکي از هوسهاي بيخردانه اسماعيل آقا بوده و درنتيجه آن وقايعي در اروميه پيش آمد کـه از هولنـاک تـرين صـفحات                

  .تاريخ بوده که قسمتي ازآن دراينجا نوشته خواهد شد

  شب چهارشنبه سوري

وز مراسم خاصي دارند که ازهمـه مهـم تـر مراسـم شـب چهارشـنبه آخـر سـال يعنـي شـب                         اهالي آذربايجان از اوايل اسفندماه جهت عيد نور       

دراين شب تمام اهالي از غني و فقير لباسهاي نو خود را پوشيده به جشن و شادي برمـي خيزنـد   . آخرين سه شنبه هرسال انجام مي دهند    

تن درخانـه همـديگر جهـت شـرکت درجـشن و رفـتن روي پـشت بـام              مخصوصاً جوانان و بچه ها با انواع آتـش بازيهـا و پريـدن از روي آتـش و رف ـ                   

  .همسايه ها و گرفتن ميوه و شيريني از همديگر و غيره دراين جشن شرکت مي نمايند

 خورشيدي مارشيمون به دست سميقو کشته شد و روز دوشنبه بيست و هفـتم اسـفند خبـرآن بـه     1296روز شنبه بيست و پنجم اسفندماه       

لي اروميه دراين موقع که کمي آرامش يافته بودند فهميدند آسوريان عمل سميقو را بدون تلافـي نخواهنـد گذاشـت و چـون                        اروميه رسيد و اها   

به اکراد دسترسي ندارند قطعاً از اهالي شهر قصاص خواهند نمود، بنابراين بـا انتـشار قتـل مارشـيمون وحـشت و اضـطراب مـردم سـاعت بـه                        

. ه مي ديدند دستجات جلوها و اشرار آسوريها و ارامنه قاچاق از دهات به سوي شهر سرازير مي شوند                  ساعت زيادتر مي شد مخصوصاً وقتيک     

  .کوچه و بازار پرازآن دستجات مسلح گرديده است

 و بـه  مردم منتظرحوادث ناگواري بودند ولي چاره اي جز صبر و شکيبائي نداشتند زيرا نه راه فراري داشتند که از دست زن و فرزنـد خـود بگيـرد                      

  .گوشه اي فرار نمايند و نه قدرت و اسلحه داشتند که به دفاع بپردازند لذا غيراز صبر و شکيبائي درمقابل پيش آمدها چاره ديگري نداشتند

  کشتار مسلمين اروميه

لادفـاع اروميـه تلافـي    جلوها پس از اطلاع از کشته شدن مارشيمون به شهر ريخته بودند تا عمل وحشيانه سميقو را وحشيانه تـر بـا اهـالي ب              

  .بنابراين روز سه شنبه بيست و هشتم اسفند در شهر اروميه کشتار آغاز شد. نمايند

روز سه شنبه که همان شب چهارشنبه سوري بود دستجات آسوريان و جلوها و ارامنه قاچاق در کوچه هاي شـهر بـه گـردش پرداختنـد و بـه                              

  .اموال و کشتن مردم فروگذاري نکردندهرخانه اي که دلشان ميخواست ريخته و از غارت 

اين شب در شهر ولوله عظيمي بود از هر گوشه صداي عبور دسته هاي جلوها از کوچه با صداي نالـه و زاري سـاکنين خانـه هـائي کـه مـورد                                 

  .هجوم آنان واقع شده بودند هنگامه اي برپا گرديده بود

ع آن شب را خوب به خاطر دارم پدر و مـادرم بـا فرزنـدان خردسـال خـود دور کرسـي         نگارنده دراين موقع کودک خردسالي بيش نبودم ولي اوضا        

ولـي پـدرو مـادر از       . نشسته بودند پس از صرف شام و انجام مراسم ساده چهارشنبه سـوري بـه تـدريج کودکـان دور کرسـي بـه خـواب رفتنـد                           

دن قليان داشـت ايـن موقـع قليـاني خواسـت وقتـي قليـان را                 مادرم عادت به کشي   . شنيدن ولوله آسوريان و جلوها در اضطراب و وحشت بودند         

گويـا آنهـا ميدانـستند فـردا      . بدست وي دادند از کثرت ترس و ناراحتي اعصاب بطوري دستهايش مي لرزيد که نتوانست قليان را بدسـت بگيـرد                    

  !جلوهاي مارگزيده درشهر چه کشتاري خواهند نمود

  صبح خونين

ابتدا نوشته مرحوم توفيق را دراينجا مي آوريم و بعد مشاهدات خـود را نيـز بـه آن اضـافه     . شهر آغاز گرديدبا روشن شدن هوا کشتارعمومي در  

   1:توفيق مي نويسد. خواهم کرد

لجام گسيختگان جلو به محلات روآورده و مسيحيان ديگر نيز که پي بهانه مي گشتند با جلوها داخل خانه ها شده و درهـا را شکـسته و               ... « 

امها را گرفته بي آنکه از کسي مقاومت ببينند دختران خردسال و بچه ها و مردان و زنـان را در اطاقهـا و دهليزهـا و پـشت بامهـا هـدف                            پشت ب 

واقعاً امروز مصيبت عظيمي بوده نه پناهگاهي نه مقري همينکه اهالي اين دربند از کوچه يا از پشت بامها به آن دربند فرار مـي                         . گلوله نمودند 

اگر کـسي هـول محـشر را شـنيده همـين امـروز         .  پس از ده دقيقه مسيحيان همان دربند را نيز ميگرفتند اينها را با آنها يکجا مي کشتند                 کردند

چنان ناله و فرياد و واويلا و صداهاي دلگداز از زنانيکه بچه هـاي خـود را درمقابـل آغـشته بـه خـون مـي ديدنـد،               . محشر در ارومي برپا شده بود     

يک شهري همه يک دفعه ناله مي کشيدند و اين ناله ها با صداهاي خـشن   . ند شده بود که انسان نمي تواند بيشتر ازاين شرح دهد          درهوا بل 

 نفـري را تـشکيل داده فـوراً بوسـيله ميـرزا             26آسوريان آدمکش و بانکهاي تفنگ و گلوله بهم آميخته مي شد و کار بجائي رسيد که کميسيون                  

دوساعت به غروب مانـده کـم کـم اينهـا را از محـلات خـارج و هرچـه                    . امر به خارج شدن جلوها و آسوريها از کوچه ها کردند          نام برادر آقا پطرس     

فرش و مخلفات و طلاآلات ازغارتهاي چند روز پيش مانده بود امروز بردند من خودم ديدم چون کسي مقاومت نمي کرد و مـسيحيان زنـان خـود                            

رده بودند، يک ساعت به غروب مانده صداي تفنگ به کلي قطع شده ولـي خانـه هـا مملـو از جنـازه اسـت شـيون                            را براي بردن غارت با خود آو      

 بدين طور گذشت ايـن هـم ناگفتـه نمانـد در اروميـه کليمـي زيـاد               2روز چهارشنبه آخرسال  . هاي حزين باقيمانده زنان ازهرسو شنيده مي شود       

شبها چنانکـه بـه خانـه هـاي مـسلمانان           .  و آنان را نيز مثل مسلمانان کشته و تاراج ميکردند          است آن بيچاره ها نيز دچار پنجه مسيحيان شده        

  .حمله مي آوردند به خانه هاي آنها نيز مي رفتند

دراين قتل عام قريب ده هزار نفر از مسلمان و کليمي کشته و به عمامه داران از ملاها و سادات نظر بـه مقتـول شـدن رئـيس روحـاني ابقـا                                 « 

غرض امروز دارائي اهالي و اندوخته چندين ساله به غارت رفته و قريب نزديک بـه               . دند و عده زيادي از سادات و علماي بنام را امروز کشتند           نکر

 -ملاعلي نقي بـا دو پـسرش  : از عمامه داران مشهور که امروز درخانه هاي خود کشتند        ... تحقيق ده هزار نفر نفوس زکيه به خون خود آغشته         

 حاج ميرزا علـي اصـغر   -محمود و ميرزا عبداله و عروس او زن ميرزا محمود را روي جنازه شوهرش کشتند، صدرالعلماي محله علي شهيد           ميرزا  

                                                 
 . ساله آذربايجان تأليف احمد کسروي تبريزي18 جلد پنجم تاريخ 239 و 238 و 237 صفحات -1
 .مي گويند و مقصود توفيق روز سه شنبه است) شب چهارشنبه آخر(  دراروميه و آذربايجان بعدازظهر سه شنبه آخرسال -2



 آقـا ميـرجلال     - حاج ملا اسماعيل عيسالو کـه سـرش را گـوش انـدرگوش بريدنـد               - ميرزا ابراهيم مجتهد   - آقا ميرزا صادق آقا    -ثقة الاسلام ارومي  

 يک نفـر مـلا سـيف    - ميرزا احمد روضه خوان بورتشاهي-)نوکر پير(  ملا علي روضه خوان معروف به قوجه نوکر- مدرسه جلاليه روضه خوان مدير  

اله نامي که هميشه مي گفت اگر مسيحيان به خانه من داخل شوند بايد يکي دو نفر بکشم تا خـود کـشته شـوم، همـين روز مـسيحيان بـه                 

او روبرو گرديدند و خواستند با گلوله بزنند ملا سيف اله طپانچه را کشيده و دو نفر را کـشته و بعـد مـسيحيان    خانه او داخل شدند و همينکه با     

  .»او را مي کشند 

درمورد جريان اوضاع آنروز و قتل عام اروميه معتمدالوزاره که خود کارگذار شهر و مأمور وزارت خارجه بوده و به اسناد رسمي دسترسي داشـته       

  1:يسدچنين مي نو

اهالي دور و اطراف حکومت پس از تاراج خانه هايشان هرکسي توانسته بود در حکومت پناهنده شـده و ملاحظـه حـالات آنهـا بـسيار رقـت آور             

زنها را به يک حياط کوچک جمع نموده و مردها در حياط حکومت و يک حياط ديگر جمع شده و زن و مرد گرسنه و با حالت زار مشغول گريه               . بود

اوضاع فلاکت و گرسنگي اين جمعيت خيلي مايه تأسف بود وحـال آنکـه عمومـاً از        . عده اين جمعيت به هشتصد نفر بالغ مي شد        . اري بوده و ز 

بعـلاوه  . بازاري نبود که نان خريداري شود و درخانه ها چيزي نمانده بود که با همديگر رعايـت حـال و موقـع را کننـد                        . محترمين و محترمات بودند   

بالاخره با هزار زحمت دو سه پوط آرد پيدا کرده و نان پخته و درميـان آن  . رت نداشت قدم از خانه بيرون گذاشته تهيه نان و آذوقه نمايد   احدي قد 

  »...از زنان چند نفري دراين موقع وضع حمل نمودند. همه جمعيت تقسيم شد

اما خود نگارنده درآن تـاريخ کـودکي   .  از قضايا به خوبي مستحضر بوده انداين بود نوشته دو نفر که خود در جريان کشتار اروميه حضور داشتند و  

جهـت روشـن شـدن تـاريخ و نـشان دادن      . بيش نبودم ولي وقايع آنروز به حدي مؤثر و غيرمترقبه بود که تا کنون تمام جزئيات آنرا به خـاطر دارم   

  :شودآنچه که درآن روز گذشت شمه اي ازآنچه که ديدم دراينجا نوشته مي 

  سرگذشت پدر

پدرم که کشته شدن مارشيمون را روز قبـل شـنيده و شـب نيـز ورود دسـتجات                   )  خورشيدي   1296 اسفندماه   27سه شنبه   ( صبح روز کشتار    

  .جلوها را به شهر ديده بود به محض روشن شدن هوا قبل از طلوع آفتاب جهت اطلاع از نقشه آسوريان و چاره جوئي از منزل خارج مي شود

نموقع هنوز کوچه ها خلوت بود، منزل ما محله بازارباش نزديک ميدان گندم فروشان شهر بود، درجنب ميدان مزبور ميرزا محمود اصـولي کـه                         درآ

  .اولين روحاني و مجتهد شهر بشمار ميرفت منزل داشت

جـا مستحـضر مـي شـود کـه اصـولي از شـب        پدر به منزل مرحوم اصولي مي رود تا از اوضاع شهر و تصميم آسوريان اطلاعي بدست آورد، درآن   

وقتي آنجـا را خـالي مـي    . قبل خانه خود را ترک نموده است زيرا که از طرف ميسيون مذهبي آمريکائيان تفنگچي فرستاده و ايشان را برده اند                

يـاط بيرونـي مـي شـود دراطـاق          درخانـه بـاز بـوده وارد ح       . بيند منزل يکي ديگر از محترمين شهر درآن نزديکي ميرود تا خبر درستي بدست آورد              

پذيرائي عده اي صحبت ميکردند تصور مي کند اين افراد همسايه ها هستند که جهت کسب خبر و چـاره جـوئي آنجـا آمـده انـد لـذا سـرزده و                        

. ت مـي کننـد  بدون اطلاع وارد تالار مي شود و آنجا مشاهده مي کند ده بيست نفر از محترمين محـل را چنـد نفـر جلـو گرفتـه انـد و دارنـد لخ ـ                      

اول ساعت و پول و انگشتر و اسـناد قيمتـي آنهـا    . مراجعت و فرار وي غيرممکن بوده لذا پدر را هم در رديف آن چند نفر کنار ديوار نگه مي دارند 

الا همـه را  را مي گيرند سپس به آنها تکليف مي کنند که اگر مي خواهيد از کشتن شما صرف نظر کنيم بايد هرکدام مبلغي پول نقد بدهيد و                 

پدر تعريف مي کرد قرار گذاشتيم از هرجا که ممکن است پولي را که مـي خواسـتند تهيـه کـرده بـه عنـوان خونبهـا بـه جلوهـا                . خواهيم کشت 

من ما به فکر تهيه پول بوديم و جلوها باهم حرف ميزدند يک مرتبه ناگهان لبهاي رفيق پهلودستي                 . تقديم کنيم تا از کشتن ما صرف نظر نمايند        

که با وي درمورد تهيه پول صحبت مي کردم ترکيد و خون به صورت وي جاري شد، معلوم مي شود وي زبـان جلوهـا را ميدانـسته آنوقـت مـي                                

شنود که يکي ازآنها اعتراض مي کند چرا از کشتن اين عده صرف نظر کرديد به وي جـواب ميدهنـد بگـذار اول هرچـه ممکـن اسـت پولـشان را                 

دراين بين يک دسته ديگر از جلوها وارد حياط مـي شـوند، آنهائيکـه دراتـاق بودنـد دراطـاق را از پـشت مـي                    ! ا خواهيم کشت  بگيريم بعد همه ر   

بندند و ميروند دسته تازه وارد را از خانه بيرون کنند تا براي لقمه چربي که گيرشان افتاده بود شريک ديگر پيدا نشود دراين فاصـله کوتـاه پـدر و            

  . ه کوچکي که دراطاق بود خود را به پشت بام انداخته ازآنجا فرار مي کنندسايرين از روزن

  برما چه گذشت

صبح روز سه شنبه وقتي ازخواب بيدار شديم چون پدر رفته بود خبري بياورد با مادر خود مشغول صرف صبحانه بوديم کـه درخانـه را بـه شـدت                       

 هاي ارمني هستند مي گويند زود در را باز کنيد و الا مي شکنيم مادر فوراً چادر به                   زدند، مستخدم منزل آمد به مادر گفت يک دسته از قاچاق          

سر کرده با ما چهار برادر که بزرگتر از همه ده ساله و کوچکتر چهر ساله بود به طرف پشت بام به راه افتاديم و بـه مـستخدم دسـتور داد در را                       

  .باز کند زيرا که شکستن درخانه کار مشکلي نبود

ديديم آنجا هنگامه اي است پشت بامها پراسـت از زنـان چـادر بـه سـر کـه دسـت          . تي به پشت بام خانه رسيديم تازه آفتاب طلوع کرده بود          وق

کودکان خود را گرفته از خانه ها به پشت بام پناه آورده اند و در حالت گريه و زاري بدون داشتن هدف و مقصد معينـي از يـک بـام بـه بـام ديگـر                           

  .روانند

درايـن موقـع در خانـه       . ما در پشت بام منزل خود گوشه اي ايستاديم و نمي دانستيم چه بکنيم مادر نمي توانست تصميم قطعي اتخاذ نمايـد                     

باز شد و چند نفر از قاچاق هاي ارمني وارد خانه گرديدند، آناه هرچه از اثاثيه قيمتـي کـه بـه دستـشان رسـيد برداشـتند مخـصوصاً چراغهـاي                                

ه ها را از پنجره به وسط حياط مي انداختند و ما صداي شکستن آنها را مي شنيديم در مدت کمي تمام اثاث خانه را غـارت کردنـد و         بزرگ و لال  

پس از رفتن آنها دسته ديگري از غارتگران و جلوها وارد خانه شدند و چون اثاثي نمانـده بـود کـه ببرنـد يکـي                          . آنجا را به ويرانه اي تبديل نمودند      

وقتي به طرف طويله مـي رفتنـد        .  راه طويله را پرسيد و به مستخدم خانه گفت ميدانم دراينجا اسبان خوبي هست آمده ايم آنها را ببريم                   ازآنها
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يکي ازآنها برادر بزرگ مرا نشان گرفت و ميخواست در پشت بام او را هدف گلوله قرار دهد که مادر متوجه شد و ناله کنـان خـود را روي کـودک              

  .شايد اين عمل و يا سرزنش رفقاي تيرانداز وي را از اينکار منصرف نمود و فقط به بردن اسبان اکتفا نمودندانداخت 

پس از مشاهده اين وضع ماهم داخل انبوه زنان شده بدون داشتن هدف معيني درپشت بامها به راه افتاديم از خانـه خـود نفـرت داشـتيم و در             

ن از چند پشت بام که بسيار مشکل بود چـه همـه خانـه هـا دريـک ارتفـاع نبـود وقتـي مجبـور مـي                 جستجوي جاي امني بوديم، پس از گذشت      

شديم از ديوار دومتري صاف بالا برويم و يا از محل مرتفعي پائين بپريم و بالارفتن و پائين آمدن زنان و کودکان کار بسيار مشکلي بود، درهرحال                            

  . محمود اصولي سابق الذکر رسانديمخود را به هر زحمت بود به خانه مرحوم ميرزا

دريکي از پشت بامها به نعشي برخورديم که معلوم بود موقع فرار از پشت سر هدف تير قرار داده اند هنوز قطرات خون ازآن جاري بود، ازديـدن                     

رد احتـرام عمـوم و حتـي    بطوريکـه گفتـه شـد ميـرزا محمـود اصـولي مجتهـد شـهر و مـو         . آن جنازه بيشتر ترسيده داخل منزل اصـولي گرديـديم    

مسيحيان و پسرعموي پدر و مادر من بود به خيال اينکه آنجا درامان خواهيم بود وارد خانه او شده در حياط بيروني اطاق آقـا پـراز جمعيـت بـود                               

يم که حيـاط بيرونـي را بـه    به تصور اينکه اهالي محل اند که براي چاره جوئي منزل ايشان آمده اند ازآنجا گذشته وارد دالان بزرگ و تاريکي شد       

اندروني وصل ميکرد درحياط اندروني بسته بود هرچه زديم کسي باز نکرد آنجا ايستاده بوديم که نوکر آقا رسـيد گفـت اينجـا چـرا ايـستاده ايـد                     

ثـل شـما اينجـا پنـاه آورده        زود فرار کنيد ديشب آقا را با خانواده شان آمريکائيان برده اند و اين مردم بدبخت هم کـه دراطـاق بيرونـي هـستند م                         

ما از شنيدن ايـن حـرف رنـگ    . بودند حالا جلوها رسيده مشغول لخت کردن آنها هستند پس از اتمام کار آنها قطعاً جهت غارت اينطرف مي آيند     

خود خويشتن را به خطر     رويمان پريد زيرا که خيال مي کرديم با تحمل آنهمه مشقت خود را به جاي امني رسانده ايم، تازه فهميديم که با پاي                        

جلوها دراطاق مشغول گرفتن اشياء قيمتي اسيران خود بودند و متوجه فرار ما نـشدند بـه آرامـي ازآنجـا بيـرون آمـديم چـون قـدم                             . انداخته ايم 

.  حـس ميکـرديم  گذاشتن به کوچه امکان نداشت لذا مجدداً رو به پشت بام آورده آنجا سرگردان شديم، مثل اينکه درپشت بامها يکنـوع امنيـت        

  . درآنجا مردي ديده نمي شد همه زنان و کودکان بودند که مثل رمه گوسفند ازيک طرف به طرف ديگر سرازير مي شدند

  مراجعت به منزل

 تا ساعت دو بعدازظهر در پشت بامها با عده زيادي از زنان و کودکان ديگر سرگردان بوديم، ازيک طرف که صداي تيراندازي شـنيده مـي شـد يـا                       

حالا ديگر به پريـدن از ارتفاعـات زيـاد و يـا بـالارفتن از ديوارهـاي صـاف عـادت               . در حياط خانه اي جلوها را مي ديديم بسوي ديگر فرار مي کرديم            

زه در دراين سرگرداني بـاز بـا چنـد جنـا        . کرده بوديم ابتدا کودکان بزرگ بالا ميرفتند بعد دست زنان و کودکان خردسال را گرفته بالا مي کشيدند                 

پشت بامها تصادف کرديم ولي حالا ديگر از شنيدن صداي تيراندازي و ناله و شيون مـردم و حتـي از ديـدن جنـازه وحـشت زيـاد نداشـتيم مثـل                                  

  .اينکه به اين مناظر عادت کرده بوديم

 و زنان بلادفاع قدري کاسته بـود مثـل   بعدازظهر شهر کمي آرامتر گرديد از سر و صداي حمله و هجوم غارتگران و آدمکشان و ناله و زاري مردان      

اينکه جلوها از کشتن آنهمه مردم بلادفاع و غارت خانه هاي مردم خسته شده به استراحت پرداخته اند لذا ماهم به سـمت منـزل خـود روانـه                         

  . شديم

زل را غـارت کـرده بودنـد درمـدت چنـد      وقتي از پشت بام پائين آمديم منظره خانه واقعاً ديدني بود تمام شيشه ها را شکسته فـرش و اثـاث من ـ      

  .ساعت خانه به وضعي افتاده بود که گوئي اصلاً آنجا اثري ازآبادي نبوده است

ازديدن آن وضع درخانه مطلقاً ناراحت نشديم زيرا موضوع مهم تر امنيت و سلامتي خود ما بـود حتـي درآنموقـع از پـدر نيـز کـه از سـپيده صـبح                                  

  .ري نداشتيم و تنها به فکر اين بوديم جاي امني براي خود پيدا کنيمازخانه رفته بود کوچکترين خب

دراين بين سر و صداي يک دسته از جلوها در کوچه شنيده شد ما متحير مانديم کجا فرار کنيم، بي اختيار رفتيم به طرف زيرزمين خانه آنجـا را                             

از وسط يونجه ها راهي باز کردند در وسط زيرزمين با برداشتن چندين بند              جهت آذوقه زمستاني حيوانات پراز يونجه کرده بودند مادر دستور داد            

يونجه جهت نشستن چهار پنج نفر جائي آماده شد، بعد يک چراغ نفتي با يک کوزه آب و مقداري نان پيدا کرده در وسـط يونجـه هـا نشـستيم                  

ب به خاطر دارم مستخدم وفادارمان مادر را ازاينکار منع مي کـرد             خو. مستخدم منزل مجدداً يونجه ها را درجاي خود گذاشته راه را مسدود کرد            

و به وي ميگفت مگر نديديد که اشرار انبار علف بعضي خانه ها را آتش زدند، مادر جـواب داد اينطـوري بهتـر اسـت و همگـي بـاهم ازبـين مـي                                    

 را دلداري داده و ناهاري را که عبارت از نـان و پنيـر بـود                 مدت دو ساعت کم و بيش درآنجا مانديم مادر چراغ را روشن کرد مي خواست ما               . رويم

و پـس از دو  . بخوراند ولي دستهايش مي لرزيد و نمي توانست حرف بزند صدايش گرفته بود و معلوم بـود کـه در درونـش چـه طوفـاني هـست         

م شده مي گويند ديگـر آدمکـشي و غـارت را    ساعت مستخدم منزل دوباره يونجه ها را برداشت و به مخفي گاه ما رسيده خبر داد که شهر آرا   

مادرم اين حرفها را باور نداشت ولي مگر مي شد براي مدت زياد بدون داشتن هواي کافي جهت تنفس درآنجا مانـد لـذا ناچـار         . قدغن کرده اند  

  .از توي علف هاي خشک زيرزمين بيرون آمديم

  درتوي تنور

ستنشاق مي کرديم که يک مرتبه ديديم آسوري مسلحي وارد خانه شد مادر از ديـدن آن آثـوري                   تازه از مخفي گاه خود بيرون آمده هواي آزاد ا         

درآنجـا چـون جـائي بـراي مخفـي شـدن پيـدا نکـرد در تنـور را فـوراً            . رنگش مثل گچ سفيد گرديده به طرف حياط آشپزخانه دويده آنجـا پنـاه بـرد               

چند لحظه که درآنجا مانديم نفـس هـا را در   . وي تنور و به نوکر گفت که در تنور را بگذارد     برداشت ما چهار برادر را وارد تنور کرد بعد خودش آمد ت           

پس از چند . سينه حبس کرده بوديم کوچک ترين صدائي ازما شنيده نمي شد خدا مي داند درآن چند لحظه به ما خصوصاً به مادر چه گذشت                  

 به طرف تنور آمدند ما همگي به مرگمان يقين کرديم باز راحت بوديم که همگـي                 لحظه صداي پايي شنيده شد چون درآشپزخانه را باز کردند و          

وقتيکه صداي پا به سمت تنور نزديک شد نمي توان نوشت که چه برما گذشت دراين لحظه صدائي از بيرون شنيده                . باهم کشته خواهيم شد   

  ...ما را صدا مي کرداين صداي پدر بود که با چشمان اشکبار . شد که براي ما بسيار آشنا بود

پدر از دست يکي يکي ما گرفته ما را از تنور بيرون کشيد، معلوم شد پس از رهائي از دست آدمکشان به خانه مي آمده که با يک نفر آسوري                   

  .آشنا در کوچه تصادف مي کند و وي او را به سلامت به منزل مي رساند

  شب را چگونه به سر آورديم



ر از تنور بيرون آمديم تا غروب درخانه غارت زده و ويران شده خود مانديم، شب چون ماندن در خانه خالي از خطـر نبـود   پس ازاينکه به وسيله پد   

چه ممکن بود شب جلوها مجدداً به منزل بريزند و چون چيزي جهت غارت کردن نمانده چه بسا قصد کشتن همه را بکنند لـذا تـصميم گـرفتيم                          

اگرهم مي خواستيم در خانه بمانيم نه براي زيرپا فرشي مانده بود و نه رختخوابي حتي تشک هـا را نيـز خـالي                    شب در خانه خود نمانيم تازه       

در همـسايگي مـا مرحـوم     . درآن حال مشکلتر از همه پيدا کردن محل امني بـود کـه شـب را درآنجـا بـه سـرآريم                     . کرده و روي آنها را برده بودند      

يان پيش با اين خانواده رفت و آمد و آشنائي داشتيم چون آنها با روسها رفت وآمـد داشـتند تـصور                      حاجي حشمت الملک منزل داشت و از سال       

به هرحال اول غروب پدر و مادر درحاليکه دسـت چهـار کـودک خـود را گرفتـه بودنـد روانـه              . کرديم که آنجا از دست آدمکشان درامان خواهيم بود        

متر بيشتر فاصله نبود ولي در همين فاصله کوتاه نيز بـه يـک جنـازه در کوچـه تـصادف کـرديم            منزل حاج حشمت شديم از منزل ما تا آنجا يکصد           

بدون توجه زياد به آن نعش وارد خانه حاج حشمت شديم از حياط کوچک بيروني ديديم چراغهاي تالار در اندرون روشن است و عده اي درآنجـا                            

 خوشحال شديم و در صدد رفتن بـه داخـل خانـه بـوديم، کربلائـي قاسـم نـوکر حـاج                       ازاينکه بالاخره به جاي امني رسيده ايم      . صحبت مي کنند  

حشمت که ما را خوب مي شناخت رسيده گفت فوراً برگرديد که اينجا جاي ماندن نيست زيرا که از ديشب حاج حشمت با خانواده خـود جـاي            

از تالار مي شنويد يک عده از رعيت هـاي مـسيحي اربـاب انـد                امن تري منتقل شده اند و درخانه جز من کسي نمانده است اين صداها را که                 

که با مهمانان جلو و قاچاق هاي ارمني مشغول باده گساري هستند اينان از صبح در شهر مشغول غارت و آدمکشي بوده انـد حـالا آمـده انـد                    

 شـماها بـه اينجـا مطلـع شـوند يکـي را زنـده        اگـر از آمـدن    . اينجا استراحت کنند و شب دنبال غارت خانه هاي مردم و آدمکشي خواهنـد رفـت               

  !نخواهند گذاشت

از شنيدن حرفهاي کربلائي قاسم از ترس لرزيديم که چگونه با پاي خود به استقبال خطر حتمي آمده ايم، فوراً ازآنجا خـارج شـديم ولـي نمـي         

. ديگري را نيز نمي شناختيم کـه آنجـا پناهنـده شـويم        دانستيم به کجا برويم و به چه کسي پناه ببريم چه خانه خودمان جاي رفتن بود و جاي                   

درفاصله بين خانه ما و حاج حشمت کوچه بن بست کوتاهي وجود داشت که درآخرآن مرد بي آزاري بنام لطيف آقـا خانـه داشـت کـه از طريـق               

لطيف آقا و زنش بـا    . خانه پيرمرد را زديم   چون دراين خانه محقر تصور ميرفت درامان باشيم لذا تاريکي شب در             . داد و ستد امرار معاش مي کرد      

مـرد روشـن ضـمير    . خوش روئي در را به روي ما گشادند و ما را بردند توي اطاق نه خانه شان غارت شده بود و نه کسي مزاحم آنها شده بود                       

زنـش سـفره اي     . همان باشيد که اضطراب ما را ديد گفت مطمئن باشيد اينجا خطري متوجه شما نيست، هرمدت که مايل باشيد مي توانيد م                   

گسترده و ماحضر را هرچه داشتند آوردند ما که از ديشب چيزي نخورده و به حد کافي گرسنه بوديم ولي تا آنموقع از ترس جـان خـود بـه فکـر                                 

  .به خواب رفتيمگرسنگي نبوديم حالا که جاي نسبتاً امني پيدا کرده بوديم احساس گرسنگي مي کرديم لذا شام را با اشتهاي تمام خورده 

  وضع شهر

از روز چهارشنبه بيست و نهم اسفند ماه در وضع شهر آرامشي پيدا شـد يعنـي صـداي تيـر ديگـر شـنيده نمـي شـد و عبـور و مـرور جلوهـا و                         

 مـي نويـسد     آسوريان در کوچه ها کمتر گرديد ولي اجساد کشتگان که مرحوم توفيق آنها را قريب به تحقيق درآنروز در شهر اروميه ده هزار تن                       

همانطور در کوچه و بازار و پشت بامها و خانه هاي مردم توي اطاق ها و در حيـاط هـا مانـده بـود و کـسي نبـود کـه اينهمـه کـشته را از زمـين                                        

  .برداشته مراسم مذهبي بجا آورده آنها را دفن کند

 ساير مايحتاج به محلات شهر منتقل شده بود و در هر محلـه              بازار بسته بود از اين تاريخ به بعد کسي جرأت نکرد دکاني باز کند و فروش نان و                 

پـس از جريـان   .يکي دو دکان باز مي شد و مردم با ترس از خانه بيرون آمده آنچه را کـه لازم داشـتند اگـر پيـدا مـي شـد خريـداري مـي کردنـد                  

 شهر که همگي خانه هايشان غارت و ويران گرديده بود و            کشتار بقيه مردم ديگر نتوانستند در منازل خود بمانند مخصوصاً افراد متمکن و نامدار             

ايـن  . اغلب اين خانواده ها هجوم آوردند به مراکزي که در آنجاها انيت حکمفرما بـود و اقـلاً ميتوانـستند شـب را بـدون خـوف و هـراس بخوابنـد                   

  :مراکز عبارت بود از 

  .کنسولگري آمريکا و منزل مسترشيد سابق الذکر 

  آمريکائي بيمارستانهاي 

  خانه هاي اطراف محل نشيمن ميسيون فرانسويها

در هرکـدام از ايـن مراکـز صـدها خـانواده غـارت زده جمـع                . اداره حکومتي و خانه هاي سردار عظيم السلطنه که ظاهراً مقر حکومت شهر بـود                

چنانچـه معتمـد الـوزاره مينويـسد      . شان در امـان بودنـد       شده و تا خاتمه غائله در آنجاها ماندند و بدين ترتيب از دستبرد شبانه غارتگران و آدمک                

  .تنها هشتصد نفر به اداره حکومتي پناهنده شده بودند 

  

  

  مقر فرانسويان 

خانه هاي اطراف اين محل گوشـه اي        . هيأت فرانسوي جنب مسجد مناره خانه هاي هاشموف يکي از تجار معروف شهر را اجاره نموده بودند                  

تعداد زيادي از خانواده هاي معروف شهر بـه هـر کـدام از ايـن          . اب کرده منزل خود را به محل سکونت فرانسويان وصل کردند            از ديوار خانه را خر    

  .منازل پناه آورده و تا خاتمه غائله در آنجا ماندند 

 خورشـيدي را  1297 عيد نوروز سال  اسفند به منزل لطيف آقا پناه برديم چند روز آنجا بوديم مراسم            27بطوريکه نوشتم ما غروب روز سه شنبه        

 ميلادي بود در همـان منـزل بجـا آورديـم در حاليکـه هنـوز                 1918 مارس   22 هجري قمري مطابق با      1336که روز جمعه نهم جمادي الثاني سال        

  .جنازه کشته ها از کوچه و بازار و خانه ها برداشته نشده بود 

هر جار زدند که از اين تاريخ امنيت کامل حکمفرماسـت و هـر کـسي از جلوهـا و ارامنـه                      وقت ظهر روز عيد از طرف عظيم السلطنه سردار در ش          

اگر چه حاکم براي اجراي اين دسـتور قـدرتي نداشـت ولـي       . قاچاق وارد منزل کسي بشود بايد فوراً دستگير و تسليم دستگاه حکومتي گردد              

  . نفري سابق الذکر اين تصميم گرفته شده بود 16باز هم شنيدن آن مايه اميدواري اهالي گرديد از طرف کميسيون 



ما هم روز دوم عيد با يک نفر مستحفظ آشوري به خانه هاي حاج فضلعلي خان انصاري يکي از محترمين و مالکين شهر کـه ايـشان هـم مثـل                            

  . خاتمه غائله در آنجا مانديم ساير همسايگان مراکز قدرت از خانه خود به مقر سکونت فرانسويان راهي باز کرده بود منتقل شديم و تا 

  خانه انصاري 

منزل مرحوم انصاري عبارت بود از سه حياط که در هر کدام اطاقهـائي چنـد بـا زيـرزمين هـاي بـزرگ و کوچـک وجـود داشـت ، چـون چنـدين ده                                     

بـه خـانواده شـش نفـري مـا         . ودنـد   خانواده از دوستان و اقرباي انصاري به آنجا پناهنده شده بودند ، از لحاظ محل سکونت خيلـي در مـضيقه ب                     

جهت تهيه غذا در هر حيـاط زيرزمينـي   . اطاق کوچکي رسيده بود که همان يک اطاق هم محل خواب و استراحت و هم اطاق غذاخوري ما بود        

يـاط هـا هـم زيـرزمين      در يکـي از ح    . را آشپزخانه نموده بودند و هر خانواده در گوشه آن براي خود اجاقي ساخته غذاي خود را آنجا مي پختنـد                      

در يکـي از حياطهـاي محـل سـکونت     . بزرگي را اختصاص به حمام داده بودند ، افراد خانواده هـا آنجـا آب گـرم کـرده تـن خـود را مـي شـستند                           

ردم را بـه  فرانسويان نيز بازار کوچکي تشکيل شده بود ، هر روز صبح دهها فروشنده اثاث خود را گوشه اي از حياط پهن مي کردند و مايحتاج م         

و در داخل اين محوطه امنيت کامل بود ولي شبها صداي ناله و شيون زنان و                . بنابراين افراد مجبور نبودند از آنجا بيرون بروند         . آنها مي فروختند    

د آنهـا هـر شـب در        کودکاني که جلوها به خانه آنها ريخته و غارت مي کردند گوش همه را آزار مي داد و بزرگترها شبها نمي توانـستند بخوابن ـ                       

در . يک اطاق جمع شده به آواز ناله و زاري و فرياد شبانه غارت زده ها گوش مي دادند ولي از دستشان برنمي آمد که به آنها کمکـي نماينـد                   

کـم بـه   منازل اطراف مقر فرانسويان صدها خانواده سکونت کرده بودند اين وضع در حـدود شـش مـاه تـا خـتم غائلـه ادامـه داشـت و ماهـا کـم                

  .در اين مدت روزها ظاهراً در شهر خبري نبود ولي بازار تعطيل بود و روزبه روز خواربار کمتر و گرانتر مي شد . زندگاني نوين عادت کرديم 

  جنگ با سميقو و فرار وي 

 ، ارامنه روزهـاي بعـد کهنـه       بطوريکه نوشتيم سميقو پس از کشتن مارشيمون کهنه شهر را به حال خو گذارده عازم مقر خود دژ چهريق گرديد                   

آقا پطروس که يکي از سرکردگان مسيحيان بود با تعداد کافي سـرباز و تـوپ   . شهر را گرفته اهالي آنجا را که نتوانسته بودند فرار کنند کشتند             

ات کافي عازم چهريـق شـدند   و توپچيان روسي که پس از مراجعت روسها به وطن خود در اروميه مانده و اجير مسيحيان گرديده بودند با تجهيز                   

اينان چون به چهريق رسيدند به آنجا حمله کردند و کردان به مدافعه برخاستند و خوب دفاع کردند ولي چون تعدادشان کم و ابزار جنگي آنهـا                     . 

ايـستادگي نتوانـسته از   کافي نبود در مقابل هجوم ارامنه نتوانستند مقاومت نمايند لذا اسماعيل آقـا پـس از يـک شـبانه روز جنـگ و مقاومـت                     

چهريق فرار کرد ، آسوريان و جلوها به آنجا دست يافته هر کسي را که پيدا کردند کشتند و زنان را که يکي از آنها هـم مـادر سـميقو و ديگـري        

فـتح و فيـروزي را   ايـن  . دختر جعفر آقا برادرش بـود دسـتگير کردنـد و پـس از خرابـي و غـارت چهريـق فيروزمندانـه بـه اروميـه مراجعـت نمودنـد                             

  .مسيحيان زياد بزرگ گرفته چند روز در اروميه و اطراف شادي و سرور نمودند 

  گرفتن سلماس

افتادنـد و بـه آنجـا هجـوم بـردن         ) شـاهپور ( مسيحيان پس از کشتار اروميه و شکست دادن به اسماعيل آقاي کرد به فکر سلماس و ديلمقـان                   

س از مدتي چون از جائي کمک نرسيد و دسته آقا پطروس نيز پس از شکست دادن اسـماعيل آقـا   اهالي ابتدا خوب مقاومت مي کردند ولي پ 

بر سر سلماسيان آمد ناچار حاکم شهر که وثوق الممالک بود شهر را رها کرده بسوي خوي عقب نشيني کرد، عده اي از سلماسـيان بـا وي                            

لي آنجـا را مثـل اروميـه کـشتار نکردنـد تنهـا بـه غـارت منـازل و گـرفتن لبـاس و                 دستجات ارامنه و جلوها وارد شهر شدند و       . به خوي فرار کردند   

  .ساعت و اشياء قيمتي افرادي که در کوچه ها بودند بس کردند، بدين ترتيب سلماس نيز به آساني بدست مسيحيان افتاد

  قضيه شرفخانه

د در زمان جنگ بين المللي اول به سرعت و عجلـه راه آهنـي از جلفـا                  بطوريکه قبلاً نوشتيم روسها با استفاده اجازه اي که از دولت گرفته بودن            

در سرحد روس به شهر مرند و صوفيان کشيدند و در صوفيان آنـرا دو شـاخه نمـوده يکـي را بـه سـمت تبريـز و ديگـري را بـه شـرفخانه در کنـار                 

آهن خود ساخته بودند با قطار مهمـات زيـاد و لبـاس و آذوقـه از     درياچه اروميه ادامه دادند، پس از خاتمه ساختمان راه آهن که آنرا به عرض راه      

بدين منظور انبارهاي بزرگ در شرفخانه بنا کـرده و آنهـا را   . روسيه به شرفخانه آورده آنجا را يکي از مراکز انبار ساز و برگ و مهمات خود نمودند             

  .از همه نوع اسلحه و مهمات و لباس و آذوقه پر کرده بودند

لاب بالشويکي و مراجعت روسها به روسيه و قيام آسوريان در اروميه بيم آن ميرفت که آسـوريان برآنجـا حملـه نمـده عـلاوه برتحديـد                     پس از انق  

. از طرف حکومت آذربايجان جهت حفاظت شـرفخانه فقـط دسـته کـوچکي اعـزام شـده بـود                   . تبريز به آنهمه مهمات و آذوقه و لباس دست يابند         

کراتهاي تبريز خود رشته کار را بدست گرفتند و دسته اي از آنها مانند نوراله خان يکاني، اسدآقا خان، احمدآقا بالازاده،                     براي حفظ اين مرکز دمو    

، ميرزا حبيب خان آقا زاده ارومي، ميرمهدي مـاکوئي، وسـايرين بـه سردسـتگي ميـرزا نورالـه خـان                      )سرتيپ هاشمي   ( ماژور مير حسين خان     

 نفر حبـسي بودنـد کـه روسـها دسـتگير کـرده بـه آنجـا آورده         150در شرفخانه درحدود  . رفته امور آنجا را بدست گرفتند     يکاني فوراً به شرفخانه     

بودند نمايندگان دموکرات آنها را نيز آزاد نموده مسلح کردند و با قزاق هائي که والي فرستاده بـود و قـواي دمـوکرات درآنجـا قـشوني در حـدود                               

وه بر حفاظت مهمات و اشياء موجود جلو هجوم جلوها را نيز گرفتند و مانع از اين شدند که آنها شرفخانه را اشـغال                 پانصد نفر آماده شد که علا     

  . کرده کار را بزرگ نمايند

 روسها در شرفخانه متجاوز از دوهزار خروار گندم و حبوبات و گوشت کنسرو جهت آرتش خود ذخيره کرده بودند، به دستور دموکراتها همگي به                       

دموکراتها با سپاهي که در شرفخانه تشکيل داده بودند مانع از اين گرديدند ارامنه يا از طريق دريـا و يـا از سـلماس از طريـق                          . تبريز حمل گرديد  

ب بعلاوه اين عده در شرفخانه براي مردم اروميه دلگرمي محسو         . خشکي و ساحل دريا با رونق دست يابند و تبريز را در معرض خطر قرار دهند               

دراين موقع ارتباط اروميه با تمام نقاط قطع شده بود زيرا که جاده بين اروميه و تبريز از سلماس مي گذشت که دست آسوريها بـود و              . مي شد 

حرکت ازاين جاده امکان نداشت راه مهاباد مراغه نيز بسته بود تنها اميـد مـردم بـه سـوي شـرفخانه بـود کـه بلکـه روزي ايـن راه دايـر بـشود و                     

  .وانند ازطريق دريا خود را به شرفخانه و تبريز برسانند و از کشتارگاه اروميه نجات يابندبت



     1:نيکتين کنسول روس قضيه شرفخانه را چنين مي نويسد

 يک جمعيت انقلابي ملي بنـام دمـوکرات در تحـت رهبـري و مجاهـدت                 1918در تبريز هم پس از عقب نشيني قشون روس دراواخر ژانويه            ... « 

شـرفخانه انتهـاي خـط فرعـي     (  ايجاد شد و به زودي بر اوضاع تسلط يافت عده اي از آنها به خط نظامي شرفخانه دست اندازي کردنـد     2نوبري

و هرچه ذخائر جنگـي روس بـود تـصرف نمودنـد حتـي بـر روي کـشتيهاي کوچـک بحريـه نيـز            ) راه آهن جلفا و تبريز است در کنار درياچه اروميه           

البته وقـايع شـرفخانه و سـاير وقـايع کـه شايـسته کنجکـاوي اسـت و حکومـت تبريـز هـم                         . و در شرفخانه جبهه اي تشکيل داد      دست انداختند   

اين اقدام انقلابي تبريز باعث شد کـه  . محرمانه در آن دستي داشت و با اين تشکيل انقلابي موافق بود بعدها در مطبوعات منتشر خواهد شد         

  .» محسور و محبوس باشيم ما در اروميه مانند يک ساخلو

اين بود آنچه که کنسل روس درکتاب خود نسبت به وقايع شرفخانه نوشته است از همـين چنـد سـطر چنـين اسـتنباط مـي شـود کـه ايـشان                                 

 انتظار داشتند اهالي تبريز نيز مثل سکنه اروميه دست بسته تسليم گرديده به همان سرنوشت اروميـه اي هـا دچـار شـوند تـا آقـاي کنـسول                    

بتواند ذخائر و مهمات دولتي را که ازبين رفته و آرتش هايش متلاشي شـده وسـالداتهايش بـا بـدترين وضـع و وحـشيگري تمـام بـه کـشورخود               

بـه  ) جمعيـت انقلابـي ملـي   (فرارميکردند به اروميه منتقل نموده تحويل جلوهاي آدمکش بدهد وچون تشکيلات فرقـه دمـوکرات يـا بـه قـول وي            

  .موده ونگذاشته بود که نظرات کنسول عملي گردد لذا اينکارمطبوع طبع ايشان واقع نشده بودموقع خود اقدام ن

 خورشيدي کليه اعيان و رجال و علماي شهر را کـه از کـشتارجان بـه سـلامت بـرده و زنـده مانـده بودنـد در مجلـسي جمـع             1297فروردين ماه   

يست و ما مايل هستيم مجدداً مثل سابق در صلح و صفا با همـديگر زنـدگي کنـيم    نموده اينطور آغاز سخن کردند که نتيجه اين کارها درست ن  

براي اين کار بايد نمايندگاني به تبريز بفرستيد هرچه زودتر باب مذاکرات را با ايالت باز کنند و ضمناً بايد راههاي اروميه به تبريز و سـاير شـهرها                             

مسيحيان را در سـاير شـهرهاي ايـران اذيـت و آزار نرسـانند در حقيقـت اينهـا را از اهـالي         باز باشد و داد و ستد مثل سابق از سرگرفته شود و   

اروميه که از دستشان چيزي برنمي آيد مي خواستند و ضمناً هم تهديد ميکردند که اگر نماينـده هـا زودتـر مراجعـت نکننـد و ايـن موضـوعات را              

  .فيصله ندهند براي اهالي اروميه خوب نخواهد شد

ايـن بـار   . کنفر مسلمان و يکنفر مسيحي به تبريز اعزام شد پس از مراجعت آنان معلوم گرديد از رفتن آنها نتيجه اي بدست نيامده اسـت                ابتدا ي 

درنتيجـه  . اجلال الملک و معتمدالوزاره را که اولي سابقاً فرماندار و حاکم و دومي کارگذار رسمي بودند با يکنفر از مسيحيان به تبريز فرسـتادند                

نتيجه اين رفت و آمـدها      . ز تبريز نيز هيأتي به عضويت خليفه ارامنه مقيم تبريز، ناظم الدوله، مشهدي محمدعلي مطبعه چي به اروميه آمدند                  ا

  .اين شد که ازآنهمه کشت و کشتار صرف نظر شود و مسيحيان ظاهراً اطاعت دولت را بپذيرند و دولت آنها را ببخشد

  کشتار ادامه دارد

ينکه مسيحيان ساکن اروميه در کار خود وامانده بودند علاوه براعزام هيأت ها به تبريز و گذاشتن قرار صلح و صفا در خود اروميه نيـز بـا   با وجود ا 

آشنايان سابق مسلمان خود بيشتر گرم مي گرفتند و براي خود از مسلمانان پشتيباناني پيدا مي کردند ولي جلوها شبها از غارت خانه هاي                         

  3: کشتن نفوس ابا نداشتند چنانچه معتمدالوزاره مي نويسدمردم و

ناگهان آواز شليک در شهر بلند گرديد چنانکه همه از ترس افتاديم و چون فرستاده جستجو کـرديم چـون                    )  فروردين   12(  جمادي الاخر  20روز  « 

 جشن و شادي به شليک برخاسته بوده اند و در اندک        آگهي از فيروزي آقا پطروس و دست يافتن او به شهر چهريق رسيده بوده آسوريان بنام               

  .»زماني چهل تن کمابيش از مردم بيگناه را کشته اند 

دراين موقع که تمام دهات مسلمان نشين را غارت و ويرانه کرده بودند در بعضي جاها مسلمانان با زن و بچه خود در يکي از دهات بزرگ جمـع                     

خود مي کوشيدند، مسيحيان نتوانسته بودند به آنها دست يابند بتدريج يکي يکي آن دهات را نيـز گرفتـه                  شده و آنرا محکم نموده به نگهداري        

و ساکنين آنها را غارت و کشتار نمودند که ازآن جمله دهات قوشچي و عسکرآباد بود که پس از جنگ هاي خونين آنها را گرفته و کشتار کردند                            

ند، در ديه عسکرآباد چون ساکنين آن غيرتمند بودند و خوب دفاع ميکردند پس از دستيابي برآنجا کـشتار  و اموال دهاتيان بدبخت را به غارت برد  

  .عجيبي کردند که هرگز فراموش نخواهد شد

  

  

  عزيمت فرانسويان

رياست مسيو کوژل نـام     بطوريکه نوشته شد دراثناي جنگ جهانگير اول هيأتي از فرانسويان به اروميه آمده آنجا بيمارستاني تأسيس کردند به                   

که يکي از محرکين مسيحيان او بوده و عده اي از افسران فرانسوي نيز به تعليم فنون جنگي به مسيحيان مـي پرداختنـد کـه کـسروي تعـداد                              

     4. تن نوشته است72آنها را 

  .ولي نيکتين کنسول روس تعداد آنها را سه تن و افسران روسي را سي تن مي نويسد

کارگاههـاي سـاختن و   ) سـاختمان هـاي هاشـموف    ( ن مسلمانان اروميه معروف بود که اينان در زير زمين هاي محل اقامت خـود        آن موقع دربي  

  .تعمير اسلحه بکار انداخته اند

نـدين صـد   درمقابل اين کارها و تحريکات بيماران مسلمانان را در بيمارستان خود معالجه مي کردند و پس از کشتار اروميـه بطوريکـه نوشـتيم چ                 

خانواده از محترمين شهر را در ساختمانهاي اطراف محل سکونت خود که هرکدام از منازل خود راهي به خانه فرانسويان باز کرده بودند آنـان را                 

  .نگهداري نمودند

                                                 
  .240صفحه ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب -1
 . ميرزا اسماعيل نوبري-2
  .251 ساله آذربايجان کسروي بخش پنجم صفحه 18 تاريخ -3
 . ساله آذربايجان18 جلد پنجم تاريخ 245 صفحه -4



اه بـه سـرعت اروميـه را تخليـه           آن م ـ  16اين ميسيون در نتيجه اعتراضات مکرر دولت ايران در اوايل ماه رجب اثاث و لوازم خـود را فروختنـد و روز                       

  .کرده از طريق شرفخانه و تبريز روانه گرديدند

بودن افسران فرانسوي دربين مسيحيان و جلوها موجب دلگرمي آنان به کشتار و طغيان بود اگر تحريکات اين افراد وجود نداشـت شـايد آنهمـه               

يان را خيلي ضعيف کرد و فهميدند دول بـزرگ جهـت پيـشرفت سياسـت                به هرحال حرکت آنان نيز روحيه مسيح      . تندروي ها ازآنان سر نمي زد     

مسيحيان اروميه نمي بايـست گـول    . خود آنها را آلت دست نموده اند هرموقع که سياست شان اقتضا کرد آنها را رها نمود پي کار خود ميروند                    

   1.آنها را خورده و آن کشتارها را نمايند

     2:را ازاين شهر درکتاب خود چنين مي نويسد) ميسيون فرانسه ( بولانس فرانسه نيکتين کنسول روس در اروميه رفتن آم

درنيمـه دوم مـاه   . قبلاً اشاره کردم که در موقع تشکيلات نظامي مسيحيان ما در اروميه محاصره شده و رابطه ما با تبريـز بکلـي قطـع گرديـد                      « 

بولانس فرانسه بود که قبل از بروز حوادث براي انجام مأموريتي از اروميـه بـه تبريـز     دوا ساز آم3مارس قاصدي از تبريز وارد شد و او مسيو شاتل      

درميـان مراسـلات نامـه    . دموکراتهاي تبريز مدتي اورا در توقيف نگه داشتند و پس از آنکه آزاد گرديد با مراسلاتي بـه اروميـه بازگـشت        . رفته بود 

 نوشته بودند که درتهران از اوضاع اروميه آگاهي درستي حاصل نيست بنـابراين لازم بـود   هائي بود که سفارت تهران براي من فرستاده و ضمناً   

درهمـان وقـت کـه مـسيو شـاتل وارد شـد هيئتـي هـم از         . که من به فوريـت بـا تهـران تمـاس بگيـرم و درحـل مـسائل بـا آنهـا مـذاکراتي بکـنم             

. ذاکره کردم و موافقتي حاصل شد که از راه درياچه و شرفخانه بـه تبريـز بـروم   دموکراتهاي تبريز به اروميه آمده من راجع به حرکت خود با آنها م          

فقط يکـي از  .  آوريل از اروميه خارج شديم15پس از حصول اطمينان با دکترکوژل و آمبولانس او که دستور داشتند به فرانسه مراجعت نمايند در  

  .»ت مسيحيان درآنجا ماند  براي شرکت در تشکيلا4اعضاي آمبولانس بنام ليوتنان کاسفيلد

  حاکم جديد اروميه

 نفري در اين مدت به حکومت شهر منصوب شده بود چون ديد کاري از وي سـاخته نيـست روز                16عظيم السلطنه سردار که ازطرف کميسيون       

صحبت از صلح و صفا دربين بود       دراين موقع که رفت و آمد هيأت ها به تبريز انجام گرديده و              .  هجري قمري ازحکومت استعفا داد     1336 رجب   20

. از تبريز اجلال الملک سابق الذکر را که بيشتر از هر مأمور ديگر به وضع ارومي و آن نواحي آشنا شده بود به حکومـت اروميـه منـصوب نمودنـد                              

  .يکرد رجب به شهر وارد شد و تا آمدن حاکم مرحوم حاجي نظم السلطنه امير تومان امور حکومتي را اداره م29وي روز 

  قتل سردار

يکي از وقايع اين روزها قتل عظيم السلطنه سردار بود وي پس از اسـتعفا ازحکومـت شـهر در خانـه خـود واقـع در اول بـازار معـروف بـه راسـته                    

شمشه فرهاد يکي از روستائيان وي کـه در ديـه وزيرآبـاد سـاکن بـود معلـوم نيـست        )  رجب   22( روزسي ام ارديبهشت    . غلامخان مي زيست  

چـون عظـيم الـسلطنه بـا مؤيدالاسـلام يکـي از             . وي چه خصومتي که با وي داشته از ديه مسلح به شهر آمـده وارد خانـه سـردار مـي شـود                      ر

علماي اروميه ازاطاق خارج مي شود شمشه فرهاد هردو را هدف تير قرار داده مي کشد و خـود فـرار مـي نمايـد بطوريکـه حکايـت مـي کننـد                        

مـسيحيان ازايـن کـار وي ناراحـت     . باد تا شهر هشت نفر را کشته بود نهمي و دهمي مؤيدالاسلام و سردار بوده اند      شمشه فرهاد از ديه وزيرآ    

  .شدند او را گرفته درهمان منزل عظيم السلطنه به دار زدند و جنازه کشتگان را با احترام و موزيک برداشته دفن کردند

  ورود قشون عثماني و مهاجرت مسيحيان

  ثماني به سرحدات ايرانرسيدن قشون ع

دراين هنگام که روسيه از جنگ خارج شده و سربازان تازه نفس آمريکا به کمک متفقين وارد جنـگ عـالمگير گرديـده بـود، دراروپـا جنـگ آخـرين                               

  .رندهرکدام از متفقين و متحدين زور نهائي خود را وارد مي آوردند بلکه حريف را از ميدان به در ب. مراحل خود را طي ميکرد

 انگليـسي مـأمور پرکـردن    5ژنرال دنـسترويل . درايران انگليسها قسمت هاي جنوبي و غربي را در اختيار داشته به همدان و قزوين رسيده بودند      

در خرداد مـاه لـشکريان وي تـا زنجـان و ميانـه پـيش آمـده در صـدد بودنـد بـا           . منطقه اي بود که در نتيجه خروج روسها از جنگ خالي شده بود         

از طـرف ديگـر عثمانيـان نيـز بـا           . امنه در اروميه تماس حاصل کرده آنها را از لحاظ اسلحه  و مهمات تقويت نمايند تا جلو عثماني ها را بگيرنـد                        ار

                                                 
  :ويان در نسخه خطي فشار افشار چنين مي نويسد ميرزا مخفي سابق الذکر در مورد فرانس-1

  بنده آن قوم را در رو ديدم                 گاه بالا و گه فروديدم
  گاه برشيعيان شدند پناه                     دادرس مي شدند گاه به گاه

  گاه دادند برارامنه زور                    ني سخن هرقدر که شد مقدور
  لتشان                      شد فزون مثل بحر بي پايانقوه ارمني ز دو

  اين شکستي که روي داد به ما            بود از دولت فرانسه ها
 
  .255صفحه ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب -2
3- Chatel   
4- G. Casfield   
 تزاري، کشورهاي ايران و قفقاز جزء منطقه عمل انگليسي ها  بطوريکه مذکور شد پس از انقلاب بالشويکي روسيه و ازهم پاشيدن آرتش هاي-5

گرديدند و اداره عمليات جنگي متفقين دراين منطقه و جلوگيري از پيشرفت عثماني ها درايران و مخصوصاً قفقازيه کѧه درايѧن موقѧع مѧورد نظѧر            
.   مѧأمور عمليѧات در ايѧن منطقѧه گرديѧد       Dunstervilleخاص عثماني ها بود به ارتش انگليس سپرده شد، از طرف انگلستان ژنرال دنѧسترويل  

از ارتѧش متلاشѧي روسѧيه تѧزاري نيѧز طبѧق نوشѧته نيکتѧين           . در نتيجه اين تصميم کلѧي قѧشون انگلѧيس از راه قѧصر شѧيرين وارد خѧاک ايѧران شѧد                        
 ادامه جنگ بودند تحت فرمان خود آورده   افرادي را که مايل به      Bitehorakhovژنرال بيچراخو   )  کتاب ايراني که من شناخته ام        256صفحه  (

و با ژنرال دنسترويل انگليسي همکاري مي نمودند و در مقدمه قشون انگليس مي خواست عѧازم بادکوبѧه گرديѧده جلѧو پيѧشرفت عثمѧاني هѧا را در             
  .قفقازيه بگيرد 



اينکه در عربستان در نتيجه تحريک انگليسها با شورش اعراب مواجه بودند باز به فکر دست يافتن به قفقاز بـه سـمت سـرحدات ايـران سـرازير                    

  .دند ش

  مجدالسلطنه اروميه در کرسي ايالت آذربايجان 

در اين قـسمت يوسـف ضـيائ        . در آنجا نغمه اتحاد اسلام آغاز گرديد        . نيمه هاي خرداد عثماني ها به تبريز رسيدند و آن شهر را اشغال کردند               

  .بيک مأمور بود که ايرانيان را به اتحاد اسلام دعوت نمايد 

. ج محتشم السلطنه از سمت والي آذربايجان برکنار گرديده به جاي وي مجدالسلطنه ارومي والـي آذربايجـان شـد                     پس از ورود عثماني ها حا     

 موقع عقب نشيني خليل پاشا با وي رفته بـود حـالا بـا آرتـش عثمـاني هـا بـه        1293مجدالسلطنه از طرفداران جدي عثماني ها بود و در سال  

  . ايجان منصوب شد ايران مراجعت کرده و به سمت والي آذرب

حاج محتشم السلطنه والي سابق آذربايجان متأسفانه در هنگام بلواي اروميه در مقابل آن همه شکايت اهالي اين شهر کوچکترين کمکي به                      

 و بـا  آنان ننمود در صورتي که قبلاً حکومت اين شهر را هم داشته و همچنين در رياست کميسيون سرحدي با ترکها مـدتي در ايـن شـهر بـوده                  

  . مردم آشنائي داشت ولي در مقابل آن همه فجايعي که جلوها مرتکب شدند به فرستادن هيأت مصالحه اکتفا نموده کار مثبتي انجام نداد 

  آمدن عثمانيان به سلماس و جنگ با مسيحيان 

اين موقع . ا به سمت سلماس روانه شدند       در نيمه اول خرداد و اواخر ماه شعبان يک دسته از سپاه عثماني به خوي رسده پس از اشغال آنج                   

  . سلماس در دست مسيحيان بود اولين برخورد مسيحيان با سپاه عثماني در آنجا صورت گرفت 

چند روز مسيحيان با قـواي عثمـاني جنگيدنـد          . آقا پطروس سرکرده آسوريان با تجهيزات و قواي کافي از ارومي به سمت سلماس حرکت کرد                 

ل قواي منظم انان مقاومت ننموده عقب نشيني کردند ، در اين عقب نشيني کليه مسيحيان ساکن سلماس و دهات انجا          ولي عاقبت در مقاب   

دست زنان و بچگان خود را گرفته کاچال و اثاث خود را در ارابه ها ريخته به سمت اروميه روان شدند وقتـي عثمـاني هـا بـه سـلماس رسـيدند              

  ) . رمضان 11وز ر(شهر از مسيحيان تخليه شده بود 

  حکومت اجلال الملک در اروميه 

بطوريکه مذکور شد عظيم السلطنه سـردارحاکم اروميـه از حکومـت اسـتعفا داده اجـلال الملـک بـار ديگـر از طـرف ايالـت آذربايجـان بـه سـمت                                  

  . رجب مطابق هشتم خرداد ماه وارد آن شهر گرديد29حکومت اروميه منصوب و روز 

اروميه به فکر آينده خود بودند با مردم شهر خوشرفتاري مي نمودند و تـا حـدي جلـوي کـشتار اقـلا در روز روشـن گرفتـه            اين دفعه که آسوريان     

از اولين کارهاي وي اين بود که دو سه دکان نـانوائي را بـه زور نظميـه بـاز                    . اجلال الملک توانست تاحدي به مردم ارومي کمک نمايد        . شده بود 

بدين ترتيب پـس ازچنـد   . مينان داد که در حمايت حکومت خواهند بود و کسي را حق زورگوئي يا تاراج دکان آنها نيستکرد و به صاحبان آنها اط    

  .ماه که بازار تعطيل و دکانها بسته بود چند دکان باز شد و مردم توانستند مايحتاج اوليه خود را تا حدي که امکان داشت بدست آورند

ع آوري آذوقه بود، چون موقع خرمن فرا مي رسيد ولي دهات مسلمان نـشين همگـي خـالي بـوده دهاتيـاني                       از کارهاي ديگر اجلال الملک جم     

اجلال الملک براي هر منطقـه از دهـات مـأموران سـوار از      . نيز که از کشتار مسيحيان جان به در برده بودند ديه را ترک گفته به شهر آمده بودند                 

. د که با حمايت آن سواران به دهـات رفتـه محـصول خـود را کـه رسـيده بـود درو نمـوده شـهر بياورنـد          ارامنه بگماشت و روستائيان را تشويق کر 

  .خوشبختانه سران آشوريان ساکنين اروميه نيز اين فکر حاکم را تقويت نمودند تعدادي از دهاتيان جهت جمع آوري غله به دهات رفتند

همچنين هجوم شبانه به خانه ها و تاراج دارائي مردم و کشتار آنهـا              . يري مي شد  در شهر روزها آرامش حکمفرما بود و آدمکشي جلوها جلوگ         

خلاصه آنکه پس از ماهها وحشت و اضطراب در وضع اروميه کمي آرامش ديده مي شد که خبـر نزديـک شـدن قـواي                   . نيز به حداقل رسيده بود    

  .عثماني آن آرامش را مجدداً به هم زد

ه به فکر آينده خود بودند و از گذشته اظهار ندامت نشان مي دادند و خودشان را به مسلمانان نزديک ميکردند                     دراين موقع آسوريان بومي ارومي    

و با دوستان سابق خود که دراين چند ماه کشتار آنها را فراموش نموده بودند مجدداً گرم مي گرفتند و مي خواسـتند از اينـان حاميـاني جهـت                              

  . اموال و اثاث منزل خود را شبها به منازل دوستان مسلمان خود منتقل نموده مخفي ميکردندخود تهيه کنند حتي بعضي از آنها

  عقب نشيني آقا پطروس

مسيحيان موقع حرکت قواي تحت فرمان آقا پطروس به سمت سلماس تصور نمي کردند آنها ازعثمانيان شکست بخورند لذا به محض رسـيدن       

  . ناراحت شدندخبر شکست و عقب نشيني آقا پطروس بسيار

روز بازگشت آقا پطروس از سلماس بازهم در شهر وحشت عمومي حکمفرما گرديـد چـه قـواي شکـست خـورده در مراجعـت مـردم را اذيـت و                             

حتي دراين روز از طرف زن آقا پطروس که گويا درغياب وي امور شهر را در دست داشت جـار زدنـد هرکـسي از منـزل خـود                             . کشتار مي نمودند  

  .شايد نمي خواستند اهالي ارومي بازگشت سپاه شکست خورده آنان را ببيند. شته خواهد شدخارج شود ک

علاوه براين دستجات ارامنه و آسوريان که با چهارپايان و زنان و کودکان خود کوچ کرده بودند دردهات هرجـا کـه مـي رسـيدند غـارت ميکردنـد و                               

  .ت و کشتار در شهر و دهات آغاز گرديدهرکسي را مي ديدند مي کشتند بدين ترتيب مجدداً غار

  پيشروي سپاه عثماني

 شوال در رضائيه شايع شد که سپاه عثماني از سلماس به سمت ارومي مي آيد آقا پطروس با قواي کافي جهت مقابله با آنها حرکـت                 16روز  

  .ريم آباد چهار فرسخي شهررسيدندنمود ولي در مقابل آنان بازهم مقاومت نتوانسته عقب نشيني کرد و عثماني ها تا قريه ک

دراين روزها اهالي اروميه که اميدشان فقط آمدن سپاه عثماني بود اميدوار شده بودند و پس ازماههـا تحمـل شـدائد و بـدبختي آزادي خـود را                          

ايـن خبـر خوشـحال و       ناگهان درايـن ميـان رسـيدن قـواي کمکـي ارامنـه بـه خـوي شـايع شـد، ارامنـه از                       . نزديک مي ديدند و شادماني ميکردند     

  .مسلمانان افسرده خاطر گرديدند و اميدي که از چند روز پيش درآنها پيدا شده بود يکباره به يأس و نوميدي مبدل گرديد

  آمدن آندرانيک به خوي



راي آزادي ارمنـستان مـي   آندرانيک يکي از سران ارامنه بود که ازابتداي جنگ جهانگير با زيردستان خود در معيت روسها با عثمانيان جنگيده و ب   

  .دراينموقع با سه هزار مرد جنگي به سمت خوي حرکت کرده و مي خواست خوي را اشغال نموده عقب قشون عثماني را بگيرد. کوشيد

روز دوم يا سوم تيرماه سپاه عثماني که تا چهارفرسخي ارومي رسيده بود با شنيدن خبر آمدن آندرانيک و محاصره شهر خوي عقـب نـشيني                          

مسيحيان ارومي که دراين روزها غير از فرار به چيز ديگري فکـر نمـي کردنـد بـا شـنيدن ايـن خبـر شـادماني هـا                . کرد تا آن غائله را خاتمه دهد      

  .نمودند و اميدوار گرديدند و مسلمانان افسرده تر شدند

 ارومي سخت مدافعه کرده حملات و هجوم ارامنه را      آندرانيک پس از رسيدن به خوي آنجا را محاصره نموده بود ولي مردم خوي برخلاف اهالي               

جواب دادند و چند روز آنان را در بيرون شهر معطل گذاشتند تا سپاه عثماني از سمت سلماس رسيده آنها را به توپ مـي بنـدد و عـده زيـادي                                

  .ازآنان را مي کشند بقيه فرار ميکنند و شهر خوي از دست آنها خلاص مي شود

 مقاومت اهالي خوي دراين روزها بسيار ستودني است و همگي تصميم مي گيرند درميـدان جنـگ و دفـاع کـشته شـوند و         غيرت و مردانگي و   

  .نگذارند دشمن به شهر وارد گردد

  حمله به شرفخانه

 زدنـد و آن  پس از رسيدن خبر قشون کشي آندرانيک به خوي که قطعاً پس از گرفتن خوي مسيحيان اروميه را رها کرده بـه کـار ديگـري دسـت               

در درياچه اروميه بکار انداخته بودند که تـوپي نيـز داشـت ايـن               ) چرنوزوبف(دراين هنگام روسيان يک کشتي بخاري بنام        . حمله به شرفخانه بود   

نگچيـان  يکـصد و هـشتاد تـن از تف   )  رمـضان   14( روز دوم تيرماه    . کشتي موقع قيام مسيحيان در بندر گلمانخانه به تصرف مسيحيان درآمده بود           

اينـان هنگـام شـب بـه شـرفخانه          . برجسته آسوري و ارمني درآن کشتي و يک کشتي بادي ديگر نشسته بـه سـمت شـرفخانه روانـه شـدند                     

رسيدند و درسمتي کشتي را نگه داشتند که کسي از آمدن آنان خبردار نشود مقصودشان اين بود غفلتـاً شـرفخانه را اشـغال نمـوده امـوال و          

آنجا به اروميه بفرستند ولي قبل ازاينکه مسيحيان از کشتي پياده شوند دموکراتها و قـواي ايرانـي و عثمـاني کـه آنجـا بودنـد       ذخاير روسها را از  

  .آنها را ديدند وغفلتاً به سرشان ريخته همه را کشتند بدين سان تلاش مسيحيان جهت دست يابي به شرفخانه با شکست روبرو گرديد

  نااميدي مسيحيان

 که عثمانيها قواي آندرانيک را در خوي درهم شکسته بودند مسيحيان از شنيدن خبر فرار ارامنه از اطراف خـوي و همچنـين کـشته                          دراين موقع 

. شدن افرادي که به شرفخانه اعزام شده بودند سخت ناراحت شدند بلافاصله خبر رسيد که عثمانيان مجدداً به مقصد اروميه حرکت کرده انـد                   

بعـلاوه بـه علـت     . خود جهت جلوگيري آنان حرکت نمود ولي اين دفعه خود مسيحيان نيز به عاقبـت کـار خـوش بـين نبودنـد                      آقا پطروس با قواي     

نبودن سيم تلگراف و تلفون ارتباط آنها با خارج قطع بود و از وضع جبهه هاي جنگ اطلاع کافي نداشتند و نمي دانستند قواي انگليسي تا کجا                           

  . ها مي توانند به آنها کمک برسانندرسيده اند و چگونه انگليسي

  آمدن افسر انگليسي

مسيحيان موقعيکه در منتهي نااميدي و بي خبري بودند روزي يک افسر انگليسي با هواپيما رسيده آنها را از وضع موجود و نقشه هاي ژنـرال                          

  . دنسترويل فرمانده قواي انگليسي درايران مطلع کرد

    1:دراين مورد کسروي مي نويسد

آسـوريان  . هواپيمـائي درآسـمان پديـدار شـد و پـائين تـر آمـده بـرروي شـهر پريـدن گرفـت                   )  رمضان   28( دراين ميان روز دوشنبه شانزدهم تير     « 

نخست گمان کردند که ازآن عثمانيان است و به شليک پرداختند ولي چون در بيرون شهر فرود آمد و راننده اش ديـده شـد دانـسته گرديـد کـه                    

  .يان مي باشد و براي دادن دستور آمدهازآن انگليس

  :ژنرال دنسترويل در يادداشت هاي خود درباره فرستادن اين هواپيما چنين مي نويسد

پيـروزي هـاي مـا در سـوي ارومـي      . کارهـا از روي يـک سـاماني پـيش ميـرود       . چگونگي کارها در پيرامون درياچه ارومي به ما نويـدها ميدهـد           « 

 تبريز را تهي خواهند کرد و ما بر ارمنيان که در پيرامونهاي الکساندراپول مي باشند يکسر پيوستگي خواهيم کـرد                     دلگرمي ميدهد که عثمانيان   

  .و فرصت خواهيم داشت که از پيشرفت عثمانيان در قفقازجلو گيريم و بدين سان پيش آمدها را در باکو به سود خود گردانيم

دهم جولاي ازآنجا بـه ارومـي   . پيش درآنجا فرودگاه ساخته و بنزين آماده گردانيده بوديم پرواز کردنهم جولاي هواپيماي ما بسوي ميانه که از   « 

  .پريد و بازهمان روز بميانج برگشته و پس از بارگيري بنزين پريده و بي گزند و آسيب به قزوين بازآمد

ا پطروس سر جنبش آسـوريها در ارومـي برسـاند و هنگاميکـه بـه                ليوتنان پننيکتون براي اين فرستاده شده بود که از سوي من نامه اي به آق              « 

آنجا رسيد مردم شهر با شادي و خروش بي اندازه پيشواز و پذيرائي نمودند بي اختيار روي دست و پاي او ريختـه و او را بـه آغـوش کـشيده و                     

  .مي بوسيدند

مردم از پيش آمدهاي ديگر جاها آگـاهي نمـي داشـتند و گمـان مـي کردنـد       شهررا ازچهارماه باز ترکان گرد فرا گرفته بودند و چهارماه بود که            « 

سپاه انگليسي درايران نيست و ازآنسوي چنين دانسته بودند که سپاه ما موصل را بگشاده و اين بود آماده مي شدند که رده هاي ترک را بـه          

مي بايست که هشتاد هزار تن مردم ارومـي و پيرامونهـاي آنـرا              آنان که دوهزار تن سپاهي مي بودند و         . هم زده و به سوي موصل روانه گردند       

  .نگه دارند اگر به چنين کاري برخاستندي نتيجه آن بودي که همگي مسيحيان کشته گردند و شهر نيز از دست رود

  . توانستي بود آگاهشان گردانيدليوتنان پننکين به هنگامي که نياز ميداشتند، همه اين چيزها را با آنان باز نمود و از گزندهائيکه درميان« 

ما براي ايشان افزار جنگي ميرسانيم و چنين نهاده ايم که روز بيست و دوم جولاي در صائين قلعه به ايشان برسيم با اين شرط کـه ايـشان                             « 

  .رو سوي ساوجبلاغ يک جاي ناتواني از سپاه عثماني پيدا کرده و آنرا شکافته و خود را به ما برسانند

ي عثماني درآن پيرامونها اندک و ناتوان مي باشد همه سپاه ايشان در جنوب درياچه ارومي رده بسته اند ولي نيروي بسياري نيـست و    نيرو« 

  .و از اينجا ما اميدمند به فيروزي آسوريان درآهنگي که مي دارند توانيم بود. خود پراکنده مي باشد
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ر خط همدان و ارومي را در دست خواهيم داشت و پيوستگي آنها را با تبريـز خـواهيم بريـد و                      ما اگر دراين کار پيشرفت کنيم در نتيجه سراس        « 

  .»آن هنگامي است که آنچه عثمانيان اندوخته اند بدست ما بيفتد 

  اميد انگليس ها

  :دآنچه ازاين يادداشتها استفاده مي شو. يادداشتهاي ژنرال دنسترويل خيلي عبرت انگيز و قابل مطالعه مي باشد

 اولاً معلوم مي شود که انگليس ها اميد زيادي به عمليات نظامي مسيحيان اروميه داشته اند و راستي خيال مي کرده اند که با اين قوا جلـو                       

درتعقيب اين فکر بـه مـسيحيان اروميـه دسـتور     . آرتش منظم عثماني را که ازطرف افسران آلماني همه گونه تقويت مي شد مي توانند بگيرند        

دهند که ستون عثمانيان را درجنوب درياچه اروميه شکافته روز بيست و دوم جولاي خود را به صائين قلعه رسانيده و درآنجا از انگليس هـا                   مي  

سراسر خـط همـدان     « اسلحه و مهمات کافي گرفته دوباره به اروميه مراجعت نمايند و جلو عثمانيان را درآذربايجان غربي بگيرند و بدين ترتيب                     

. »آنچـه عثمانيـان اندوختـه انـد بدسـت آنهـا بيافتـد               « در دست انگلـيس هـا بيافتـد و آنوقـت پيوسـتگي عثمانيـان را بـا تبريـز ببرنـد                       » رومي  و ا 

  .خوشبختانه اين رؤيا طلائي ژنرال عملي نگرديد

ساوجبلاغ خود را به صائين قلعه برسـانند و بـا   ثانياً واقعاً اگر اين رؤيا عملي مي شد و ارامنه مي توانستند با شکافتن خط عثمانيان در حوالي             

انگليس ها ارتباط پيدا کنند و ازطرف آنان تقويت گردند و بدين ترتيب مانع از نفوذ عثماني ها در اروميـه و آن حـوالي گردنـد معلـوم نبـود تـا کـي                   

را ازآن حدود برداشته و رؤياي استقلال خـود  مردم اروميه مي بايست در دست آدمکشان و جلوها بمانند و چه بسا دراين مدت نسل مسلمان               

  .را موقتاً عملي مي ساختند

ثالثاً ژنرال دنسترويل در يادداشتهاي خود مطلقاً اشاره به عملي که مسيحيان در اروميه کرده اند ننمود و آنهمه آدمکشي ها و قتل و غارت ها                    

.  از اوضاع دنيا اطلاعي نداشته اند و نـسبت بـه آنـان دلـسوزي نمـوده اسـت        را نديده گرفته فقط دلتنگي نموده که مسيحيان از چهار ماه پيش           

واقعاً خواندني است کشتن يکصد و چهل هزارنفر مردم بلادفاع و زن و بچه درنظر ژنرال انگليسي به اندازه بي اطلاع مانـدن چهارماهـه جلوهـا                  

  !ي از بي اطلاع ماندن آسوريان اظهار تأسف ميکنداز پيشرفت انگليسها ارزشي نداشته که به آن هيچگونه اشاره ننمود ول

  فشار ارتش عثماني

پس از خاتمه غائله آندرانيک و رهائي خوي از دست ارامنه آرتـش عثمـاني مجـدداً بـه سـمت جنـوب سـرازير گرديـد و از سـلماس گذشـته بـه                   

وگيري از عثمانيـان حرکـت نمـود ولـي بـا وجـود       ازطرف مسيحيان آقا پطـروس بـا قـواي کـافي جهـت جل ـ             . سمت ارومي حرکت خود را ادامه داد      

مدافعات شجاعانه و سخت نتوانست جلو ارتش منظم عثماني را بگيرد از اين جهت از اوايل مرداد در شهر آمدن قواي عثماني شايع شد و بـه           

بـرعکس دچـار اضـطراب و       دنبال آن خبرهاي اميد بخشي از جبهه جنگ هرروز مي رسـيد و قلـوب مـسلمانان را روشـن مـي کـرد و مـسيحيان                            

  .ناراحتي شديدي مي شدند

  آماده شدن مسيحيان به مهاجرت

ولي خبر قطعي هنوز در دست نبود تا روز سـه شـنبه هفـتم               . درشهر شايع بود که اين روزها مسيحيان با زن و بچه شهر را تخليه خواهند کرد               

ميرزا مخفي سابق الذکر مينويسد در اين روز از طـرف مـسيحيان در شـهر                مرحوم  . مرداد آگاهي دادند که فردا شهررا تخليه و کوچ خواهند کرد          

جار زدند علاوه بر اينکه کسي نبايد از خانه بيرون بيايد حتي قدغن کردند خانه هائيکه پنجره آنها به کوچه و خيابان باز ميشود اگـر آنـروز پنجـره                   

  .رت خواهد شدها بسته نباشد و کسي از آنجا خيابان را تماشا کند آن منزل غا

علاوه بر اين در شهر شايع شده بود که مسيحيان هنگام حرکت تمام بازماندگان مسلمانان را خواهند کشت و در شهرکسي را زنده نخواهنـد                    

  .گذاشت

ا مـسيحيان بـه فکـر حرکـت و کـوچ فـرد            . شب چهارشنبه هفتم مرداد شب عجيبي بود مسلمانها و مسيحيان هيچکدام اين شب را نخوابيدند                

بودند ، اين کار زياد هم آسان نبود ، آنها صـدها سـال در اروميـه زنـدگاني نمـوده و صـاحب ملـک و بـاغ و خانـه و دوسـت و آشـنا بودنـد چگونـه                 

؟ ايـن  بعلاوه زن و بچه و اثاث خود را چگونـه ببرنـد باقيمانـده را کجـا بـسپارند و بـدتر از همـه کجـا را دارنـد برونـد                        . ميتوانستند از آنجا دل بکنند      

بدتر از همه از رسيدن قواي عثماني ميترسـيدند چـه خـوب مـي               . بدبختان بجز از آينده بسيار تاريک و مبهم و دهشتناک در جلو هيچ نداشتند               

از اين جهت شب را هيچکدام نخوابيده توشه سفري       . دانستند پس از رسيدن عثمانيان با آنها آن رفتاري خواهد شد که با مسلمانان کرده اند                 

  .آماده ميکردند که فردا به سوي سرنوشت مبهم و مخوف خود حرکت نمايند 

اما مسلمانان نيز نمي دانستند که شـادي کننـد يـا سـوگواري زيـرا از يـک طـرف ميديدنـد چيـزي کـه هرگـز بـاور نميکردنـد انجـام مـي شـود و                                 

هند کرد و پس از شش ماه مجدداً به آزادي خواهنـد رسـيد   مسيحيان آهنگ سفر دارند فردا عثمانيان رسيده آنان را از دست جلوها خلاص خوا         

از اين جهت خوشحال بودند ولي موقعي که مي شنيدند جلوها موقع عزيمت کشتار عمومي خواهند کرد و در شهر کسي را زنـده نخواهنـد                      . 

ايـن  . مـسيحيان در امـان نگـه دارنـد          گذاشت سخت ناراحت بودند و در جستجوي مخفيگاهي بودند که تا رسـيدن عثمانيـان خـود را از کـشتار                      

  .است آن شب تاريخي کسي در اروميه به خواب نرفت 

  رسيدن سپاه عثماني 

 هجـري خورشـيدي و اول مـاه اوت سـال            1297 هجري قمري مطابق با هشتم مرداد ماه سال          1336چهارشنبه بيست و دوم ماه  شوال سال         

  . ر گرديد  ميلادي قشون عثماني از دروازه بالو وارد شه1918

قبل از قشون منظم عثماني يک عده از سواران کرد و همچنين از دموکراتها و مهاجرين اروميه که در اين مدت از وضع خانواده و اقوام خـود بـي                    

انصاري و مقر کردها در راه چند تن مسيحي را گرفته و با خود به شهر مي آوردند نگارنده جلو جلو خانه مرحوم          . خبر بودند به شهر وارد شدند       

ميسيون فرانسويان ديدم عده اي از اکراد سواره وارد شهر مي شدند در جلو آنها چند نفر کـشيش بـا لبـاس مـشکي بلنـد پيـاده حرکـت مـي                    

 اکراد طبق عادتشان تـا رسـيدن قـواي   . گويا آنها را پس از حرکت دادن در کوچه هاي شهر کشته بودند . کردند صورت بعضي از آنان خونين بود       

منظم عثماني شروع کردند به غارت منازل مسيحياني که فرار کرده بودند در ضمن به منازل مسلمانان هم دستبرد مي زدند ولي مردم آنها را                  

  .نديده گرفته و به خلاصي خود از دست مسيحيان شادماني مي نمودند 



   1:نيکتين کنسول روس در اروميه شکست مسيحيان را در اروميه چنين مي نويسد 

  : در بدو بروز جنگ قشون مسيحي از واحدهاي زير تشکيل يافته بود « 

بـا چهـار تـوپ کوهـستاني و سيـصد سـوار و يـک گروهـان مسلـسل و يـک سـرويس              )  گردان   2( تيرانداز ارمني   )  گردان   4( تيرانداز آسوريها   « 

  .تلگرافي 

 عثماني که در طرف حيدر آباد در موقع جنگ اسير شده بودنـد مـي گفتنـد            عساکر. اولين برخورد با قشون منظم ترک در ماه آوريل واقع شد            « 

که گروهان آنها پس از شکست خوردن از انگليسها از طرف لشکر پنجم قشون ترک مأموريت يافته است که در اين نواحي به اکتـشاف پـردازد                            

نمايند و حکايت مي کردند که لشکر ترک براي تـدارک آذوقـه و          و در ضمن از اوضاع و احوال روسها که جبهه جنگ را ترک کرده اند اطلاع حاصل                  

  . تجهيزات در اين نواحي ويران به اشکالات زيادي برخورده است 

آنـدرانيک  . جنگ جديدي با ترکها که از طرف خوي آمده و قسمتي از لشکر ششم ترک بودنـد بوقـوع پيوسـت                      ) از سوم تا پنجم     ( در ماه مه    « 

بـا ايـن حـال دو    . که در اين نواحي پيشرفتي حاصل کرده بود ترکها را در گردنـه قـره تپـه غافـل گيـر کـرده شکـست داد        رئيس نيروي ارمني ها    

ستون تشکيلات مسيحي که يکي از ارمني هاي ايرواني روسيه و ديگري از اهالي اروميه تشکيل يافته بود موفق نـشدند کـه بـه هـم اتـصال                             

  . يابند 

ه اين شکست که در شمال واقع گرديد توانستند با فعاليت زيادي با لشکر پنجم که در دنبـال گروهـان اکتـشافي                       به هر حال مسيحيان در نتيج     

 عـسکر عثمـاني را اسـير کردنـد و     300 نفـر افـسر و       30خود تا حوالي اروميه آمده بودند بجنگند در اين جا شکست فاحشي به ترکهـا دادنـد و                   

  . طرهاي حامل ذخيره و غيره نصيب آنها گرديد غنائم زيادي از قبيل توپ و مسلسل و قا

 نفر ارمنـي کـه از وان آمـده و بـه آنهـا ملحـق شـده بودنـد                     15000در آغاز ماه ژوئن ترکها دوباره در شمال به حمله پرداختند و مسيحيان را با                « 

اس باعث بي نظمـي صـفوف مـسيحيان    شکست دادند و مجبور کردند که سلماس را تخليه کرده بطرف اروميه عقب نشيني کنند تخليه سلم                

 ژوئيـه واحـدهاي نظـامي و سـکنه مـسيحي اروميـه کـه            25گرديد و فشار ترکها هم از طرف وان بواسطه تقويت لشکر يازدهم زيادتر شـد و در                  

 آمد ولي خيلي دير کمي قبل از مهاجرت يک خلبان انگليسي موسوم به پنيکتون ب اروميه فرود  « . توانائي داشتند به طرف همدان فرار کردند        

ميان ساوجبلاغ  ( اسکادران چهاردهم نيزه دار بنگالي نيز فرستاده شد که در صائين قلعه             . شده بود و ممکن نبود تصميمات مؤثري اتخاذ شود          

ا را  اما با شکست مواجه شد و نتوانست به مسيحيان مـساعدتي بکنـد فقـط عقـب نـشيني سـريع آنه ـ                     . به مسيحيان ملحق گرديد     ) و بيجار   

  .کمي متوقف کرد 

 به قزوين وارد شدم و اوضـاع اروميـه را گـزارش    2بطوري که در فوق ذکر شد اين خلبان دير به اروميه فرستاده شد يعني در همان موقع که من              

  .   دادم او را به آنجا فرستادند 

يسيون فرانـسه پناهنـده شـده بودنـد تـرک کنـد بـا سـاير             که نميخواست باقيمانده مسيحيان اروميه را که در م        ) نماينده پاپ   ( جناب سنتاک   « 

از « .  تـصرف کردنـد بقتـل رسـيدند    1918 ژوئيه 31ميسيونر ها از قبيل پرلوقليه ورنگهال بتوسط کردها که پس از مهاجرت مسيحيان اروميه را در   

ترکهـا مقاومـت نمايـد و تـصرف آذربايجـان را      اين مقدمه مختصر ميتوان فهميد که تشکيلات ناقص مسيحيان فقط چند ماهي توانست در مقابـل   

  . براي آنها بتاخير اندازد و براي نيروي دنسترويل سهولت اجراي نقشه را فراهم سازد

پس از مهاجرت مسيحيان در ماه ژوئيه قشون ترک تحت فرماندهي علي احسان پاشا بتصرف تمـام ايالـت آذربايجـان موفـق گرديـد و در مـاه                         « 

گروهان سوار نظام ترک تاسـاري در حـوالي زنجـان    . ر گردنه قافلانکوه با ترکها جنگي کرده و مجبور به عقب نشيني شدند    سپتامبر انگليسها د  

  .آنها را تعقيب کرد و بالاخره ترک محار به موندانيا باين اوضاع خاتمه داد

از ايـن شـرح   .  آنهـا از عثمانيهـا نوشـته اسـت    اين بود شرحي که نيکتين کنسول روس در اروميه نسبت بفـرار مـسيحيان از اروميـه و شکـست      

معلوم ميشود متفقين اميد زيادي بمسيحيان داشته اند و ميخواسته اند که سـپاه آنـدرانيک بـه مـسيحيان اروميـه پيوسـته در مقابـل حمـلات                             

  . عثمانيها قپون مجهزي باشد

  مهاجرت مسيحيان

راد ساده و سالمي بودند که درنتيجه آدمکشي هاي جلوها مجبـور بـه تـرک خانـه                 کوچ مسيحيان خيلي رقت آور و اسف انگيز بود اغلب آنان اف           

دهاتيان هرچه گاو و گاوميش داشتند به ارابه ها بسته اثاث خود را توي آن ريخته زنان و فرزنـدان کوچـک و بيمـاران را در ارابـه            . خود شده بودند  

  .نيز که نتوانسته بودند بفروشند با خود مي بردند و وضع بسيار اسف آوري داشتندبعضي ازآنان دامهاي خود را . جا داده به راه افتاده بودند

                                                 
  .311صفحه ) شناخته امايراني که من ( کتاب - 1
 از راه شѧرفخانه بѧه تبريѧز رفتѧه و آنجѧا بѧا سѧفارت روس در        1918 آوريѧل  15 نيکتين کنѧسول روس در اروميѧه پѧس از انقѧلاب بالѧشويکي در                - 2

ه آيѧسورها  از ايѧن مѧذاکرات فهميѧدم کѧه نظѧر سѧفارت نѧسبت بѧ        )  کتاب ايرانѧي کѧه مѧن شѧناخته ام     257صفحه  ( تهران تماس مي گيرد و مي نويسد        
برگشته و مي خواهد به آنها مساعدت کند و آنها را به جنگ وادار نمايد در صورتيکه چند ماه قبل به من دسѧتور مѧي دادنѧد کѧه وسѧيله خلѧع سѧلاح                              

ر به آنهمه از اين اعتراف صريح نيکتين معلوم مي شود مسئول مسلح کردن آثوريها فقط خود او بوده نه دولت روس که منج( آنها را فراهم سازم 
اکنون که موقع شکست و هزيمت رسيده حاضر شده اند که به اين چند هزار آسوري متوسѧل گردنѧد و مѧانعي جلѧو تѧصرفات و             ) خونريزي گرديد   

ه تا کار با اين شرط که انگليسها هم شتاب کرد. البته نقشه خوبي کشيده شده و به اين طريق ممکن بود دفاعي بشود . دخالت هاي ترکيه ايجاد کنند 
  .  از دست نرفته است برسند 

 و کنسول آمريکا مستر Bristow و قونسول انگليس مستر بريستو Sougonبراي اين کار در تبريز مجمعي از قونسول فرانسه مسيو سوگون         « 
ا اظهѧار کѧردم و همѧه     تѧشکيل يافѧت و مѧن بѧه طريقѧي کѧه در فѧوق ذکѧر شѧد نظريѧات خѧود ر            Stolitsa و قنسول روس استوليتسا Paddok پادک 

بѧديهي اسѧت بѧراي عملѧي شѧدن      . پسنديدند و بنا شد طرح اين نقشه را به سفارتهاي خود تلگرافي اطلاع دهند تا مطابق آن شروع به عمليѧات شѧود                    
چѧه زودتѧر بѧه    هر) کسي که از سفارت تهѧران بѧه وي دسѧتور داده     ( Mنقشه پيشنهادي من لازم بود که خود زودتر حرکت کنم و به دستور مسيو    

  .» قزوين رفته به ژنرال پيچراخوو ملحق گردم 
  . به قزوين مي رسد 13/5/1918 آوريل از تبريز با کارواني حرکت کرده 24نيکتين در 



اين قافله چندين ده هزار نفري که نظم و ترتيبي نداشت هرچه مي شنيدند که قشون عثماني نزديک تر مي شود در رفـتن عجلـه ميکردنـد و                             

در گـذرگاهها و پـل هـا کـه        . د جان خود را از معرکه سلامت بـه در برنـد           براي تسهيل حرکت اثاثيه سنگين خويش را در راه ريخته و مي خواستن            

. عرض پل ها کم بود چون همگي مي خواستند زودتر از آنجا رد شوند اغلـب سـالخوردگان و اطفـال بـه رودخانـه هـا افتـاده هـلاک مـي شـدند                

زنان و مادران که اطفال خود را گم کرده بودند ناله .  فرار ميکردندبيماران را که ياراي رفتن نداشتند زير درختان بيابان به اميد خدا گذاشته و خود              

خلاصه وضع آنان خيلي رقت آور و غيرقابل توصيف بود، بدتر ازهمه جلوها و قاچاق هاي ارمني کـه تـاکنون موجـب آنهمـه                     . و شيون مي نمودند   

 ميکردنـد و آنـان را مـانع حرکـت سـريع خـود ميدانـستند و مـي                    کشتار مسلمانان شده بودند حالا هم با پيرمردان و پيرزنان مسيحي بـدرفتاري            

  .خواستند به هرطريق که ممکن است ازدست آنها خلاص شوند

  حادثه سولي تپه

با اين وضع رقت آور کاروان عظيم مسيحيان از مهاباد گذشته نزديکي هاي مياندوآب رسيدند، در راه تعدادي ازآنـان مخـصوصاً از اطفـال و پيرهـا                            

مجدالسلطنه سردار ارومي با يک عده سوار و يک توپ درکمين نشسته بـود              ) سولي تپه   ( درنزديکي مياندوآب درمحلي بنام     .  بودند تلف شده 

  .او مي خواست قصاص همشهري هاي خود را ازجلوها بگيرد

ازآنهـا کـشته شـدند بعـضي هـا زن و            به محض رسيدن قافله به آنجا آتش توپ و تفنگ مجدالسلطنه به سر فراريان باريدن گرفت تعـداد زيـادي                     

بدين ترتيب مجدالسلطنه قسمتي از اموال غارتي اروميـه و سـلماس را ازآنـان پـس                 . فرزندان خود را رها کرده جان خود را از معرکه به در بردند            

  .گرفت

  .عده اي که توانستند از دست مجدالسلطنه خلاص شوند خود را در صائين قلعه به انگليس ها رسانيدند

  رنوشت مسيحياني که فرار نکرده بودندس

. گفتيم عده اي از مسيحيان که با مسلمانان دوست بودند اثاث خود را درمنزل دوستان مسلمان خود مخفي نموده خـود نيـز در اروميـه ماندنـد          

  .اغلب آنها را نيز اکراد و عثمانيان از مخفي گاههاي خود بيرون کشيده کشتند

يسيون فرانسوي به مسيو سونتاک نماينده پاپ که درمدت بلوا کمک هاي زيادي بـه مـسلمانان نمـوده بـود و از                    عده اي از مسيحيان درمحل م     

کشتار هميشه بيزاري مي نمود، پناهنده شده بودند اکراد به آنجا ريخته علاوه برآنکه تمام مسيحيان را کشتند خود مسيو سـونتاک را هـم بـا              

ران مسلمانان تلاش کردند و نزد صاحب منصبان عثمـاني رفتـه بلکـه او را خـلاص کننـد مـؤثر نـشد              چند کشيش ديگر دستگير نمودند هرچه س      

بالاخره وي را نيز درجلو مسجد مناره تيرباران کردند، اين عمل بسيار زشـت اکـراد مـسلمانان اروميـه را خيلـي آزرده خـاطر کـرد ولـي در چنـين            

  .مواقع هميشه تر و خشک هردو باهم مي سوزد

گر از افرادي که معلوم نيست چرا فرار نکرد درصورتيکه تعدي بسياري به مسلمانان نمـوده بـود دکتـر اسـرائيل نـامي بـود کـه او را هـم                                يکي دي 

  .عثمانيان گرفته اعدام کردند

بعـد همـشهري    مـدتي   . دکتر شد کشيش که با مسيحيان کوچ کرده بود درنزديکي صائين قلعه ميان راه فوت کرد و وي را درآنجـا دفـن نمودنـد                        

هاي وي جسدش را ازآنجا به تبريز آورده درمحلـه لـيلاوا گورسـتان آمريکائيـان دفـن کردنـد ايـن شـخص بطوريکـه نوشـته ايـم يکـي از محـرکين                                   

  .مسيحيان بود

  پايان کار مسيحيان

 عهده داشـت اسـکادران چهـاردهم    بطوريکه مذکور شد ازطرف دولت انگليس ژنرال دنسترويل که مسئوليت عمليات جبهه ايران و قفقازيه را به       

ستونهاي مسيحيان فراري در صائين قلعـه افـشار بـدين اسـکادران رسـيدند              . نيزه دار بنگالي را جهت حمايت و کمک مسيحيان اعزام کرده بود           

پـس از مـدتي   . لذا ستون مسيحيان فراري را به سمت همدان حرکت دادند. ولي قشون هندي نيز نتوانست جلو پيشرفت عثماني ها را بگيرد  

توقف درهمدان اين عده به کشورعراق که آنموقع دست انگليس ها بود اعزام گرديدند و درآنجا از زنان آنها در اردوگـاهي نگهـداري مـي شـد و                             

  1:مبهتراست رفتار انگليس ها را با آنان و خاتمه کار مسيحيان را از زبان نيکوتين سابق الذکر دراينجا بياوري. مردان جنگ ميکردند

 براي مطالبه حقوق افسران روسي که تشکيلات مسيحيان را اداره ميکردنـد از همـدان بـه تهـران آمـد، فرمانـدهي           2درموقعيکه کلنل کوزمين  « 

انگليس خيلي زود رلي را قشون مسيحي بدستور او بازي کرده بود فراموش کرد و درپاسخ ادعـاي طلـب کـوزمين دريـک سـند رسـمي چنـين                        

ي طلب کوزمين راجع به حقوق افسران روسي به دقت مورد مطالعه قرار گرفت اما وزارت جنگ لنـدن اعـلام داشـته اسـت                       ادعا( نوشته است   

که نمي تواند به اين درخواست ترتيب اثر دهد زيرا که به عقيده او هيچگونه خدمتي انجام داده نشده که استحقاق پرداخت حقـوق را داشـته                           

  ).ن هم با اين عقيده همراه است ژنرال فرمانده بين النهري. باشد

 براي تصرف آذربايجـان  1918اين بود جواب وزارت جنگ انگليس درصورتيکه مسلم است که اگر ترکها پس از عزيمت قشون روس درآغاز سال                  « 

 ژوئيه حفظ نمايند و وسيله      به مدافعي برخوردند بواسطه وجود آسوريها و ارمني ها با کادرهاي روسي بود که توانستند نواحي اروميه را تا ماه                   

درعين حال کـه مـن ايـن مطالـب را اسـتنباط ميکـردم نمـي                 . شدند که انگليس ها درطول خط ارتباط بين بغداد تا بحرخزر استقرار حاصل نمايند             

اشـتند درپايـان کـار بـا     توانستم خيال کنم که چند سال بعد همين انگليس ها پس ازآنکه آسوريها را برضد کردها و اعراب درعراق به فعاليت واد               

 حتي خود انگليس ها هم ازاين طرز رفتار اظهار تنفر کردند و ايـن قـضيه در      3کمال برودت آنها را رها کرده و درمعرض قتل وغارت قرار خواهند داد            

  .»مطبوعات و پارلمان انگليس سر و صدا راه انداخت 

                                                 
  .319 و 318 کتاب ايراني که من شناخته ام صفحه -1
  .حيان اروميه را به عهده داشت که در جنگ روس و ژاپون جراحاتي ديده بود فرماندهي تشکيلات مسيKouzmine کلنل -2
حاشѧيه  (   که راجع به آشѧوريها نوشѧته اسѧت     malek  مراجعه شود به گزارشي که من دراين باب به آکادمي ديپلماتيک بين المللي دادم و کتاب-3

  ). از نيکوتين 



اين گروه در بغداد به تدريج براي خود کاري پيدا کرده مشغول کار شدند يـک  .  استاين بود آنچه که نيکوتين راجع به پايان کار مسيحيان نوشته    

عده نيز که درآمريکا اقوامي داشتند ازآنان هزينه سفر دريافت نموده به سمت آمريکا حرکت کردند بتدريج اردوي انگليس ها پـس ازپايـان جنـگ           

  .بين المللي از مسيحيان مهاجر اروميه خالي گرديد

ر شهر ارومي و دهات آن حتي يک نفر مسيحي پيدا نمي شد تا درزمان سلطنت شاهنشاه فقيد رضا شاه کبيـر آنهـا بـا اجـازه دولـت                              سالها د 

درنتيجه انتشار آگهي عفوعمومي هردو دسته گذشته را فرامـوش کردنـد نـه مـسيحيان ادعـائي از مـسلمانان                     . ايران به اروميه مراجعت کردند    

نان از مسيحيان و بازهم مثل سابق دو قوم به خوشي و صفا درکنار همديگر زندگي آرام را شروع کردنـد ولـي مـدت                         توانستند بکنند نه مسلما   

  . زيادي طول کشيد تا آثارآن برادرکشي فراموش شده ازبين رفت

  پايان غائله اروميه

 مطـابق دهـم مـاه جمـادي الاول        رشـيدي  هجري خو  1296سوم اسفند ماه    بطوريکه نوشته شد جنگ مسيحي و مسلمان دراروميه روز جمعه           

 هجري خورشـيدي  1297 ميلادي آغاز گرديد و روز چهارشنبه هشتم مرداد ماه سال     1918 هجري قمري و بيست ودوم فوريه سال         1336سال  

 فـرار    مـيلادي بـا ورود قـشون عثمـاني بـه اروميـه و              1918 هجـري قمـري و اول مـاه اوت سـال             1336مطابق بـا بيـست ودوم مـاه شـوال سـال             

  : روزه چه بوده؟ 159حالا بايد ديد بيلان سود و زيان اين .  طول کشيد روز159مسيحيان خاتمه يافت و درست 

  :ازطرف مسلمين

 درحدود يکصد و سي الي يکصد و چهل هزار تن کم و بيش مرد و زن و کودک دراين غائله ازاهـالي اروميـه و سـلماس و آن حـدودها کـشته                              -1

  . توان خانواده اي را درآن نواحي پيدا کرد که دراين غائله يکي از افراد خود را از دست نداده باشندتقريباً نمي. شدند

.  اکثريت قريب به اتفاق خانه هاي شهريان مخصوصاً خانه هاي اعيان و چيزداران و متمولين غارت شد، هـست و نيـست آنهـا ازدسـت رفـت      -2

  .داشتند درفاصله کوتاهي خودشان محتاج نان شب گرديدندکسانيکه تا آنروزعده زيادي مستخدم و کارگر 

 تمام دهات مسلمان نشين تخليه و ويران گرديد هستي و دار و ندار دهاتيان از دستشان رفت و محصولي را نيز که کاشته بودند نتوانـستند        -3

  .بدست آورند

  .روسها نيز بازار را آتش زدند و هستي مردم را طعمه حريق ساختند.  چندين بار بازار شهرغارت گرديده مال التجاره تجار و کسبه ازبين رفت-4

همچنـين بـه علـت عـدم     .  درنتيجه بسته شدن راهها و ازبين رفتن تجارت کالاي مورد احتياج مردم کميـاب، و قيمتهـا چنـد برابـر افـزوده شـد            -5

  . کشت و به دست نيامدن محصول، کمي آذوقه و قحطي نفوس زيادي را ازبين برد

اغلـب خانـه هـا خـراب و     .  شهر زيباي اروميه که تا آن تاريخ ازحيث صفا و طراوت و سبزي و خرمي زبان زد عمـوم بـود بـه حـال ويرانـه درآمـد                -6

  .دردهات باغات بدون سرپرست مانده همگي خشکيده و جلگه خرم اروميه به حال ويرانه اي درآمد. قسمتي ازآنها طعمه حريق گرديد

ده هاي متمکن به محض ختم غائله و خلاصي از دست مسيحيان از اروميه مهاجرت نموده براي هميـشه ايـن شـهر را تـرک                           بعضي از خانوا   -7

  .گفتند

  :اما مسيحيان

 خاک آباء و اجدادي خود را که صدها سال در آن به خوشي و خرمي و صلح و صفا زندگي کرده بودنـد از دسـت دادنـد و مـدتها آواره بيابانهـا                                   -1

   .گرديدند

  .   کشت زار دهاتيان خراب گرديده باغات آنان خشکيده و هستي شان از دستشان رفت-2

 تعداد کشته آنان معلوم نيست ولي آنهم شايد کمتر از مسلمانان نباشد زيرا در موقع مهاجرت بطوريکه ميدانيم از آن گروه انبوه پنجـاه هـزار           -3

مانيان و خـصوصاً اکـراد کـشته شـدند و يـا موقـع فـرار زيـر دسـت و پـاي حيوانـات مانـده و             کم و بيش بصائين قلعه رسيده اند بقيه يا بدست عث 

  .     برودخانه ها افتاده تلف شده اند و يا بدست قواي مجدالسلطنه کشته شدند

عمومي آنها بمحل سـکونت      مدتها در کشورهاي بيگانه آواره و سرگردان بودند تا بالاخره در اوايل سلطنت رضا شاه کبير با صدور فرمان عفو                      -4

  .اوليه خود مراجعت نمودند

  :از آنچه که در اين فصل به تفصيل نوشته شده نتيجه گيري ميشود که وقايع تأسف آور اروميه در نتيجه

  نتيجه 

  و جهالت توده مردم بيسوادي

  نفوذ اعمال دوره استعماري در کشور

  تحريکات بعضي از ميسيونرهاي مذهبي

   در دولت مرکزينبودن ثبات و قدرت

  عدم جلوگيري از ورود قبايل خونخوار جلو به آذربايجان

  ...پيش آمد و درنتيجه منطقه سبز وخرم رضائيه به کانون آتش مبدل شد وتر و خشک را باهم سوزانيده نابود کرد

  ...سالها گذشت

حکومـت مرکـزي را در اقـصا نقـاط مملکـت تثبيـت نمـود،        و قدرت . شاهنشاه فقيد رضا شاه کبير به آن اوضاع آسف آور براي هميشه خاتمه داد 

  . وکليه اهالي از نعمت امنيت و آسايش بهره مند گرديدند

  عساکر عثماني در اروميه

تـا ورود عـساکر   .  قمري قشون عثمـاني وارد اروميـه گرديـد   1336 شوال سال   22 خورشيدي مطابق    1297بطوريکه مذکورشد روز هشتم مرداد      

فرماندهي اولين دسته هاي قشون عثماني با صلاح الدين بيک بـود      .  نتيجه قتل و غارت عده اي از اکراد شرور خوب نبود           عثماني وضع شهر در   

يعني دژبـاني جهـت حفـظ انتظامـات         ) قلعه بيکي   ( ازطرف فرماندهي قشون در شهر      . که پس از ورود وي در شهر آرامش کامل حکمفرما شد          

و و برداشت خرمن بود ازطرف عثماني ها و حکومت شهر افرادي را اجير کرده بـه دهـات ميفرسـتادند تـا                   چون اين موقع فصل در    . شهر داير شد  



درنتيجه ارزاق که کمياب شده و قيمت آنها سرسام آور ترقي کرده بود به تدريج زياد شد و قيمت هـا بحـد کـافي                         . محصول را جمع آوري نمايند    

به امر فرمانده قشون عثماني بازار بزرگ شهر کـه  . سه قران گرديد) دو کيلو ( ان و نان يک هفته يک قر) دو کيلو  ( گوشت هفته اي    . پائين آمد 

  .در حدود شش ماه بسته بود باز شد و مردم به کسب و کار خود مشغول شدند

  حکومت حاجي شهاب الدوله اقبالي

درايـن موقـع هـم وي       .  به حکومت اروميـه منـصوب گرديـد        ازطرف فرماندهي قشون عثماني حاجي عزيزخان امير تومان، يکي از محترمين شهر           

بيشتر مصروف فرستادن افـرادي بـه دهـات و جمـع آوري محـصول مـي گرديـد کـه نگـذارد محـصول غـلات و باغـات دربيابـان ازبـين رود و مجـدداً                   

درايـن  . وله اقبالي حاکم شهر شـد پس ازحاجي عزيزخان امير تومان حاج شهاب الد. زمستاني که درپيش بود قحطي و کميابي ارزاق پيش آيد    

  .موقع گرفتاري بازاريان و کسبه موضوع پول عثماني ها بود

  موضوع قائمه

دولت عثماني بنام وام گرفتن ازملت که درحال جنگ بود اسکناسي بنام قائمه چاپ کرده و بدسـت سـپاهيان مـي داد کـه در داخلـه عثمـاني                             

فقط صرافان شـهر قائمـه را بـه چنـد قـران مـي خريدنـد و مخفيانـه بـه عثمـاني مـي                     . داشتپول رايج بود ولي در کشورهاي خارجي ارزشي ن        

ولي عساکر عثماني هر قائمه را پنج تومان حساب کرده و مي خواستند در معاملات خود با کسبه به همـين                     . فرستادند تا درآنجا فروخته شود    

افـرادي کـه دکانهـاي آنهـا را دومرتبـه آتـش زده و چنـدبار غـارت                   . کسبه اروميه بـود   اين موضوع بزرگترين گرفتاري     . ميزان ارزش آنرا دريافت دارند    

نموده بودند حالا ازهر راهي بود مختصر سرمايه اي پيدا کرده مي خواستند داد و ستد راه اندازند يک مرتبه سر و کله يک نفرعسکر پيدا شـده         

درصورتيکه قائمه ارزشي حتي نصف اشيائي را که بـرده          . فتن بقيه پول خود بود    پس از خريد آنچه که لازم داشت يک قائمه مي داد و منتظر گر             

بعضي اوقات واقعاً کسبه حاضر مي شدند ازبابت جنس فروختـه شـده   . بود نداشت ازاين لحاظ کشمکش بين عساکر و کسبه شروع مي شد      

  .يه آنرا بپردازندچيزي نخواهند تا مجبور نشوند درمقابل قائمه بي ارزش عثماني چند قران نيز بق

  اتحاد اسلام

را دراين شهر نيز آغاز کرده به وسايل مقتـضي گـوش           » اتحاد اسلام   « قشون عثماني همانطور که شيوه اش بود پس از ورود به اروميه زمزمه              

 شهر بـه عمـل آوردنـد و همـه     درماه ذي الحجه همان سال دعوت بزرگي از علما و بزرگان و تجار و کسبه. مردم را با اين زمزمه نوين آشنا نمود    

را به عمارت معروف سردري فراخواندند، پس از اجتماع مردم فرمانده قشون عثماني و ساير خطبا از فجايع مسيحيان و کشتار اهالي اروميه و                        

. و جلو ايـن فجـايع را گرفـت   مي توان قوي شد ) اتحاد اسلام ( بلاهايي که برآنان وارد آمده بود صحبت کرده نتيجه گرفتند که تنها درتحت لواي     

از علما مرحوم حاج ميرزا فضل االله ناصحي مجتهد معروف شهر علمدار اين دعوت بود وي با استفاده از نفوذ روحاني خود متذکر مي شـود کـه                            

. فـار را بگيرنـد    دراين موقع لازم است اختلافات کنار گذاشته شود و تمام مـسلمين دنيـا تحـت لـواي مقـدس اسـلام گـرد آينـد و جلـو تعـديات ک                               

درنتيجه تبليغات مرحوم حاجي ميرزا فضل االله عده اي از اهالي شهر و بازاريان به اتحاد اسلام گرويدند و خواه ونخواه اسم خـود را درايـن دفتـر                         

  .جديد به ثبت رسانيدند

  تأسيس مدرسه صلاحيه

اتحـاد تـرک    ( ه امپراطوري عظيم آنها درحال فروريختن بود بـه فکـر            بطوريکه درفصل مربوط به فرهنگ تفصيلاً نوشته شد عثمانيها در اين موقع ک            

افتــاده  و از زبــان آذري ســاکنين آذربايجــان ســوء اســتفاده نمــوده ميخواســتند فرهنــگ وادبيــات ترکــي را درايــن گوشــه ازکــشورايران    ) زبانــان 

ازچنـد مـاه  بـا رفـتن آنهـا  از آذربايجـان ايـن مدرسـه                   بطوريکـه مذکورشـد پـس       . منتشرنمايند لذا مدرسه صلاحيه را دراروميـه تأسـيس نمودنـد          

  .نيزتعطيل گرديد

  رفتن قشون عثماني از اروميه

 هجري قمري قشون عثماني در نتيجه پيش آمد ساير جبهه هاي جنـگ و پيـشروي متفقـين بـه سـرعت اروميـه را             1337اوايل ربيع الاول سال     

چون هنوز قواي دولتي بـه آنجـا نيامـده بـود کـه نظـم و                 . ب نابساماني امور شهر گرديد    رفتن عثمانيان موج  . تخليه نموده و عقب نشيني کردند     

بعلاوه دراين موقع در شهر شايع شد به زودي قواي انگليس وارد مي شود و درمعيت آنـان جلوهـا و آسـوريان                       . آرامش را درآن منطقه حفظ کند     

درايـن  . ر اروميه به حدي ناگوار افتاد که مردم نمي توانـستند شـبها بـه خـواب برونـد             انتشار اين خبر واقعاً د    . اروميه مجدداً مراجعت خواهند کرد    

موقع از استيلاي مسيحيان چند ماه نمي گذشت و مردم مي دانستند اگر اين دفعه اينها بيايند ديگر محال است به کـسي ابقـاء نماينـد مثـل                             

ند گرفت لذا هرکسي که امکان داشت دست زن و بچه خود را گرفته بـه سـمت   دفعه قبل تلافي کشتار اکراد و عثمانيان را از مردم شهر خواه  

سايرين که نمي توانستند از شهر کوچ کنند حيران بودند که چه بکنند و کجا پنـاه ببرنـد تـا    . تبريز و يا ساير شهرهاي آذربايجان رهسپار گرديدند     

  . دفعه ديگر نيز دچار چنگال جلوهاي بيرحم نگردند

سردار فاتح که از تبريز به حکم وليعهد به سمت حکومت اروميه منصوب شده بـود وارد شـهر گرديـد و بـا ورود وي                    )  ربيع الاول    22 (دراين موقع   

  .ما وقايع حکومت سردار فاتح را درفصل بعد خواهيم نوشت. کمي از ترس مردم کاسته شد

  فعاليتهاي آقا پطروس دراروپا

ت برده ايم و چون اين شخص ماجراجو مانند يک بازيگر ماهر هرلحظـه بـه شـکلي درمـي آمـد بهتـر اسـت                ما دراين فصل نام آقا پطروس را دفعا       

مختصراً قيافه هاي گذشته وي را يادآوري نمائيم تا بتوان نقش جديدي را که اين موقع پس از خاتمه جنگ جهانگير به عهده گرفته بـود بخـوبي                        

  .تجزيه و تحليل نمود

را دراوايل جنگ بين المللـي اول همـراه مارشـيمون در اردوي ژنـرال چرنوزوبـوف مـي بينـيم درايـن مـورد نيکتـين کـه بـه             اولين مرتبه آقا پطروس  

  1:کنسولگري روس در اروميه منصوب شده و از تبريز عازم اروميه بوده چنين مي نويسد

                                                 
  .200 و 199 و 198 و 197صفحات ) ايراني که من شناخته ام (  کتاب -1



ديـدم و دسـتور دادم کـه اثاثيـه مـا را کـه از رشـت بايـد         بنابراين با درشکه و تختخواب هاي سفري و لوازم مختصر به طرف اروميه رهـسپار گر               « 

بفرستد و نيز دستور داشتم کـه قبـل از رسـيدن بـه اروميـه بـه موهـانجي رفتـه بـا ژنـرال                 ) اين شخص قبلاً کنسول روس در رشت بود         ( برسد  

داد که تمـام نـواحي درياچـه اروميـه از وجـود      پس از ملاقات ژنرال به من اطمينان     . چرنوزوبوف که فرمانده اين قسمت جبهه ما بود تماس بگيرم         

رئـيس  ... دشمن پاک شده و مهاجرين مسيحي مي توانند به خانمان خود عودت نمايند و هيچ مـانعي بـراي بـازکردن قنـسولخانه وجـود نـدارد                          

...  عليـه تـرک هـا شـرکت نمايـد     روحاني طوايف آشوري بنام مارشيمون نيز دراين موقع به ملاقات ژنرال آمده بود تا با او همدست شده درجنگ 

شخصي هم بود که لباس نظامي برتن و کاسکت وزارت خارجـه روسـيه را برسـر داشـت نـام او آقـا پطـروس و اصـلاً         ) مارشيمون ( درپهلوي او  

ايـل بـود کـه    زبان روسي را دست و پا شکسته حـرف مـي زد و م  . نستوري بود او خود را به عنوان آتاشه کنسولگري اروميه به من معرفي کرد             

  .»بيشتر به انگليسي صحبت کند که من بازهم راجع به اين موضوع بعدها صحبت خواهم کرد 

ولي انگليسي را خوب حرف مـي زده درنقـش          ) دست و پا شکسته     ( اين آقا پطروس آتاشه کنسولگري روسيه در اروميه را که زبان روسي را              

 جلوها را در اروميه بدست گرفته و دستور کشتار زنان و مردان و اطفال بيگناه مـسلمان  دوم خود وقتي مشاهده مي کنيم که رياست آثوريها و        

پس ازآن کشتارهاي وحشتناک اداره امور شهر را بدست گرفته در رأس قشون مسيحيان به جنگ عثماني هـا ميـرود و پـس                        . را صادر مي کند   

پـس از خاتمـه جنـگ نيـزاين عنـصر      . عقـب نـشيني و فـرار مـي نمايـد     از شکست و نااميدي از رسيدن کمک بطوريکه ديـديم بـه طـرف همـدان              

  .خطرناک و ماجراجو بنام ژنرال پطروس درنقش ديگر خود، به کنفرانس صلح لوزان ميرود

  کنفرانس لوزان

سـت پـس از فتوحـات       پس از خاتمه جنگ جهانگير اول و محاربات خونين ترک ها و يونانيان درمورد تسلط بر بغازها که از موضوع بحث ما خـارج ا                        

ترک ها دول بزرگ قرار مي گذارند در شهر لوزان سوئيس کنفرانسي تشکيل داده به اختلافات آنها و مسائل شـرق رسـيدگي نماينـد و آنهـا را          

  .حل و فصل کنند

وي دوطرف ويـران شـده   دولت ايران که با وجود بيطرفي درجنگ جهانگير اول آنهمه صدمه ديده و مدت چند سال خاکش زير پاي سربازان جنگج                   

ولي متأسفانه بـا وجـود اقـدامات    . بود حق داشت دراين کنفرانس بين المللي که به مسائل شرق رسيدگي مي شد نماينده اي داشته باشد      

ف لـرد کـرزن     دولت ايران، دول بزرگ نماينده ايران را به کنفرانس مذکور نپذيرفتند ولي درآن کنفرانس آقا پطروس سابق الذکر که اين دفعه ازطـر                      

  .بنام ژنرال پطروس معرفي شده بود شرکت داشت و دعوي استقلال آشوريان را درآنجا مطرح مي کرد

اواخر کابينه دوم قوام السلطنه کنفرانس لوزان تشکيل شد و چون کنفرانس مزبور مربوط به مسائل مشرق و عثماني و بين النهرين بود، لذا                       « 

 خورشـيدي   1301 جـدي    27بنـابرهمين شـايعات کـه درجلـسه         . ي نماينده اي به کنفرانس لوزان اعـزام دارد        شايعاتي بود که دولت ايران بايست     

درکنفرانس لوزان يک سلسله مسائل مهم مطرح شده است کـه دولـت يـک         : نماينده خراسان دانش بزرگ نيا از رئيس الوزرا چنين سؤال نمود          

ک ها و روس ها اظهار مساعدت و موافقت شده است آيا دولـت درايـن خـصوص چـه اقـدامي                علاقه تامي به آنها دارد و از قرار مذکور ازطرف تر          

  کرده است؟ 

  :قوام السلطنه راجع به کنفرانس لوزان نطقي ايراد کرد بدين شرح « 

ايران نظـر بـه جهـاتي    بعد از فتوحات عثماني موقعيکه قرار شد براي رفع اختلاف بين عثماني و يونان در لوزان کنفرانسي منعقد شود، دولت   « 

ليکن بعد از تحقيقات به دولت اطلاع رسيد که پروگرام کنفرانس محدود بـه رفـع اخـتلاف بـين                   . مصالح خود را درشرکت درکنفرانس مي دانست      

عثمــاني و يونــان و مــسئله بغازهــا اســت و چــون در مــسائل مطروحــه دولــت ايــران منــافع مــستقيم نداشــت، درآن موقــع از تقاضــاي شــرکت   

  ...معهذا از ابتداي شروع کنفرانس نماينده مخصوص به لوزان فرستاده شد. نفرانس خودداري شددرک

درهمين حال به دولت اطلاع رسيد که پطروس آقا نام که ظاهراً شخصي است که به رياست دسته اي از جلوها در نواحي غربي آذربايجـان                          « 

يندگي کلدانيها اظهاراتي راجع به ملت آشوري و کلداني کـرده و حـدود معينـي    درموقع جنگ عمومي مرتکب فجايعي شده است به عنوان نما       

  ...را حد طبيعي سرزمين اين دولت شمرده است و از قرار معلوم در کنفرانس نيز اظهارات او استماع شده است

ورتي کـه عـده زيـاد آنهـا تبعـه مـسلمه             درص ـ. اظهارات بي اساس نماينده کلدانيها در لوزان برخلاف حقوق حاکميت دولت ايران اصغا ميـشود              « 

  ...ايران هستند و درتحت حکومت ايران به امنيت و آسايش زندگي مي کنند

  . »1به مأمور مخصوص ايران در لوزان دستور داده شد مراسله اي به کنفرانس نوشته اعتراضات دولت ايران را ابلاغ کند« 

کشتار زنان و کودکان مسلمان در اروميه که اينک در کنفرانس صلح لـوزان تحـت حمايـت             اين بود نقش آخر آقا پطروس ماجراجو و قصاب معروف           

  .لردکرزن حدود اروميه را جهت تشکيل دولت مستقل کلداني و آشوري به کنفرانس عرضه مي دارد و حقايق را وارونه نشان مي دهد

  :ملک الشعراء بهار در تعقيب مطالب فوق چنين مي نويسد

نامي از رؤساي آشوريان به لندن رفته و به وسيله حمايت لندن به کنفرانس لوزان معرفي شـده و           » پطروس  « نين است که    تفصيل واقعه چ  « 

در کنفرانس مزبور عنوان کرده است که ملت آشوري و کلداني که از ملل قديمه است دريک حدود معين که تـاريخ قـديم و مـسکن فعلـي ايـن                         

سپس خدماتي که   . است از حدود موصل و کردستان ايران تا حدود اروميه بايد داراي يک کانون خاص باشد               اقوام شهادت مي دهد و آن عبارت        

مـرادش ظـاهراً همـان قتـل عـام هـا و تـاراج هـائي اسـت کـه نـسبت بـه               ( آشوريها درمدت جنگ به دولت انگليس و روس و متفقين نموده اند             

 بيان کرده و از کنفرانس لوزان براي اين حق الزحمه خونين خـود  2)آشوري ها صورت گرفته مسلمانان ايران در کردستان ايران و عثماني ازطرف         

  . و ساير اوانتوريه هاي آشوري حق داشتن يک کانون خاصي درحدود مزبور تقاضا نموده است

  ...ولت عثماني است واگذار نمودکنفرانس لوزان تحقيق و مطالعه در تقاضاهاي مزبور را به يک کميسيون که مربوط به امور اقليت هاي د« 

                                                 
  .279ي تأليف ملک الشعراء بهار صفحه  تاريخ احزاب سياس-1
 . مقصود کشتارهاي مسلمين به وسيله آشوري ها درحدود اروميه و سلماس مي باشد-2



معرفـي مـي نماينـد، از    ) ژنـرال پطـروس   ( ما قبل از شيوع اين خبر اطلاع داشتيم کـه پطـروس مـذکور کـه او را برحـسب سـفارش لردکـرزن                         « 

تفقين بـا آن درخواسـتها   کنفرانس لوزان تقريباً ناراضي خارج شده و به لندن رفته و بيان نامه تندي مبني بر درخواستهاي خود و لزوم موافقت م     

ولي اين خبر که در دوازده ژانويه چهار روز قبل منتشر شده اسـت مـدلل مـي دارد کـه      . و اعتراض به کنفرانس لوزان منتشر ساخته بوده است        

قليـت هـاي مزبـور    حمات و طرفداران ايجاد کانون وحشي آشوري درحدود ايران وعثماني بار ديگر از او سفارش کرده اند و دوباره در کميـسيون ا  

  .با آن مخالفت ورزيده است) نماينده ترک ( مطرح شده و رضا نوري بيک 

اگر ساير ممالک اروپا ازعادات خونريزانه و وحشيانه آشوري ها و جلوها درسنوات اخير بي اطلاع باشند، خاصـه حرکـات خـونين و قاسـبانه و                           « 

ذربايجان غربي به دست اين قوم شرير و خونخوار و غارتگر ارتکـاب شـده اسـت هرگـاه                   بيرحمانه اي که نسبت به رعاياي اروميه و ساير حدود آ          

. برملل اروپا و آمريکا و خاصه برملت فرانسه پوشيده باشد اگرچه گمان نداريم که مخفي باشد لااقل دولت انگلستان به خوبي آنها را مي دانـد        

 -حيريم چگونه سعي دارند يک چنين کانون فسادي دربين سه ملت مسلم ايـران          دراينصورت مت . خيلي هم خوب و درست و کامل ازآن خبر دارد         

  عثماني وعراق ايجاد سازند؟

آيا مطمئن خواهند بود که هرگاه يک کانوني ازاين قـوم سـرگردان و وحـشي و کـم جمعيـت درحـدود مـذکور ايجـاد شـود بـه زودي بـه حالـت                            « 

  . مخصوص واقع نشودارمنستان نيافتاده و هر روز آلت دست دول و احزاب

بالاخره آيا ملت ايران ازهم جواران دوست خود انتظار خواهد داشت که در مورد پطروس اوانتوريه در کنفرانس لوزان همراهي کرده با عضويت                       « 

  . »1نماينده ايران که يکي از ملل مهم مشرق و اسلام است در کنفرانس مزبور مخالفت ورزند

آقـا پطـروس پـس از       . در مطبوعات منتـشر شـد     ) به قول انگليس ها ژنرال پطروس       ( ليت هاي خطرناک آقا پطروس      اين بود آنچه که راجع به فعا      

واقعـاً  . ارتکاب آنهمه فجايع و کشتارهاي بيرحمانه مسلمين اروميه، تحت حمايت اولياي لندن به فکر ايجاد کانون آشـوري و کلـداني افتـاده بـود                      

خص ماجراجو حيرت آور است و حالا حقايق روشن مي شود که انگليس ها از سالها پيش ايـن شـخص   حمايت سياستمداران انگليس ازاين ش  

ماجراجو و نوکر خود را در سلک سران آشوري ها و نزديکان مارشيمون درآورده با لباس آتاشـه کنـسولگري روسـيه در اروميـه آنچـه را کـه مـي            

پاداش خدمات خونين و مدهش وي علاوه بر اعطاي درجه ژنرالي براو از تقاضاي ايجاد              خواستند درآن نواحي انجام دادند پس از خاتمه جنگ به           

  ...!کانون کلداني و آثوري در سرحدات ايران و عثماني و عراق حمايت و جانب داري مي نمودند
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